
امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله ي سرمايه داري

1

ولاديمير ايليچ لنين

محمد پورهرمزانترجمه ي 

امپرياليسم
دارىسرمايهي  بالاترين مرحله به مثابه ي



ايليچ لنينديمير ولا

امپرياليسم
دارىسرمايهي  بالاترين مرحله به مثابه ي

ولاديمير ايليچ لنين

محمد پورهرمزانترجمه ي 



امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله ي سرمايه داري

3

به مثابه ي بالاترين مرحله سرمايه داريامپرياليسم •
نوشته ي ولاديمير ايليچ لنين•
ترجمه محمد پورهرمزان•
انتشارات حزب تودة ايران: چاپ اول•
چاوشان نوزايي كبير: انتشار مجدد•
:آدرس•

http://chawoshan.mihanblog.com





به مثابه بالاترين مرحله ي سرمايه داريامپرياليسم 

1

امپرياليسم

)2(1دارىسرمايهي  بالاترين مرحله به مثابه ي

)عامه فهمي رساله (

پيشگفتار

رشـته  ط نگارنـده بـه  توس ـه  در زوريخ ب1916اى كه از نظر خواننده ميگذرد در بهار سال رساله

مطبوعات و كتابهاى فرانسه و اى از لحاظطبيعى است كه در شرايط كار آنجا، من تا اندازه.تحرير درآمد

در اين كتاب اثر مزبور از نو . اى منتشر گرديدي جداگانه توسط اداره ي نشريات مسكو يكبار به فارسى ترجمه و بصورت جزوه1949اين اثر در سال : 1

.هيأت تحريريه. ترجمه شده است

 در شهر برن به مطالعه مطبوعات 1915لنين از سال . تحرير درآمد به رشته1916 در نيمه اول ساله "دارىمپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايها"كتاب : 2

 كتابخانه شهر ژانويه اين سال لنين به زوريخ رفت و دردر پايان.  شروع به نوشتن اين كتاب كرد1916امپرياليسم پرداخت و در ژانويه سال جهانى مربوط به

مجله، روزنامه و مجموعه آمار استخراج ها، يادداشتها و جدولهايى كه لنين از صدها كتاب،نويسىرونويسها، خلاصه. پرداختزوريخ به ادامه نگارش اين كتاب

يادداشتهاى مربوط " اى تحت عنوان بصورت مجموعه جداگانه1939متن اين مستخرجات در سال . ميدهد ورق بزرگ چاپى را تشكيل40كرده است بيش از 

.  منتشر شد"به امپرياليسم

عناصر منشكويكى كه .  فرستاد"پاروس"را براى چاپ به بنگاه نشريات  نگارش كتاب را به پايان رساند و دستنويس آن1916سال )  ژوئيه2( ژوئن 19لنين در 

شده بود را از كتاب حذف كردند و ) و ديگرانمارتف(يستى كائوتسكى و منشويكهاى روس ميكردند انتقاد شديدى را كه از تئورى اپورتوندر اين بنگاه كار

جنبه ارتجاعى تئورى ( را "ارتجاعىجنبه" و عبارت "تبديل"با كلمه ) دارىدارى و انتقال آن به امپرياليسم سرمايهسرمايهرشد( را "رشد و انتقال"عبارت 

امپرياليسم "  تحت عنوان"پاروس" توسط بنگاه نشريات 1917اين كتاب در آغاز سال . غيره تعويض نمودند و"ماندهعقبجنبه "با عبارت ) "اولترا امپرياليسم"

 . در پترزبورگ از چاپ خارج شد"دارىبمثابه مرحله نوين سرمايه

.ت.هـ. منتشر شد1917اين كتاب در اواسط سال. لنين پس از ورود به روسيه پيشگفتارى براى اين كتاب نوشت

 ترجمه ي فارسي ،  چاپ مسكو 276-273. ص» اتحاد شوروي) بلشويك(دوره ي محتصر تاريخ حزب كمونيست «براي اطلاع از اهميت اين كتاب رجوع شود به 

).  507–ص (، 
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ولى با اين وصـف  .كتابهاى روسى در مضيقه بودماى از لحاظ مطبوعات والعادهميزان فوقه انگليسى و ب

 ايـن اثـر   ، كه بـه اعتقـاد مـن   ،مپرياليسم با دقتىاي انگليسى درباره هوبسون، مهمترين اثر.آ.از كتاب ج

.دم نموست، استفادهي آنشايسته 

مجبور بودم جـداً  به اين جهت نه تنها.اين رساله با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است

بلكـه در بيـان تـذكرات سياسـى      اكتفـا ورزم، - و بويژه اقتـصادى  -به تجزيه و تحليل صرفا تئوريك 

نهايت احتياط را مراعات كنم و اين كار را با نيز كه ذكر آنها ضرورى بنظر ميرسيد ناگزير بودممعدودى 

ازوپ انجام دهم كه تزاريسم همه انقلابيونى را كه براى نگـارش  ايماء و اشاره و به كمك آن زبان لعنتى

.ميگرفتند وادار ميساخت بدان توسل جويند قلم بدست"علنى"يك اثر 

انديـشه از  وزهاى آزادى فرا رسيده، خواندن مجدد آن قسمتهاى رساله كـه در نتيجـه  اكنون كه ر

در اين باره كه .دشوار استسانسور تزارى تحريف و در منگنه آهنينى فشرده و متراكم شده بسى شاق و

سوسياليسم در گفتـار (كه سوسيال شووينيسم امپرياليسم آستان انقلاب سوسياليستى است و در اين باره

سوسياليسم و گرويدن كامل به جبهه بورژوازى اسـت، و نيـز در   خيانت كامل به) و شووينيسم در كردار

 ناچـار  -جنبش كارگرى، با شرايط عينى امپرياليسم و غيـره مربـوط اسـت    اين باره كه اين انشعاب در

بـه  مسأله علاقمند بوداى را كه به اين  سخن بگويم و مجبور بودم دقت خواننده"واربرده" بودم با زبانى

ميشوند، معطـوف  ام و بزودى تجديد چاپ در خارجه نوشته1917 تا 1914سلسله مقالاتى كه از سال 

اين رساله مسطور اسـت تـذكرى       1201-119بخصوص لازم است در باره قسمتى كه در صفحات          .دارم

-داران و سوسـيال نه سرمايهتوضيح داده باشم چگوبراى اينكه با مراعات سانسور به خواننده.داده شود

همان سوسيال شووينيستهايى كه كائوتسكى چنين ناپيگيرانـه  (اند گرويدهشووينيستهايى كه به جبهه آنها

طلبـى بيـشرمانه دروغ ميگوينـد و چگونـه    در مورد مـسأله مربـوط بـه انـضمام    ) ميكندبا آنها مبارزه

 )9 صفحه ي آخر فصل 3: بر طبق ويرايش اينترنتي .(ت.  ه673-671-رجوع شود به كتاب حاضر ص: 1
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خواننـده  ! ژاپن را ذكـر كـنم  ...مثالمجبور بودمدپوشى مينماينپردهراخودىدارانطلبى سرمايهانضمام

كُره، فنلاند، لهستان، كورلند، اوكرائين، خيـوه، بخـارا،   دقيق بسهولت ميتواند بجاى ژاپن، روسيه و بجاى

.كه ساكنين آنها وليكاروس نيستنداستونى و مناطقى را قرار دهد

اسـى اقتـصادى يعنـى ماهيـت    اسي من به درك يـك مـسأله   ي ميخواهم اظهار اميد كنم رساله 

وجـه ميـسر    هيچونگى جنگ كنونى و سياست كنـونى ب       اقتصادى امپرياليسم كه بدون بررسى آن فهم چگ       

.كندخواهد كمك -نيست 

مؤلف

1917 آوريل سال 26پتروگراد، 
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فرانسوى و آلمانىي پيشگفتار ترجمه 

1

گرفتن  با در نظر1916 در سالمذكور استدر پيشگفتار چاپ روسى چنانچه اين رساله 

تغيير بدهم، وانگهى اين اكنون برايم ميسر نيست تمام متن اين كتاب را.سانسور تزارى نوشته شده است

بود و كماكان هم اين است كه از روى عمل شايد مقرون به صلاح هم نباشد، زيرا وظيفه اصلى كتاب اين

ازى و اعترافات دانشمندان بورژوازى كليه بورژومدارك جامع مندرجه در آمارهاى غير قابل انكار

المللى آن دارى از لحاظ مناسبات متقابل بيناقتصاد جهانى سرمايهنهايىمنظرهكشورها نشان داده شود

.سده بيستم و در آستان نخستين جنگ امپرياليستى چگونه بوده استدر آغاز

بيفايده دارى نيزپيشرو سرمايهاى حتى براى عده زيادى از كمونيستهاى كشورهاى تا اندازه

، به امكان و محسوب ميشداز نقطه نظر سانسور تزارى مجازنخواهد بود از روى نمونه اين رساله كه

آزاديهاى علنى نيز كه هنوز مثلا در ضرورت اين موضوع معتقد شوند كه حتى از آن بقاياى ناچيز

يبا همگانى كمونيستها براى آنان موجود است، تقرآمريكاى كنونى يا در فرانسه پس از بازداشت اخير

"دمكراسى جهانى"سوسيال پاسيفيستى و كاذبانه بودن اميد به ميتوان براى توضيح كذب كامل نظريات

تا در اين پيشگفتار نكاتى را ذكر نمايم كه براى تكميل اين رساله از سانسور ضمنا ميكوشم.استفاده كرد

.نهايت درجه ضرورت داردگذشته
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2

يعنى( از هر دو طرف جنگى امپرياليستى 1918-1914در اين رساله ثابت شده است جنگ 

تقسيم مستعمرات و يا جنگى بود كه بخاطر تقسيم جهان، تقسيم و تجديد) غاصبانه، غارتگرانه، راهزنانه

. سرمايه مالى و غيره بر پا شد"مناطق نفوذ"

طبقاتى ماعى يا به عبارت صحيحتر جنبه حقيقىست اثبات چگونگى جنبه حقيقى اجتزيرا بديهي

كشورهاى محارب جستجو كرد فرمانرواى كليهعينى طبقاتجنگ را بايد در تجزيه و تحليل موقعيت

عينى نبايد مثالها و اطلاعات جداگانه را براى مجسم ساختن اين موقعيت.نه در تاريخ ديپلماسى جنگ

هاى زندگى اجتماعى هميشه ميتوان مثالها و اطلاعات پديدههالعادبا اين پيچيدگى فوق(در نظر گرفت 

اى از مدارك بلكه حتما بايد مجموعه) براى تأييد هر نوع حكمى پيدا كردگوناگونى بميزان فراوان

.بررسى قرار دادجهان را موردكليهكشورهاى محارب وكليهزندگى اقتصادىمبانىمربوط به

جدول و) 6فصل  (1914 تا 1976در جريان سالهاى جهانتقسيم من در جدول مربوط به

درست از همين ) 7فصل ) 1913 تا 1890تمام جهان در جريان سالهاى راههاى آهنمربوط به تقسيم

هاى راههاى آهن نتيجه كار مهمترين رشته.اماطلاعات جمعبندى شده و غير قابل تكذيب استفاده كرده

فولادسازى و نيز نتيجه و بارزترين نمودار تكامل سنگ وغالدارى يعنى صنايع زصنايع سرمايه

اين موضوع كه چگونه راههاى آهن با توليد بزرگ، با .دمكراتيك است-بورژوابازرگانى جهانى و تمدن

نشان اند در فصول پيشين كتابسنديكاها، كارتلها، تراستها، بانكها و اليگارشى مالى وابستهانحصارات،

تكامل اين شبكه، اينها بندى، ناموزونىبندى شبكه راه آهن، ناموزونى اين تقسيمقسيمت.داده شده است

و اين نتايج .سراسر جهان بسط يافته استدارى انحصارى كنونى است كه دامنه آن درهمه نتايج سرمايه

كهمادام بنياد اقتصادى استوار است، يعنىيك چنيننشان ميدهد جنگهاى امپرياليستى مادام كه

.وسايل توليد وجود دارد، مطلقا ناگزير استمالكيت خصوصى بر
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اين موضوع :ساختمان راه آهن اقدامى ساده، طبيعى، دمكراتيك، فرهنگى و متمدنانه بنظر ميرسد

ميگيرند و نيز در نظر دارى اجرتدر نظر پروفسورهاى بورژوا كه در قبال تزئين بردگى سرمايه

دارى كه آن رشته زنجيرهاى سرمايهولى در حقيقت امر.گر استنين جلوهنظران خرده بورژوا، چكوته

مالكيت خصوصى بر وسايل توليد مربوط ميسازد، اين بطور كلى اين بنگاهها را بوسيله هزاران شبكه به

از اهالى مستعمرات و كشورهاى نيمه ) يك ميليارد نفربراى براى ستمگرىساختمان را به وسيله

از نيمى از اهالى جهان در كشورهاى وابسته و بر غلامان اجير سرمايه در ى بر بيشيعن) مستعمره

. مبدل نموده است"متمدن" كشورهاى

شعارهايى  تمام اين-مالكيت خصوصى مبتنى بر كار صاحبكار كوچك، رقابت آزاد و دمكراسى 

 مسافت زيادى در -ميدهند داران و مطبوعات آنها كارگران و دهقانان را فريبكه بوسيله آن سرمايه

جهانى ستمگرى مستعمراتى مشتى دارى در جريان رشد خود به سيستمسرمايه.عقب سر مانده است

و تقسيم .اختناق مالى آنان مبدل شده است بر اكثريت عظيمى از سكنه روى زمين و"پيشرو"كشورهاى 

كه در جهان از همه ) ان، ژاپنآمريكا، انگلست(ميپذيرد اى انجام بين دو سه درنده"غنيمت"اين 

خودجهانى را به عرصه جنگخويشسلاحند و بخاطر تقسيم غنيمتنيرومندتر بوده و سراپا غرق در

.ميكشانند

3

و ترصلح برست ليتوفسك كه از طرف آلمان سلطنتى تحميل شد و سپس صلح بمراتب وحشيانه

 تحميل "آزاد" مريكا و فرانسه و نيز انگلستان آ"دمكراتيك"تر ورساى كه از طرف جمهوريهاى رذيلانه

بنويسهاى مزدور امپرياليسم را گرديده سودمندترين كمكها را به بشريت نمود، به اين معنى كه هم ميرزا

خودشان، پاسيفيست و سوسياليست را كه رسوا ساخت و هم خرده بورژواهاى مرتجع يا به اصطلاح

.در شرايط امپرياليسم ثابت مينمودند افشاء كرد اصلاحات را را ستوده و امكان صلح و"ويلسونيسم"
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بود دهها ميليون كشته و نوانى كه جنگ بر جاى گذاشته، همان جنگى كه سبب بر پا شدنش آن

گروه آلمانى و سپس كه آيا گروه انگليسى راهزنان مالى بايد سهم بيشترى از غنيمت بچنگ بياورند يا

ميليون افرادى كه بدست شده است چشم و گوش ميليونها و دهها، موجب "پيمان صلح"اين دو 

سرعتى كه نظير آن قبلا ديده نشده بود اند بابوروژوازى منكوب و سركوب شده و تحميق و اغوا گرديده

حاصله از جنگ يك بحران انقلابى جهانى نشو و نما به اين طريق در زمينه ويرانى جهانى.، باز شود

تبدلات طولانى و دشوارى هم بشود، جز انقلاب پرولترى و آنكه دچار هر گونهمييابد كه اعم از 

.نميتواند داشته باشدپيروزى آن پايان ديگرى

در سال  درست آن جنگى را كه1912بيانيه انترناسيونال دوم صادره در شهر بال، كه در سال 

متفاوتند، جنگهاى انقلابى  يكديگرجنگها با( فرا رسيد ارزيابى كرده نه آنكه بطور كلى جنگ را 1914

ورشكستگى ننگين و ارتداد قهرمانان  بعنوان يادگارى كه پرده از روى تمام-) هم وجود دارد

. بر جاى خواهد ماند-انترناسيونال دوم بر ميدارد 

باز هم به ين جهت من اين بيانيه را ضميمه چاپ حاضر مينمايم و توجه خوانندگان را باز وبد

كه بطور دقيق و واضح و ته معطوف ميكنم كه قهرمانان انترناسيونال دوم از آن قسمتهاى بيانيهاين نك

همان دقتى ميگريزند كه دزد از  با-صريح از ارتباط اين جنگ با انقلاب پرولتاريا صحبت ميكند 

.دزديگاه خود ميگريزد

4

تمام جهان در المللى كه درى بين يعنى آن جريان مسلك"كائوتسكيسم"در اين رساله به انتقاد از 

اتو بائوئر و شركاء، در در اتريش( و پيشوايان انترناسيونال دوم "ترين تئوريسينهابرجسته"وجود 

و گروه انبوهى از سوسياليستها، ) و غيرهانگلستان رمزى مكدونالد و غيره، در فرانسه آلبر توما و غيره
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ده مايندگانى دارد توجه خاصى معطوف گرديكشيشان نژوا وها، دمكراتهاى بوررفرميستها، پاسيفيست

.است

سوى اين جريان مسلكى از يك سو محصول از هم پاشيدگى و گنديدگى انترناسيونال دوم و از

بند خرافات بورژوايى ديگر ثمره ناگزير ايدئولوژى خرده بورژواهايى است كه شرايط زندگى، آنها را در

.تو دمكراتيك مقيد ساخته اس

اصول اظهار اين قبيل نظريات از طرف كائوتسكى و امثال او بمنزله دست كشيدن كامل از آن

مبارزه عليه انقلابى ماركسيسم است كه اين نويسنده طى دهها سال تمام و آن هم بخصوص در

و از اين ر.آن دفاع ميكرداز) برنشتين، ميلران، هايدمان، گومپرس و غيره(اپورتونيسم سوسياليستى 

لحاظ عملى و سياسى با اپورتونيستهاى  از"هاكائوتسكيست"تصادفى نيست كه اكنون در تمام جهان 

از طريق حكومتهاى (و با حكومتهاى بورژوازى ) انترناسيونال زرداز طريق انترناسيونال دوم يا(افراطى 

.اندمتحد شده) سوسياليستها در آن شركت دارندمؤتلفه بورژوازى كه

لابى پرولترى بطور كلى و جنبش كمونيستى كه در سراسر جهان در حال رشد استجنبش انق

 خوددارى"كائوتسكيسم"بطور اخص، نميتواند از تجزيه و تحليل و افشاى اشتباهات تئوريك 

به  كه"دمكراتيسم"اين موضوع بخصوص از اين جهت ضرورى است كه پاسيفيسم و بطور كلى .ورزد

امپرياليسم و را نداشته ولى كاملا همانند كائوتسكى و شركاء عمق تضادهاىهيچ وجه دعوى ماركسيسم 

 جريانهايى هستند كه هنوز با -مينمايد، پوشىناگزيرى بحران انقلابى را كه زاييده امپرياليسم است پرده

 است مبارزه با اين جريانها از وظايف حتى حزب پرولتاريا.اى در سراسر جهان شايعندالعادهنيروى فوق

اند و نيز ميليونها رنجبرانى را كه داراى كه بتوسط بورژوازى تحميق شدهكه بايد صاحبكاران كوچكى را

.كم و بيش خرده بورژوايى هستند از چنگ بورژوازى بيرون بكشدزندگىشرايط
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5

"دارىگرى و گنديدگى سرمايهطفيلى"كتاب اى هم درباره فصل هشتم اينلازم است چند كلمه

 سابق كه اكنون از "ماركسيست"هيلفردينگ چنانچه در متن كتاب ذكر شده است،.حبت شودص

حزب مستقل سوسيال "رفرميستى در -سياست بورژواهمرزمان كائوتسكى و يكى از كارگردانان عمده

است، در مورد اين مسأله نسبت به هوبسون انگليسى يعنى پاسيفيست و رفرميست1"دمكرات آلمان

ديگر كاملا آشكار المللى در سراسر جنبش كارگرى اكنونانشعاب بين.مى به پس نهاده استگاآشكار

داخلى بين اين دو جريان نيز واقعيت مبارزه مسلحانه و جنگ.)انترناسيونال دوم و سوم(شده است 

يه  از كلچاك و دنيكين در روسيه عل"رولوسيونرهاسوسيال"پشتيبانى منشويكها و :آشكار گرديده است

و 2هانوسكه و شركاء از بورژوازى در آلمان عليه اسپارتاكيستها وبلشويكها و پشتيبانى شيدمانى

روى چه پايه جهانى بر-آيا اين پديده تاريخى.نظاير آن در فنلاند و لهستان و مجارستان و غيره

اقتصادى متكى است؟

"اتحاد كار"قسمت عمده اين حزب از سازمان كائوتسكى  . تأسيس شده بود1917 يا حزب مركزيون در آوريل سال " سوسيال دمكرات آلمانحزب مستقل: 1

قرار ميدادند و طلب ميكردند هاى آشكار را موعظه ميكردند و آنها را تبرئه كرده مورد دفاعوحدت سوسيال شووينيستاعضاى حزب مستقل،. تشكيل ميشد

. از مبارزه طبقاتى امتناع شودكه

قسمت مهمى از اين حزب در دسامبر سال . حزب انشعاب روى داد در جريان كنگره حزب مستقل سوسيال دمكرات در شهر هال در اين1920در اكتبر سال 

دمكرات را بر روى خود ل سوسيالاى تشكيل دادند و نام قديمى حزب مستقعناصر دست راست، حزب جداگانه. پيوست به حزب كمونيست آلمان1920

.  وجود داشت1922اين حزب تا سال . گذاشتند

در آغاز جنگ از سوسيال دمكراتهاى چپ آلمان . شده بود كه در دوران نخستين جنگ جهانى تشكيل"اسپارتاكوس" اعضاى سازمان -ها اسپارتاكيست: 2

نام اين گروه همان سازمان  .مرينگ، كلارا زتكين و ديگران تشكيل شد. ا لوكزامبورگ، فرهبرى كارل ليبكنخت، روز تحت"انترناسيونال"گروهى بنام 

آلمان و خيانت بر ضد جنگ امپرياليستى به تبليغات انقلابى پرداختند و سياست غارتگرانه امپرياليسمهاها در بين تودهاسپارتاكيست.  باقى ماند"اسپارتاكوس"

دست چپى آلمان در مهمترين مسائل تئوريك و سياسى از اشتباهات نيمه منشويكى ها يا عناصرولى اسپارتاكيست. ينمودندرهبران سوسيال دمكرات را فاش م

يعنى حق (تعيين سرنوشت خويش به مفهوم ماركسيستى آن را اصل حق ملل در. نبودند؛ آنها تئورى نيمه منشويكى امپرياليسم را بسط و توسعه ميدادندمبرا

حزب انقلابى كم بها ميدادند و رد ميكردند؛ امكان جنگهاى ملى آزاديبخش را در عصر امپرياليسم نفى مينمودند؛ به نقش (تشكيل دولت مستقلجدا شدن و 

كونوميسم ا"  و"درباره كاريكاتور ماركسيسم" و "درباره رساله يونيوس"در آثار خود موسوم به لنين. در برابر جنبش خودبخودى سر تعظيم فرود ميĤوردند

 به حزب مستقل مركزيون آلمان داخل شدند 1917ها در سال اسپارتاكيست. است و غيره اشتباهات عناصر چپ آلمان را مورد انتقاد قرار داده"امپرياليستى

 قطع رابطه كردند و در دسامبر "اعضاى حزب مستقل" ها با آلمان اسپارتاكيست1918پس از انقلاب نوامبر سال . تشكيلاتى خود را حفظ كردندولى استقلال

. تأسيس نمودندهمين سال حزب كمونيست آلمان را
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بالاترين  است كه از خواص ذاتىدارى متكىگرى و گنديدگى سرمايهاين پديده همانا بر طفيلى

دارى اكنوناست سرمايههمانگونه كه در اين رساله ثابت شده.مرحله تاريخى آن يعنى امپرياليسم است

جمعيت آنها كمتر از يك دهم و در صورت كه(العاده ثروتمند و نيرومند را از كشورهاى فوقمشتى

متمايز ساخته كه ) پنجم سكنه روى زمين استيك روى در حساب كمتر از و زياده"سخاوت"منتهاى 

صدور سرمايه، از روى نرخ قبل از . غارت مينمايند-"چينىكوپن" با عمل ساده -تمام جهان را 

 ميليارد فرانك سود 10 تا 8مربوط به دوران قبل از جنگ، هر سال حدود جنگ و آمارهاى بورژوازى

. استالبته مقدار آن بسى بيشتر شدهو اكنون.ميدهد

داران سرمايهزيرا اين سود مافوق آن سودى است كه(هنگفتى فوق سودست با يك چنينبديهي

رهبران كارگران و قشرهاى فوقانى ميتوان ( بچنگ ميĤورند"خود"كشى از كارگران كشور از طريق بهره

"پيشرو"هاى داران كشوراين قشر را همان سرمايه.خريد-كارگران را كه قشر اشراف كارگرى باشند

.به هزاران راه مستقيم و غير مستقيم، آشكارا و پنهانى انجام ميدهندميخرند و اين عمل را هم

ميزان  كه از لحاظ شيوه زندگى و"قشر اشرافيت كارگرى"اين قشر كارگران بورژوا شده يا 

رناسيونال دوم و در انتگاه عمده تكيه-بينى خود كاملا خرده بورژوا هستند دستمزد و بطور كلى جهان

واقعىعاملينزيرا اينها.را تشكيل ميدهندبورژوازى (نه جنگى) اجتماعىعمدهگاهتكيهاين ايام ما

 labor lieutenants of the) داراندر جنبش كارگرى و مباشرين كارگرى طبقه سرمايهبورژوازى

capitalist class) پرولتاريا عليه در جنگ داخلى.و مجريان حقيقى رفرميسم و شووينيسم هستند

"كمونارها" عليه "هاورساى" بورژوازى بسيارى از اينان به طرفدارى از بورژوازى، به طرفدارى

.برميخيزند

اجتماعى آن هاى اقتصادى اين پديده، بدون ارزيابى اهميت سياسى وبدون پى بردن به ريشه

.جلو برداشتحتى گامى بنقلاب اجتماعى آيندهنميتوان در زمينه حل مسائل عملى جنبش كمونيستى و ا
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جهانى  در مقياس1917اين حقيقت از سال .امپرياليسم آستان انقلاب اجتماعى پرولتارياست

.تأييد شده است

.لنين.ن

1920سال ي ژوئيه 6

***
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جنگ و) 1898( سال اخير و بخصوص پس از جنگ بين اسپانيا و آمريكا 20-15جريان در 

اروپا و ، مطبوعات اقتصادى و همچنين مطبوعات سياسى)1902-1899(لستان و بوئرها بين انگ

 مكث "امپرياليسم" آمريكا براى توصيف عصرى كه ما در آن بسر ميبريم بيش از پيش بر روى مفهوم

اقتصاددان انگليسى در لندن و نيويوركهوبسون،.آ. اثر ج"امپرياليسم" كتابى بنام 1902در سال .ميكنند

اى سوسيال رفرميسم بورژوايى و پاسيفيسم يعنى پيرو نظريهنويسنده اين كتاب كه پيرو نظريه.منتشر شد

مشى كنونى كارل كائوتسكى ماركسيست سابق همانند است، خصوصيات است كه در ماهيت امر با خط

در سال .امپرياليسم را بطرزى بس نيكو و به تفصيل توصيف نموده استاساسى اقتصادى و سياسى

ترجمه  ("سرمايه مالى"به قلم رودلف هيلفرديگ ماركسيست اتريشى تحت عنوان  كتاب ديگرى1910

با وجود اشتباه اين.در وين از چاپ خارج گرديد)  در مسكو منتشر شد1912كتاب در سال روسى اين

ماركسيسم با نويسنده در موضوع تئورى پول و با وجود تمايلى كه وى تا حدودى در مورد آشتى دادن

فاز نوين "ارزشى درباره اپورتونيسم نشان ميدهد، باز اين كتاب حاوى تجزيه و تحليل بينهايت پر

در حقيقت امر از آنچه .هيلفردينگ است عبارت اخير عنوان فرعى كتاب- است "دارىتكامل سرمايه

رت تعداد كثيرى مقالات در بخصوص از آنچه كه به صو-در سالهاى اخير درباره امپرياليسم گفته شده

هاى همنيتس و هاى كنگرهموضوع منتشر گرديده و نيز مثلا در قطعنامهها درباره اينمجلات و روزنامه

هايى كه در مشكل بتوان مطلبى يافت كه از حدود آن ايده- ذكر شده 1912پاييز سال بال منعقده در

... خارج باشد-گيرى شده تر، نتيجهآثار دو نويسنده نامبرده تشريح يا به عبارت صحيح

تر بستگى و ارتباط متقابل فهمعامهالمقدور با زبانىدر سطور آينده خواهيم كوشيد به اختصار و حتى

ما نميتوانيم روى جنبه غير اقتصادى مسأله هر .تشريح نماييمامپرياليسم رااساسىخصوصيات اقتصادى
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هاى ديگرى را ممكن است استناد به مطبوعات و نيز تبصره.مباشد، مكث كنياندازه هم كه شايان ذكر

.1همه خوانندگان نباشد به آخر اين رساله منتقل مينماييممورد توجه

).519-ص. (ها در ذيل صفحات چاپ شده استاين كتاب  تمام اين  تبصره در:1
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تمركز توليد و انحصارها-1

در حال العاده سريع تمركز توليد در بنگاههاى بزرگى كه دائمارشد عظيم صنايع و پروسه فوق

اطلاعات را كاملترين و دقيقترين.دارى است خصوصيات سرمايهترينتوسعه است يكى از شاخص

.درباره اين پروسه، آمار كنونى صنايع بدست ميدهد

بنگاه و در  شش1895 سه بنگاه و در سال 1882 در آلمان از هر هزار بنگاه صنعتى در سال مثلاً

مزدى بودند وجود رگر كا50 نُه بنگاه صنعتى بزرگ يعنى بنگاههايى كه داراى بيش از 1907سال 

ولى تمركز توليد بسيار .بنگاهها بود كارگر سهم اين37 و 30 و 22 كارگر به ترتيب 100از هر .داشت

آمارها و اطلاعات .در بنگاههاى بزرگ بسيار بيشتر استشديدتر از تمركز كارگران است، زيرا بازده كار

اگر آنچه را كه در آلمان .يت گواهى ميدهدموتورهاى الكتريكى بر اين واقعمربوط به ماشين بخار و

معناى وسيع آن مينامند در نظر بگيريم كه بازرگانى و طرق مواصلاتى و غيره هم شامل آنصنايع به

588هزار و 30 بنگاه 623 هزار و 265 ميليون و 3از مجموع .ميشود، آنگاه ارقام زير بدست ميĤيد

 ميليون يعنى 7/5كارگر  ميليون4/14از مجموع .گ است درصد، بنگاههاى بزر9/0بنگاه يعنى جمعا 

 ميليون قوه اسب بخار يعنى 6/6بخار  ميليون قوه اسب8/8از . درصد در اين بنگاهها كار ميكنند4/39

 درصد متعلق به 2/77ميليون كيلووات يعنى 2/1 ميليون كيلووات نيروى برق5/1 درصد و از 3/75

.ستاين بنگاهها

! دارندم مجموع بنگاهها بيش از سه چهارم كل نيروى بخار و برق را در اختياركمتر از يك صد

بنگاهها را تشكيل ميدهند  درصد تعداد كل91كه )  كارگر مزدى5داراى تا ( ميليون بنگاه كوچك 97/2

چند ده هزار بنگاه كلان همه چيز و يك. درصد نيروى بخار و الكتريك را در اختيار دارند7فقط 

.ها بنگاه كوچك، هيچ چيزميليون
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586داشتند به  تعداد بنگاههايى كه هزار نفر و بيشتر كارگر1907در آلمان در سال 

تمام نيروى بخار ) درصد32) يك سومقريبتمام كارگران و) ميليون38/1) يك دهمتقريبا.ميرسيد

 ديد، بيش از پيش به اين تفوق سرمايه مالى و بانكها، چنانچه خواهيم.1و برق متعلق به اين بنگاهها بود

بنگاههاى كلان جنبه مطلق ميدهند و آن هم به تمام معناى اين كلمه يعنى ميليونهامشت كوچكى از

 كوچك و متوسط و حتى قسمتى از كارفرمايان بزرگ عملا تحت اسارت كامل چند"صاحبكار"

.فينانسيست ميليونر قرار ميگيرند

آمريكا، رشد تمركز توليد از اين رى معاصر يعنى در ايالات متحددادر كشور پيشرو ديگر سرمايه

محدود كلمه متمايز گرديده و بنگاهها از روى در آمار اين كشور صنايع به معناى.هم شديدتر است

 تعداد بنگاههاى كلان كه توليد هر يك برابر 1904در سال .ارزش محصول ساليانه گروهبندى شده است

 تعداد -.بود)  درصد9/0، يعنى 180 هزار و 216از مجموع  (1900ميشد  بيشتربا يك ميليون دلار و

از( ميليارد 6/5و توليد آنها برابر )  درصد6/25 ميليون؛ يعنى 5/5از مجموع (ميليون 4/1كارگران آنها 

ارقام مربوطه  به ترتيب1909 سال يعنى در سال 5پس از .بود)  درصد38 ميليارد، يعنى 8/14مجموع 

 ميليون 2داراى ) درصد1/1، يعنى 491 هزار و 268از مجموع ( بنگاه 3060:زير را مشاهده ميكنيم

8/43 ميليارد، يعنى 7/20از (ميليارد 9و توليدى برابر با )  درصد5/30 ميليون، يعنى 6/6از (كارگر 

.2هستند) درصد

و اين سه ! بنگاههاسته كلعددر دست يك صدم نيمى از كل توليد تمام بنگاههاى كشورتقريباً

روشن ميشود كه تمركز در مرحله معينى از از اينجا. رشته صنعت را در بر ميگيرند258هزار بنگاه عظيم 

زيرا حصول سازش بين يك چند ده بنگاه .انحصار ميكشاندتكامل، بخودى خود كار را به اصطلاح به

)رجم مت.  زان–1911هاى دولت آلمان، سال سالنامه (Annalen des deutschen Reiches 1911, Zahnارقام مندرج در   مجموعه:1

2 :Statistical abstract of the United States, 1912. P.202}مترجم .  202، صفحه 1912آمار ايالات متحده در سال مجموعه   .(
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 بنگاههاست كه رقابت دشوار ميگردد و تمايل همانا در نتيجه بزرگىعظيم آسان است، و از طرف ديگر

اى است  پديده- يا خود مهمترين -اين تبديل رقابت به انحصار يكى از مهمترين و .انحصار پيدا ميشود

دارى نوين مشاهده ميشود و به اين جهت ما بايد مفصلا روى آن مكثاقتصاديات سرمايهكه در

.مل را برطرف كنيمولى ابتدا بايد يك سوء تفاهم محت.نماييم

از ظاهر امر . رشته صنعت را در بر ميگيرند250 هزار بنگاه عظيم 3آمار آمريكايى حاكى است كه 

. بنگاه كلان ميرسد12چنين بر ميĤيد كه گويى به هر رشته صنعت جمعا 

طرف ديگر اى از صنايع، بنگاههاى بزرگ وجود ندارد؛ و ازدر هر رشته.ولى مطلب چنين نيست

رسيده عبارت است از دارى كه به عاليترين مرحله تكامل خوداز خصوصيات بينهايت مهم سرمايهيكى 

از صنايع كه يا شامل مراحل پياپى هاى مختلفىيعنى در يك بنگاه جمع شدن رشتهتركيبباصطلاح

 و بدست آوردن چدن و تبديل چدن به فولادمانند ذوب سنگ آهن براى(آوردن مواد خام هستند عمل

و يا اين كه يك رشته نسبت به رشته ) از اين فولادسپس شايد هم تهيه فلان يا بهمان محصول آماده

بندى استفاده از دورريزها و مواد فرعى؛ توليد اشياء مخصوص بستهمثلا(ديگر نقش كمكى بازى ميكند 

.)كالا و غيره

براى بنگاه مركب ثبات وعمل تركيب، موجب تعادل وضع بازار ميشود ":هيلفردينگ مينويسد

ثالثا تكامل فنى .رفتن بازرگانى منجر ميشودثانيا تركيب به از بين.بيشترى را در نرخ سود تأمين مينمايد

رابعا .امكانپذير ميسازد) غير مركبّ ("بسيط"بنگاههاى و بالنتيجه تحصيل سود بيشترى را نسبت به

آميز، هنگام م مينمايد، و آن را در مبارزه رقابتبه بنگاه بسيط تحكيموقعيت بنگاه مركبّ را نسبت
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كه در آن سرعت تنزل بهاى مواد خام از سرعت تنزل بهاى) وقفه در كارها، ركود(بازار كسادى شديد

1".مصنوعات عقب ميماند، تقويت ميكند

، يعنى مركبّ، "مختلط" هايمان اقتصاددان بورژواى آلمان كه تأليف خاصى به توصيف بنگاههاى

بنگاههاى بسيط تحت فشار بهاى گزاف ":در رشته صنايع فلزسازى آلمان اختصاص داده است ميگويد

در نتيجه چنين ."محصولات آماده خُرد ميشوندمواد و مصالح مورد لزوم و در عين حال بهاى نازل

اند كه استخراج زغال آنها به چندين سنگ باقى ماندهاز يك طرف شركتهاى بزرگ زغال":ميشود

اند و از طرف ديگر در سنديكاى زغال سنگ خود متشكل شدهميليون تُن ميرسد و بطور استوارى

با سنديكاى فولاد خود وجود دارند كه با آن شركتها داراى ارتباط هاى فولادريزى بزرگىكارخانه

كنند، مقدارفولاد توليد مي)  پوت60= تُن( هزار تُن 400بنگاههاى عظيم كه ساليانه اين.نزديكى هستند

10داراى عظيمى سنگ آهن و زغال سنگ استخراج مينمايند، مصنوعات آماده از فولاد تهيه ميكنند،

خود راههاى آهن و هزار كارگر هستند كه در منزلگاههاى كويهاى كارگرى زندگى مينمايند، گاهى از

ولى تمركز باز و باز به پيشروى .دهستنوار فلزسازان آلمان اين بنگاهها نمايندگان نمونه-بندرگاه دارند 

دم بزرگتر ميشوند؛ تعداد روزافزونى از بنگاههاى يك رشته بنگاههاى جداگانه دم به.خود ادامه ميدهد

گاه و صنايع بصورت بنگاههاى عظيمى كه يك چند بانك عمده برلن تكيههاى گوناگونواحد يا رشته

ل ماركس در باره تمركز دقيقا در مورد صنايع معدنى صحت آموزش كار.ميپيوندندرهبر آنانند به هم

ثبوت رسيده است؛ البته بايد گفت اين موضوع مربوط به كشورى است كه در آن به وسيلهآلمان به

معدنى آلمان در صنايع".حمايت گمركى و برقرارى نرخهاى ثابت حمل و نقل از صنايع پشتيبانى ميشود

2".ديده استموجبات براى سلب مالكيت فراهم گر

.287-286.  ترجمه روسى، ص،"مالىسرمايه":1

2 : )278Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe". Stuttgart., 1904 - SS. 256,278

).مترجم . 256،278، ص 1904اشتوتگارت، . "بنگاههاى مختلط در صنايع بزرگ فلزسازى آلمان"هايمان؛ ئونهانس هيده
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است به آن اى است كه يك نفر اقتصاددان بورژواى استثنائاً با وجدان مجبور بودهاين نتيجه

هاى گمركى گزافى مورد تعرفهبايد متذكر شد كه نامبرده آلمان را از اين لحاظ كه صنايعش بوسيله.برسد

موجب تسريع سير تمركز و اين كيفيت فقط ولى.حمايت قرار گرفته است بطرز خاصى متمايز مينمايد

العاده مهم نكته فوق.ها و سنديكاها و غيره گرديده استكارتلهاى انحصارى كارفرمايان،تشكيل اتحاديه

ديگرى، ، گرچه كمى ديرتر و شايد هم به شكلهمانگلستان يعنى كشور بازرگانى آزاداين است كه در

وى ضمن هرمان لهاين است آنچه پروفسور.ولى به هر حال، سير تمركز به انحصار منجر شده است

مدارك مربوط به تكامل  از روى"انحصارها، كارتلها، و تراستها"تحقيقات مخصوص خود درباره 

:اقتصادى بريتانياى كبير مينويسد

گرايش به انحصار را در خود در بريتانياى كبير همانا بزرگى بنگاهها و بالا بودن سطح تكنيك"

بنگاهها مبلغ هنگفتى سرمايه بكار انداخته شود و يك سو تمركز منجر به آن گرديده كه دراز .نهفته دارند

ميزان سرمايه لازم روز به روز احتياج بيشترى پيدا ميكنند و به همين جهت بنگاههاى نوين از لحاظ

مهمتر و اين نكته را ما (پيدايش اين قبيل بنگاهها ميگردد و از سوى ديگر اين خود موجب دشوارى

شود، اند، همترازبنگاه نوينى بخواهد با بنگاههاى عظيمى كه در نتيجه تمركز بوجود آمدههر) ميدانيم

اين مقدار محصول  بسيار عظيم و بطور اضافى محصول توليد كند، ولى فروش پر سودبايد به مقدارى

در غير اين صورت اين مقدار تنها در صورتى ممكن است كه تقاضا بيش از حد معمول افزايش يابد زيرا

نه براى كارخانه نوين صرفه دارد و نه براى اضافى محصول قيمتها را به سطح نازلى تنزل خواهد داد كه

خلاف كشورهاى ديگرى كه در آنها حمايت گمركى پيدايش در انگلستان بر."هاى انحصارىاتحاديه

مايان و كارتلها و تراستها اكثرا فقط هنگامى هاى انحصارى كارفراتحاديه-كارتلها را آسان مينمايد
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در اينجا تأثير". رسيده باشد"يكى دو دوجين"كه تعداد بنگاههاى عمده رقابت كننده به بوجود ميĤيند

1".تمركز در پيدايش انحصار در صنايع بزرگ، با منتهاى وضوح ظاهر ميگردد

رقابت آزاد در نظر اكثريت خود را مينوشت "كاپيتال"نيم قرن پيش هنگامى كه ماركس 

آن بوسيله علم فرمايشى ميكوشيد اين اثر ماركس را كه در. بشمار ميرفت"قانون طبيعت"اقتصاديون 

موجب تمركز توليد دارى ثابت شده بود كه رقابت آزادتجزيه و تحليل تئوريك و تاريخى سرمايه

 با توطئه سكوت محو و -ميشود  منجرميشود و اين تمركز در مرحله معينى از تكامل خود به انحصار

ها كتاب مينويسند و در آنها به اقتصاديون پشته.اكنون ديگر وجود انحصار واقعيتى شده است.نابود سازد

ماركسيسم رد شده "ميپردازند و كماكان با آواز گروهى اعلام ميدارند توصيف مظاهر گوناگون انحصار

، واقعيات سرسختند و خواه ناخواه بايد آنها را بحساب المثل انگليسىيك ضربولى بنا بر."است

دارى مثلا در مورد حمايتواقعيات نشان ميدهند كه اختلاف بين برخى از كشورهاى سرمايه.آورد

پيدايش گمركى يا در مورد بازرگانى آزاد فقط شامل اختلافات ناچيزى در شكل انحصارها يا زمان

اساسى مرحله كه معلول تمركز است بطور كلى قانون عمومى وآنهاست و حال آنكه پيدايش انحصار 

.دارى استكنونى تكامل سرمايه

ميتوان به طرز نسبتا دارى نوين را براى اروپادارى سابق به سرمايهسرمايهقطعىزمان تبديل

اين باره در يكى از جديدترين در.اين زمان مقارن است با آغاز قرن بيستم:دقيقى معين نمود

:ميخوانيم، چنين"پيدايش انحصار"هاى مربوط به تاريخ جموعهم

دارى سرمايهاى از انحصارهاىهاى جداگانه ميتوان نمونه1860از دوران مربوط به ماقبل سال "

عادى شده است كشف نمود؛ ولى ذكر نمود؛ در آنها ميتوان حالت جنينى آن شكلهايى را كه اكنون اينقدر

1:Hermann Levy; "Monople, Kartelle und Trusts", Jena 1909 - SS 286, 290, 298)  ص 1909ينا، . "هاانحصارها، كارتلها و تراست"هرمان لوى؛ ،

). مترجم  .290،298، 286
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سرآغاز واقعى انحصارهاى كنونى .ميشوددوران ماقبل تاريخ كارتلها محسوبتمام اينها بدون شك 

دوره بزرگ تكامل انحصارها از هنگام فشار نخستين.حداكثر از سالهاى شصت قرن گذشته است

اگر اين مسأله را "." ادامه مييابد90شده و تا آغاز سالهاى المللى بر صنايع در سالهاى هفتاد شروعبين

بگيريم، آنگاه نقطه نهايى تكامل رقابت آزاد با سالهاى شصت و هفتاد مقارن وپا در نظردر مقياس ار

دارى سبك قديم خود را به پايان رساندهدر اين هنگام انگلستان ديگر ساختمان سرمايه.خواهد شد

يى ايجاد شكلهاورى و صنعت خانگى به پيكارى قطعى برخاست و بهدر آلمان اين سازمان با پيشه.بود

."مخصوص خود پرداخت

ورشكستى  يا بطور صحيحتر از هنگام ركودى كه بدنبال اين1873از هنگام ورشكستگى سال "

را در بر ميگيرد و تنها  سال از تاريخ اقتصادى اروپا22اين ركود .فرا ميرسد تحول بزرگى آغاز ميگردد

 رونق 1889و در حدود سال ميشود در آغاز سالهاى هشتاد وقفه تقريبا نامشهودى در آن حاصل

 از 1890-1889مدت سالهاى در دوره رونق كوتاه"."مدتى پديد ميĤيدالعاده پر توان ولى كوتاهفوق

اى قيمتها را با سرعت و شدتى سياست ناسنجيده.اى شدالعادهفوقكارتلهاى براى تسلط بر بازار استفاده

در گورستان "با تمام اين كارتلها بطور مفتضحى كارتلها، ترقى ميداد و تقريبيش از دوران فقدان

پنج سال ديگر هم با ركود و قيمتهاى نازل گذشت ولى در صنايع ديگر .مدفون گرديدند "ورشكستگى

ميدانستند كه ديگر ركود را يك پديده بديهى نشمرده بلكه بمنزله درنگى.روحيه سابق حكمفرما نبودآن

.ضع بازار پديد آيداز پى آن ميبايست بهبود نوينى در و

بجاى يك پديده گذرنده به كارتلها.ين طريق جنبش كارتلى به دومين دوران خود گام نهادبد"

هاى صنايع و در مرحله ديگرى رشتهيكى از اركان تمام زندگى اقتصادى مبدل ميشوند، و يكى پس از

 كارتلها در سازمان 90هاى در آغاز سال.ميسازنداول رشته صنايع تبديل مواد خام را مسخّر خود

سنگ طبق نمونه آن ايجاد شده بود، آنچنان تكنيك كارتلى سنديكاى زغال ككُ، كه سنديكاى زغال
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در دوران رونق نيرومندى كه .نامبرده ماهيتا از حدود آن پا فراتر ننهادبوجود ميĤورند كه ديگر جنبش

 حداقل در صنايع معدنى و-1903 تا 1900نوزدهم پديد آمد و نيز در بحران سالهاى در پايان قرن

كيفيت هنوز و اگر در آن زمان اين. كارتلها براى نخستين بار از هر جهت حكمفرما هستند-فلزسازى 

اجتماعى يك حقيقت بديهى پديده نوينى بنظر ميرسيد، در عوض اكنون اين موضوع براى افكار وسيع

از دايره رقابت آزاد خارج شده ه يك قاعده كلىاست كه بخشهاى بزرگى از حيات اقتصادى بمثاب

1".است

بالاترين و آخرين -70 و 60سالهاى ) 1:بنابراين نتايج اساسى تاريخ انحصارها به اين قرار است

پس از ) 2.نامشهودى هستندانحصارها فقط در حالت جنينى تقريبا.مرحله تكامل رقابت آزاد است

در حكم استثناء هستند و هنوز استوار لها وسعت ميگيرد ولى هنوز دامنه تكامل كارت1873بحران سال 

؛ كارتلها 1903-1900 و بحران سالهاى 19پايان قرن رونق) 3.نشده و پديده گذرايى را تشكيل ميدهند

.دارى به امپرياليسم تبديل ميگرددسرمايه.اقتصادى مبدل ميشوندبه يكى از اركان تمام زندگى

فروش را يط فروش و موعد پرداخت و غيره با يكديگر كنار ميĤيند و مناطقكارتلها درباره شرا

معين ميكنند، سود حاصله بين خود تقسيم ميكنند، مقدار محصولى را كه بايد توليد شود و نيز قيمتها را

.را بين بنگاههاى جداگانه تقسيم مينمايند و غيره و غيره

 تا تخمين زده 385تقريبا 1905 و در سال 250قريبا  ت1896شماره كارتلها را در آلمان در سال 

از .ولى همه بر آنند كه اين ارقام كمتر از واقع است2 هزار بنگاه در آنها شركت داشتند12بودند كه قريب 

1 :Th. Vogelstein; "Die finanzielle Oranisation der kapitlistischen Industrie und die Monopolbildungen", "Grundriss der 

Sozialökonomik", VI Abt. Tüb. 1914.   . )موسوم به ، مندرجه در نشريه"دارى و پيدايش انحصارهاسازمان مالى صنايع سرمايه"شتاين؛ فوگل .ت

 Organisationsformen der Eisenindustrie".    مراجعه شود به كتاب همين نويسنده)   مترجم .1914، فصل ششم، توبينگن، سال "ارگان اقتصاد اجتماعى"

und Textilindustrie in England und Amerika", Bd. 1, Lpz 1910. ) "جلد اول، "فلزسازى و بافندگى در انگلستان و آمريكاشكلهاى سازمانى صنايع ،

) مترجم .1910لايپزيك 

2  :Dr. Riesser; "Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft 
in Deutschland", 4 Aufl. 1912, S. 149. R. Liefmann; "Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen 
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 هزار بنگاه كلان به احتمال قريب به 12ذكر شد ديده ميشود كه در  صنايع آلمان كه فوقا1907آمار 

1900در ايالات متحده آمريكا در سال .كل نيروى بخار و برق تمركز يافته استيقين بيش از نيمى از

آمار آمريكا تمام بنگاههاى. تخمين زده شده است250 حدود 1907 و در سال 185تراستها تعداد

كورپوراسيونها تعلق آنچه كه به.صنعتى متعلق به افراد خصوصى و شركتها و كورپوراسيونها تقسيم ميكند

بيش از يك چهارم مجموع  درصد بود كه9/25، 1909 درصد و در سال 6/23، 1904در سال داشت 

6/75، 1909 و در سال 6/70، 1904سال تعداد كارگران در اين بنگاهها در.بنگاهها را تشكيل ميداد

لار  ميليارد د3/16 و 9/10توليد به ترتيب عبارت بود از ميزان.درصد يعنى سه چهارم كل كارگران بود

.كل درصد مبلغ79 و 7/73يعنى 

توليد كل رشته معينى از صنعت اغلب در دست كارتلها و تراستها متمركز  دهم8تا 7

 درصد مجموع 7/86، 1893وستفالى هنگام تأسيس خود در سال -سنديكاى زغال سنگ رن.ميگردد

در 4/95 اين تمركز به 1910وستفالى در دست خود متمركز كرده بود و در سال -در ناحيه رنزغال را

انحصارى كه به اين طريق بوجود ميĤيد موجبات تحصيل درآمدهاى هنگفتى را فراهم 1صد رسيد

،"استاندارد اويل".و به تشكيل واحدهاى تكنيكى و توليدى بينهايت عظيمى منجر ميگرددميسازد

 تشكيل1900در سال  (Standard Oil Company) تراست مشهور نفت در ايالات متحده

ميليون دلار سهام 106 ميليون دلار سهام عادى و 100. ميليون دلار بود150سرمايه آن بالغ بر ".گرديد

اى به ترتيب زير پرداخت بهره در مقابل سهام ممتاز1907-1900در سالهاى .ممتاز نيز منتشر گرديد

 تا 1882از سال .ر ميشدميليون دلا367 درصد كه جمعا40، 40، 40، 22، 44، 45، 48، 48:ميشد

Organisation", 2 Aufl. 1910, S.25. }چاپ "آلمانبانكهاى بزرگ آلمان و تمركز آنها بمناسبت توسعه و ترقى عمومى اقتصاديات در"ريسر؛ دكتر ،

). مترجم .25، ص 1910، چاپ دوم "سازمان اقتصادىكارتلها و تراستها و تكامل روزافزون"ر، ليفمان؛ . 149، ص 1912چهارم 

1:Dr. Fritz Kestner; "Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern", Brl 

)  مترجم .11، برلن، ص "'بيگانه' تحقيقات درباره مبارزه بين كارتلها و بانكهاى. اجبار به متشكل شدن"فريتس كستنر؛ دكتر ( .1912
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 ميليون دلار آن به عنوان بهره 606بدست آمد كه  ميليون دلار889 سود خالصى به مبلغ 1907سال 

 United) در تمام بنگاههاى تراست فولاد"1ذخيره گذاشته شدپرداخت شد و بقيه به حساب سرمايه

States steel Corporation) كارگر و كارمند وجود 180 هزار و 210دستكم 1907در سال

 Gelsenkirchener) كيرشِنآلمان بنام شركت معادن گِلزِنبزرگترين بنگاه صنايع معدنى.داشت

Bergwerksgesellschaft)  تراست 2" كارگر و كارمند بود48 هزار و 46 داراى 1908در سال

3/66، 1901ن در سال توليد فولاد آ3 نُه ميليون تُن فولاد توليد ميكرد1902فولاد در همان سال 

استخراج ؛4ايالات متحده را تشكيل ميداد درصد مجموع توليد فولاد1/56، 1908درصد و در سال 

. درصد را تشكيل ميداد3/46 درصد و 9/43سنگ آهن در جريان همان سالها 

د برترى آنها بر رقباى خو":گزارش كميسيون دولتى آمريكا در باره تراستها مشعر بر آن است كه

دخانيات از همان اوان تأسيس، كليه مساعى تراست.مبتنى بر عظمت بنگاهها و تكنيك عالى آنهاست

تراست .ماشينى را به مقياس وسيع جانشين كار دستى كندخود را صرف آن نمود كه در همه جا كار

يد محصولات امتيازات اختراعاتى را كه به نحوى از انحاء با جريان تولمزبور براى اين منظور تمام

عده زيادى از .داشت خريدارى مينمود و مبالغ هنگفتى در اين راه صرف ميكرددخانيات ارتباط

را در آغاز بيمصرف بنظر ميرسيد، مهندسينى كه در خدمت تراستها بودند مجبور ميشدند آنهااختراعات

اختراعات  به خريد دو شركت فرعى تأسيس شد كه كار آنها منحصر1906در پايان سال .تغيير دهند

1:R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das 

Effektenwesen", 1 Aufl, Jena 1909. )   اوراق بهاداردارى معاصر و نقشتحقيق درباره سرمايه. انجمن هاي اشتراك كننده  و اعتبار دهنده"ليفمان؛  .ر" ،

) مترجم .212، ص 1909چاپ اول، ينا 

318همانجا ص : 2

3:Dr. S. Tschierschky; "Kartell und Trust", Gött. 1903. )مترجم .13، ص 1903، گتينگن "كارتل و تراست"چيرشكى؛ . زدكتر (

4:"Th. Vogelstein: "Organisationsformen)   مترجم  .275، ص "هاى سازمانىشكل": شتاينفوگل .ت     .(
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هايى احداث تعميرگاهسازى وهاى ذوب فلز و ماشينتراست به همان منظور از خود كارخانه.بود

اينجا . كارگر مشغول كارند300متوسط در يكى از اين بنگاهها كه در بروكلين واقع است، بطور.نمود

بندى و هاى قلعى براى جعبهفافهكوچك، توتون انفيه، لاختراعات مربوط به توليد سيگار، سيگار برگى

تراستهاى ديگر هم "1"ميگيرد و همينجا هم اختراعات تكميل ميشودقوطى و غيره مورد آزمايش قرار

در خدمت خود دارند  (developping engineers) اشخاصى بنام مهندسين مأمور تكامل تكنيك

تراست فولاد به .آزمايش اصلاحات فنىتوليد و هاى جديدكه وظيفه آنها عبارت است از اختراع شيوه

اختراعاتى كه بتواند سطح تكنيك را ارتقاء دهد يا از هزينه توليد مهندسين و كارگران خود به ازاء

2"ميدهدبكاهد جوايز هنگفتى

بطرز عجيبى ترقى كرده در صنايع بزرگ آلمان مثلا در صنايع شيميايى آن كه طى دهسال اخير

پروسه تمركز توليد تا سال .است به اصلاحات فنى به همين طريق منظم شدهاست، هم كارهاى مربوط

اى مخصوص بخود بود كه آنها نيز به شيوه عمده بوجود آورده"گروه" در اين رشته صنعت دو 1908

 از دو جفت فابريك كلان بودند كه "اىاتحادهاى دوگانه" اين دو گروه ابتدا.به انحصار نزديك ميشدند

از يك طرف فابريك سابق مايستر واقع در هوخست :مارك ميرسيد ميليون21-20 يك به سرمايه هر

در فرانكفورت كنار ماين و از طرف ديگر فابريك آنيلين و سود در و نير فابريك كاسل واقع

 گروه 1908 يك گروه و در سال 1905سپس در سال .فابريك سابق باير در البرفلدهافن ولودويگس

 بوجود"گانهاتحاديه سه"در نتيجه دو .باز هم با يك فابريك بزرگ وارد سازش شدنديك ديگر، هر

1:Report ot the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry, Washington 1909, p. 226)  كميسيوناعضاىازيكىگزارش

 Dr. Paul Tafel: "Die nordamerikannischen Trusts und ihreكتابازنقل ) مترجم.226 .ص1909واشينگتن،"دخانياتصنايعوكورپوراسيونها

Wirkungen auf den Fortschritt der Technik", Stuttgart, 1913, p.48) تكنيكىتكاملدرآنهاتأثيروشمالىآمريكاىتراستهاى"تافل،دكتر"،

 )مترجم.اشتوتگارت

49-ص.   همانجا :2
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 و "نزديكى"  هم"اتحاد" ميليون مارك بالغ ميشد، سپس بين اين دو 50-40آمد كه سرمايه هر يك به 

.1 درباره قيمتها و غيره آغاز گرديد"عقد قرارداد"

رشته اجتماعى شدن توليد حاصلپيشرفت عظيمى در .رقابت به انحصار مبدل ميشود

.منجمله پروسه اختراعات فنى و تكامل فنى نيز جنبه اجتماعى به خود ميگيرد.ميگردد

نيست كه اين ديگر به هيچ وجه آن رقابت آزاد سابق كارفرمايان پراكنده و از يكديگر بيخبرى

رسيده كه ميتوان تمام منابع جريان تمركز به جايى.براى فروش در بازار نامعلومى كالا توليد ميكردند

معين و حتى، چنانچه بعدا خواهيم ديد، در را در يك كشور) مثلا اراضى داراى معادن آهن(مواد خام 

چنين برآوردى نه تنها انجام ميگيرد، .تقريبى برآورد نموديك سلسله از كشورها و در تمام جهان بطور

خورند .ى عظيم انحصارى در يك دست مجتمع شده استهااى از اتحاديهعدهبلكه اين منابع به توسط

 بطور تقريب تخمين زده"تقسيم ميكنند"ها طبق قرارداد، آنها را بين خود اتحاديهبازارها كه اين

و وسائل نيروى تعليم يافته كارگرى انحصارى ميشود، بهترين مهندسين اجير ميشوند، راهها.ميشود

دارى سرمايه.قبضه ميشود-رانى در اروپا و آمريكاشركتهاى كشتى راههاى آهن در آمريكا و -ارتباط 

داران را جنبه اجتماعى ميدهد و سرمايهدر مرحله امپرياليستى خود به جامعترين وضعى به توليد كاملا

اجتماعى نوينى ميكشاند كه عبارت است از مرحله انتقال از عليرغم اراده و شعور آنان به يك نوع نظام

.اجتماعى شدن كاملامل رقابت بهآزادى ك

وسائل .توليد جنبه اجتماعى بخود ميگيرد ولى تملك كماكان جنبه خصوصى خود را حفظ ميكند

آزاد كه بطور ظاهرى رقابت.اجتماعى توليد كماكان در مالكيت خصوصى عده قليلى از افراد باقى ميماند

1 :Riesser-كه صنايع شيميايى ) 1916ژوئن (عظيم جديد خبر ميدهند ها از يك تراستروزنامه. بعدى، چاپ سوم و صفحات 547. الذكر ص كتاب فوق

.آلمان را متحد ميكند
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معدودى صاحبان انحصارات بر  ستمگرىمورد قبول است، در همان حدود عمومى خود باقى ميماند و

.ميگرددترفرساتر و توانتر و محسوسباقى اهالى صد بار شاق

كارفرمايانى كه  يعنى"مبارزه بين كارتلها و بيگانگان"كستنر اقتصاددان آلمان اثر مخصوصى را به 

اميده است و حال  ن"متشكل شدناجبار به"او اين اثر را .در كارتل داخل نيستند تخصيص داده است

هاى صاحبان از اجبار به تبعيت از اتحاديهدارى نبود البته ميبايستآنكه اگر منظور آراستن سرمايه

اى حتى به فهرست آن وسائلى بود هر گاه نظر سادهبسى آموزنده خواهد.انحصارات صحبت ميشد

 به "تشكل"تمدنانه خود بخاطر صاحبان انحصارات در مبارزه نوين و مهاىبيفكنيم كه امروزه اتحاديه

هايكى از مهمترين شيوه".(..محروم ساختن از مواد خام ) 1:اين وسائل عبارتند از.آن متوسل ميشوند

"هاآليانس" محروم ساختن از بازوى كارگرى به وسيله) 2؛ )"براى مجبور ساختن به ورود در كارتل

ها فقط در آنكه اين اتحاديههاى كارگرى دربارهداران با اتحاديهيعنى بوسيله قراردادهاى سرمايه(

محروم ساختن از ) 4از وسائل حمل و نقل؛ محروم ساختن) 3؛ )بنگاههاى كارتلى شده كار قبول نمايند

) 6اينكه خريدار فقط با كارتلها روابط بازرگانى داشته باشد؛ قرارداد با خريدار درباره) 5بازار فروش؛ 

، يعنى بنگاههايى كه تابع صاحبان "بيگانگان"براى ورشكست ساختن (ها قيمتتنزل از روى نقشه

المال بفروشنيستند؛ ميليونها خرج آن ميشود كه طى مدت معينى كالا كمتر از قيمت رأسانحصارات

تقريبا به نصف  مارك يعنى22 مارك تا 40در صنايع بنزين مواردى پيش آمده است كه قيمت از :برسد

.اعلام تحريم) 8محروم ساختن از اعتبار؛ ) 7؛ !) استتنزل داده شده

يا از لحاظ آميز بنگاههاى كوچك و بزرگآنچه كه اكنون با آن روبرو هستيم ديگر مبارزه رقابت

كه تابع انحصار و فشار هايىمانده و مترقى نيست، بلكه عبارت است از اختناق آن بنگاهتكنيكى عقب

چگونگى انعكاس اين جريان در ذهن اينك.به توسط صاحبان انحصاراتفعال مايشائى انحصار نيستند 

:يك اقتصاددان بورژوا
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بمعناى حتى در حيطه فعاليت صرفا اقتصادى نيز حركتى از فعاليت بازرگانى":كستنز مينويسد

ندارد كه بر اساس حداكثر موفقيت را ديگر آن بازرگانى.پيشين آن به احتكار متشكل انجام ميگيرد

خريداران را تعيين كند و تقاضايى را به تكنيكى و بازرگانى خود بهتر از همه قادر است نيازمنديهاىتجر

دارد كه ميتواند تكامل !) ؟(، بلكه آن نابعه محتكرى "نمايدكشف"كه پنهان مانده پيدا و يا به اصطلاح 

ا را از پيش حدس بزند و يا روابط معينى بين كارفرمايان گوناگون و بانكهسازمانى و امكان برقرارى

..."با شم خود دريابدلااقل آن را

رسيده است دارى بحدىتكامل سرمايه:اگر اين مطلب را با زبان بشرى بيان نماييم چنين ميشود

اقتصاد بشمار ميرود معهذا اين  و بمثابه پايه تمام"حكمفرماست"السابق كه با آنكه توليد كالايى كمافى

سودهاى عمده عايد كسانى ميشود كه در دوز و اش از هم پاشيده شده وفعل شيرازهتوليد ديگر بال

دوز و كلكها و شياديها اجتماعى شدن توليد است، ولى ترقيات مبناى اين. هستند"نابغه"كلكهاى مالى 

ذيلا خواهيم .محتكرها تمام ميشود...به اين اجتماعى شدن رسيده به نفععظيم بشرى كه با كوشش خود

بر روى " دارى مشغولندبورژوامĤبانه به انتقاد ارتجاعى از امپرياليسم سرمايهكسانى كه خردهديد چگونه

"شرافتمندانه" و "آميزمسالمت" ،"آزاد"يعنى رجعت بسوى رقابت به عقب آرزوى رجعت"اين اساس

.را دارند

مهمترين ون فقط در موردترقى ممتد قيمتها كه نتيجه تشكيل كارتلهاست، تا كن":كستنر ميگويد

مورد سنگ و آهن و پتاس مشاهده گرديده است و حال آنكه دروسايل توليد، بخصوص زغال

قضيه ارتباط دارد، ترقى درآمد نيز كه با اين.محصولات حاضر اين موضوع هيچگاه سابقه نداشته است

به نكات مزبور بايد . مشغولندتوليدبه همين طريق فقط به صنايعى منحصر بوده است كه به توليد وسائل

نه اينكه فرا آورنده محصولات نيمه (آورنده مواد خام اين موضوع را نيز اضافه نمود كه صنايع فرا

تنها به زيان صنايعى كه به تكميل بعدى محصولات نيمه حاضر در سايه تشكيل كارتلها نه) حاضر
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موقعيت ايع اخير تا درجه معينىبچنگ ميĤورند، بلكه نسبت به صنمشغولند سودهاى هنگفتى

.1"اند كه در دوران رقابت آزاد سابقه نداشتبدست آوردهآميزىتسلط

با اكراه و بندرت اى را كه اقتصاديون بورژواايم تمام ماهيت قضيهكلماتى كه ما روى آن تكيه كرده

 با جديت خاصى ميكوشند كائوتسكىبه آن معترفند و مدافعين كنونى اپورتونيسم و بر رأس آنان كارل

آميز و زورگويى موقعيت تسلط.نشان ميدهد-گريبان خويش را از آن خلاص نموده و روى برتابند

 جنبه مشخصه دارد و اين است "دارىنوين تكامل سرمايهفاز" اين است آنچه كه براى -مربوط به آن 

.ى ناشى شود و ناشى نيز شده استتوان ناگزيز ميبايستاقتصادى همهآنچه كه از تشكيل انحصارهاى

ميتوان همه يا مهمترين منابع آنجا كه.مثال ديگرى هم درباره فعال مايشائى كارتلها ذكر ميكنيم

ولى اشتباه بود هرآينه .انحصارها بسى آسان است پيدايش كارتلها و تشكيل-مواد خام را بچنگ آورد 

پذير  كه در آنها بچنگ آوردن منابع مواد خام امكانصنايع نيزهاى ديگرتصور ميشد انحصارها در رشته

ولى اين صنعت نيز .مواد خام مورد احتياج صنعت سيمان در همه جا يافت ميشود.نيست بوجود نميĤيند

سنديكاى از قبيل:انداى متحد شدهها در سنديكاهاى ناحيهكارخانه.شديدا كارتليزه شده استدر آلمان

قيمت :انحصارى استقيمتهايى كه تعيين شده.ستفالى و سنديكاهاى ديگرو-جنوب آلمان، سنديكاى رن

 تا 12اين بنگاهها ! است مارك180المال  مارك است و حال آنكه قيمت رأس280 تا 230هر واگن 

 هستند "نابغه"كه در كار احتكار معاصر  درصد بهره سهام ميپردازند، ضمنا نبايد فراموش كرد كسانى16

بر آنچه به عنوان بهره سهام تقسيم ميشود، به جيب خود  مبالغ هنگفتى از سود را علاوهميدانند چگونه

آنكه رقابت را از حيطه يك چنين صنعت پر سودى بيرون رانند حتى به صاحبان انحصار براى.بزنند

ميشوند، مثلا شايعات دروغى پخش مينمايند حاكى از اينكه وضع صنعت خراب نيرنگ نيز متوسل

از! دارانسرمايه":ها منتشر ميسازند متضمن اين كهبدون امضايى در روزنامههاى آگهىاست،

254- كتاب نامبرده ، ص– كستنر :1
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يعنى كسانى را )  را"بيگانگان"؛ و به اين طريق سرانجام بنگاه "گذارى در رشته سيمان بپرهيزيدسرمايه

"سرقفلى"به آنها  هزار مارك150-80-60خريدارى مينمايند و ) كه در سنديكا شركت ندارند

"نزاكتبا" از پرداخت -انحصار همه جا و به انواع وسايل راه را براى خود هموار ميكند 1ميدهند

. آمريكايى بكار بردن ديناميت بر ضد رقيب"شيوه"سرقفلى گرفته تا 

بورژوازى است كه ميخواهند پردازى اقتصاديونبر طرف ساختن بحرانها از طريق كارتلها افسانه

هاى صنعت از رشتهبرخىانحصارى كه دردارى را زينت دهند، بر عكسسرمايهبه هر قيمتى شده 

دارى است توليد سرمايهتمامكه بطور كلى از خصوصياتبوجود ميĤيد بر حدت و شدت هرج و مرجى

دارى تكامل كشاورزى و تكامل صنعت كه بطور كلى از صفات مشخصه سرمايهعدم تطابق بين.ميافزايد

و بخصوص صنايع زغال وسنگينترين صنايع باصطلاحوضع ممتاز كارتليزه.ميشودشاست بيش از پي

بزرگ آلمان با مناسبات بانكهاى" نويسنده يكى از بهترين آثار درباره -آهن بنا به اعتراف ايدلس 

.2مينمايد بيش از پيش شديدترى"نقشگىبى"هاى ديگر صنايع را دچار  رشته-"صنايع

هر چه اقتصاد ملى ":دارى است مينويسدسرمايهز مدافعين بى شرم و حياىليفمان كه يكى ا

معاملات توأم با ريسك يا معاملات خارج از كشور كه براى بسط تر باشد به همان نسبت بهيافتهتكامل

 بيشتر متوسل -و بالأخره به معاملاتى كه فقط اهميت محلى دارد آن مدتى طولانى لازم است

شده و اى كه ميتوان گفت پيمانه آن لبريزش خطر در ماهيت امر با افزايش عظيم سرمايهافزاي.)3(ميشود

سريع تكنيك بطور در عين حال رشد بسيار.عليهذا توأم استبه خارج از كشور سرازير ميشود و قس

1: ")   Zement". von L. Eschwege; "Die Bank" بعدىحاتصفو115. ص،1909،1سال)مترجم  .  "بانك"اشوگه . ل. "سيمان. 

2: Jeidels; "Das verhältnis der deutschen Grossbanken zurIndustrie mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie", Lpz 1905. 

S.271. )   271. ، ص1905) مترجم . ، لايپزيگ"فلزسازىمناسبات بانكهاى بزرگ آلمان با صنايع و بويژه با صنايع"ايدلس؛. 

3: Liefmann; "Beteiligungs-etc. Ges." 434. ص.
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گوناگون اقتصاد ملى گرديدههاىروزافزون عناصرى را با خود ميĤورد كه موجب عدم تطابق بين رشته

ظواهر امر چنين گواهى ":ميشود اعتراف كندهمان ليفمان مجبور.توليد هرج و مرج و بحران مينمايد

تحولات عظيمى در رشته فنى روبرو خواهد شد كه در سازمان ميدهد كه بشر در آينده نزديكى مجددا با

ر يك قاعده عمومى در معمولا و بنا ب"...برق، هوانوردى..."خواهند بخشيداقتصاد ملى نيز تأثير خود را

كه تغييرات اقتصادى اساسى بوقوع ميپيوندد احتكار شديدى آغاز ميگردد و دامنه آن چنين مواقعى

1..."مييابدوسعت

نيز به نوبه خود ) يژه ولى نه تنها بحرانهاى اقتصادهر بحرانى و بحرانهاى اقتصادى بو(ولى بحرانها 

العاده آموزنده ايدلس استدلال فوقاينك.و انحصار ميافزايندبميزان بس عظيمى بر شدت تمايل به تمركز 

كه، چنانچه ميدانيم، در تاريخ انحصارهاى نوين  يعنى همان بحرانى1900در باره اهميت بحران سال 

:نقش نقطه تحول را بازى كرده است

ايى بنگاهههاى عمده صنعت، عده زيادى از در رديف بنگاههاى عظيم رشته1900بحران سال "

را كه ) يا غير مركبّ ("بسيط" را نيز كه سازمان آنها از نقطه نظر مفهوم امروزى كهنه بود بعنى بنگاههاى

تنزل قيمتها و كاهش . فرا گرفت-رسانده بودند بر امواج اعتلاى صنعتى سوار شده و خود را به اوج آن

به هيچ وجه دامنگير بنگاههاى چنان وضع فلاكتبارى كرد كه  را دچار"بسيط"تقاضا، اين بنگاههاى 

 بمراتب 1900در نتيجه اين امر بحران سال .شد مدت آن بسيار كوتاه بودمركبّ عظيم نشد و يا اگر هم

اى از بهترين بنگاهها نيز عده1873بحران سال : موجب تمركز صنايع گرديد1873سال بيش از بحران

بنگاههايى منجر  تكنيك نميتوانست به انحصاربوجود آورده بود، ولى اين عمل با وجود سطح آنروزى

صنايع كنونى فلزسازى و برق در بنگاههاى عظيم.شود كه توانستند پيروزمندانه از بحران خارج شوند

به خود گرفته است و نيز در پرتو قدرت پرتو تكنيك بسيار بغرنج خود و سازمانى كه دامنه وسيعى

1:Liefmann; "Beteiligungs-etc. Ges." 466-465. ص. 
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دراز مدتى هستند كه ضمنا در مدارجى عالى قرار ارهاىسرمايه خويش همانا داراى يك چنين انحص

هاى معينى از صنايع فلزسازى و طرق مواصلات و غيره نيز رشتهسازى ودارند؛ بنگاههاى صنايع ماشين

1ترى قرار دارندانحصارهايى هستند كه در مدارج پايينداراى يك چنين

را در نظر ولى اگر ما نقش بانكها. است"دارىفاز نوين تكامل سرمايه" آخرين كلام -انحصار 

نارسا، ناقص و كمتر از واقع نگيريم، تصورات ما درباره نيروى واقعى و اهميت انحصارهاى معاصر بسى

.خواهد بود

بانكها و نقش نوين آنها-2

بانكها سرمايه به اين مناسبت.عمل اساسى و اوليه بانكها عبارت است از واسطه شدن در پرداختها

آورى نموده آن عوايد پولى را جمعآور مبدل ميكنند و انواعلى غير فعال را به سرمايه فعال يعنى سودپو

.دار ميگذارندرا در اختيار طبقه سرمايه

ميشود، بانكها بتدريج كه معاملات بانكى توسعه مييابد و در دست عده قليلى از مؤسسات متمركز

مبدل ميشوند كه تقريبا تمام به صاحبان انحصارات پر قدرتىهم نقش ساده واسطه بودن را رها كرده 

قسمت اعظمى از وسايل توليد و منابع مواد داران و كارفرمايان كوچك و نيزسرمايه پولى جميع سرمايه

اين جريان تبديل عده .اختيار آنان قرار ميگيردخام در يك كشور و در يك سلسله از كشورها در

دارى و هاى اساسى رشد سرمايهصاحب انحصار، يكى از پروسهده به مشتىهاى ساكثيرى از واسطه

به اين جهت تمركز معاملات بانكى از نكاتى است كه .دارى استامپرياليسم سرمايهرسيدن آن به مرحله

.بايد مقدّم بر همه آن را مورد مداقه قرار دهيمما

1:". Jeidels 108. ص
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كه سرمايه آنها به بيش از امى آلمان وجوه سپرده شده به تمام بانكهاى سه1908-1907در سال 

8/9 اين مبلغ به 1913-1912ولى در سال . ميليون مارك7يك ميليون مارك بالغ ميشد عبارت بود از 

 درصد افزايش مييابد و ضمنا از اين 40اين مبلغ  سال5به اين طريق در عرض .ميليارد مارك رسيد

 ميليون مارك 10ى ميرسد كه سرمايه آنها متجاوز از  بانك57به  ميليارد75/2 ميلياردى، 8/2افزايش 

.1ترتيب زير بين بانكهاى بزرگ و كوچك تقسيم ميشدها بهاين سپرده.است

هاسپردهي درصد كليه چند 

 بانك 9در 

بزرگ برلن

 ي بانك با سرمايه48 يدر بقيه

 ميليون مارك10بيش از 

 بانك با 115در 

10الي1 از  يسرمايه

ونميلي

در بانكهاى كوچك با 

1كمتر از ( يسرمايه

)ميليون

1907475/325/164ـ08

13-1912490/360/123

)1(پيكره 

خود متمركز ها را در دست بانك از آنها به تنهايى تقريبا نيمى از سپرده9بانكهاى بزرگى كه 

بسيارى در نظر گرفته نشده نوز نكاتولى اينجا ه.انداند، بانكهاى كوچك را از ميدان بدر كردهساخته

واقعى بانكهاى بزرگ و غيره كه در پايين  مثلا تبديل يك سلسله از بانكهاى كوچك به شعبات-است 

.از آن صحبت خواهد شد

1  :Alfred Lansburgh; "Fünf Jahre d. Bankwesen", "Die Bank" )  1913، سال ) ، مترجم"بانك"، "پنجسال فعاليت بانكهاى آلمان"لانسبورگ؛آلفرد ،

 .728. ، ص8شماره 
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 بانك 9وجوه سپرده شده به  مطابق حسابى كه شولتسه گورنيتس كرده بود،1913در پايان سال 

همين نويسنده علاوه . ميليارد مارك10تقريبا ليارد مارك از مبلغ كل مي1/5بزرگ برلن عبارت بود از 

 نُه بانك بزرگ برلن1909در پايان سال ":در نظر گرفته مينويسدها تمام سرمايه بانكى را نيزبر سپرده

 درصد تمام سرمايه83ميليارد مارك يعنى قريب 3/11، كه به آنها محلق شده بودندباتفاق بانكهايى

باتفاق بانكهايى كه به آن كه(Deutsche Bank) "بانك آلمان". آلمان را در اختيار داشتندبانكى

آهن دولتى پروس، بزرگترين رديف اداره راه ميليارد مارك در اختيار دارد، در3قريب اندملحق شده

.1به منتها درجه فاقد تمركز استمركز تجمع سرمايه اروپا بوده و در عين حال

به يكى از مهمترين  تكيه كرديم، زيرا اين نكته"ملحق شده"شاره به بانكهاى ما روى ا

بزرگ و بخصوص بانكها، نه تنها بنگاههاى.دارى مربوط ميشودخصوصيات مميزه تمركز نوين سرمايه

 در سرمايه آنها و "اشتراك"علاوه بر آن از طريق بنگاهها و بانكهاى كوچك را مستقيما ميبلعند، بلكه

ملحق "از طريق سيستم وام دادن و غيره و غيره، آنها را بخود از طريق خريد يا مبادله سهام ونيز 

 خود "كنُسِرن" يا باصطلاح فنى ضميمه "خود"در ميĤورند و ضميمه گروه  و به تبعيت خود"ميسازند

ده و انجمنهاى شريك شون"اى را به توصيف  قطور پانصد صفحه"اثر"ليفمان يك پروفسور.ميكنند

ارزشى را به كم"تئوريك"كنونى اختصاص داده است كه متأسفانه در آن استدلالهاى 2"دهندهاعتبار

"شريك شدن" و اما اين نكته كه اين سيستم.مداركى كه اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه مينمايد

"رجال"تاب يكى از در كاى منتج ميگردد، موضوعى است كه بهتر از همهاز لحاظ تمركز به چه نتيجه

1:Schulze Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik.)    بانكهاى اعتبار دهنده آلمان"شولتسه گورنيتس؛"

 .137 و 12. ، ص1915، سال ) مترجم. ، توبينگن "اقتصاد اجتماعىارگان"مندرجه در نشريه موسوم به 

2:R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das 

Effektenwesen", 1-AuflJena 1909212   ص. 
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ولى قبل از اينكه .نشان داده شده استبانكى موسوم به ريسر كه به بانكهاى بزرگ آلمان اختصاص دارد

. را نقل مينماييم"شريك شدن"سيستم به بررسى مدارك او بپردازيم، نمونه مشخصى از

 بانكهاى بزرگ  گروه-بزرگترين  و شايد هم مطلقا- يكى از بزرگترين "بانك آلمان""گروه"

بانكهاى اين گروه را به يكديگر مربوط ميسازد، بايد اى كه تمامهاى عمدهبراى پيدا كردن رشته.است

به عبارت ديگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخيص  درجه اول و دوم و سوم يا"شراكت"

1: زير ميرسيمدر اين صورت به نتيجه) "بانك آلمان"به وابستگى بانكهاى كوچكتر(.داد

 در ايـن بانكهـا      »بانك آلمان «

:داردك ارتشا
3يوابستگى درجه 2يوابستگى درجه 1يوابستگى درجه 

 بانك 17در بطور هميشگى
در  بانك9 ها بانكاز اين

 بانك34
 بانك7در  بانك4 ها بانكاز اين

-- بانك 5در براى مدت نامعلوم

 بانك 8در گاه به گاه
در  بانك5 ها بانكناز اي

 بانك14

 بانك5بانك از 2

 بانك ديگر2شريك در 

9 در 6از آن ميان 48 در 14از آن جمله  بانك 30در ...جمعاً

)2(پيكره 

3هستند  "بانك آلمان" وابسته به "گاه گاه" كه "وابستگى درجه اول" بانك داراى 8در بين 

- وين"اتحاديه بانكهاى" (يك بانك اتريشى:بانك خارجى وجود دارد Bankverein)  و دو بانك

"بانك آلمان"رويهمرفته در گروه .)خارجىبانك بازرگانى سيبرى و بانك روسى بازرگانى(روسى 

1 :Alfred Lansburgh; "Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen", "Die Bank" 1910, 1,.) سيستم شراكت در امور "بورگ؛ لانسآلفرد

500. ص)  مترجم"بانك"، "بانكى آلمان
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 بانك شراكت دارد و مبلغ كل سرمايه خودى و 87جزئى، بطور مستقيم و غير مستقيم و يكجا و بطور

. ميليارد مارك بالغ ميشود3 تا 2وه است به اين گرهاى غيرى كه در اختيارسرمايه

كه واضح است بانكى كه در رأس چنين گروهى قرار دارد و با عده قليلى از بانكهاى ديگرى

هاى قبيل قرضهچندان دستكمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسيار بزرگ و پر سود، از

مشتى از صاحبان انحصار مبدل داشته و به اتحاديه ن"ميانجى" ديگر نقشه -دولتى، وارد سازش ميشود 

.شده است

سرعتى تمركز  و آغاز قرن بيستم با چه19اينكه معاملات بانكهاى آلمان همانا در پايان قرن 

:ميكنيم، ديده ميشود كه ريسر نقل كرده و ما آنها را بطور خلاصه ذكريني زيرمييافت از پيكره هاي 

ك بزرگ برلنشعب و سازمانهاى شش بان
شعب موجوده در سال

آلمان

صندوق پذيرش سپرده ها و 

شعب صرافي

اشتراك دائمي در بانك 

هاي سهامي آلمان

مجموع مؤسسات

18951614142

19902140880

191110427663450

)3(پيكره 

فرا ميگيرد، ور راميبينيم كه چگونه شبكه متراكمى از كانالها بسرعت توسعه مييابد و سراسر كش

پراكنده را به يك اقتصاد واحد ملى ها و درآمدهاى پولى را متمركز مينمايد، هزارها اقتصادتمام سرمايه

دارى در سراسر جهان مبدل واحد سرمايهدارى در سراسر كشور و سپس به يك اقتصادسرمايه

از كتاب وى نقل كرديم بنام علم در قسمتى كه فوقا  كه شولتسه گورنيتس"فقدان تمركزى"آن .ميسازد
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صحبت ميكند، عملا عبارت از اين است كه تعداد روزافزونى از اقتصاد بورژوازى ايام ما از آن

 نسبى بوده و يا به عبارت صحيحتر در يك محل محدود "استقلال"داراى واحدهاى اقتصادى كه سابقا

يعنى افزايش نقش وتمركز امر معنايشمركز واحد ميگردند، اين موضوع در ماهيتبودند، تابع يك

.اهميت قدرت غولهاى انحصارى است

انگلستان، در.تر است از اين هم متراكم"شبكه بانكى"دارى اين تر سرمايهدر كشورهاى كهنسال

چهار بانك بزرگ هر يك بيش . بالغ بود7151، تعداد شعب كليه بانكها به 1910باضافه ايرلند، در سال 

11، و 200ديگر هر يك بيش از و سپس چهار بانك)  شعبه689 تا 477از مجموع (ه  شعب400از 

. شعبه داشتند100بانك هر يك بيش از 

1وComptoir NationalوCrédit Lyonnaisبانك كلان يعنى بانكهاى3در فرانسه

Societe Générale2:نددامنه معاملات و شبكه شعب خود را به ترتيب زير توسعه ميداد

ميزان سرمايه هاتعداد شعب و صندوق ها

)بر حسب ميليارد فرانك(

غيرخصوصيغيرهدر پاريسدر شهرستانها

1870471764200427

1890192662582651245

1909103319612298874363

)4(پيكره 

 مترجم ."شركت كل"، "دفتر ملى خريد بروات"، "استقراضى ليونبانك" :1

2:Eugen Kaufmann; "Das französische Bankwesen". ) 362 و 356. ، ص1911سال  ) ، توبينگن، مترجم "معاملات بانكى در فرانسه"كائوفمان؛ اوژن. 
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رسيده و هاى بانكهاى بزرگ كنونى ارقامى را درباره تعداد نامه"روابط"ريسر براى توصيف 

بزرگترين بانكهاى كه يكى از ) Disconto-Gesellschaft("شركت خريد بروات" يفرستاده

:ذكر مي نمايد) ميرسيد ميليون مارك300 به 1914سرمايه آن در سال (آلمان و جهان است 

تعداد نامه ها
فرستادهرسيدهسال

185261356292

18708580087513

1900533102626043

)5(پيكره 

 در 28�535پاريس است از ، كه يكى از بانكهاى بزرگ"بانك استقراضى ليون"تعداد حسابهاى 

1. ميرسد1912 در سال 633�539 به 1875سال 

سرمايه و رشد اين ارقام ساده شايد واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمركز

داران منفرد و پراكنده يك سرمايهمعاملات بانكها در اهميت آنها تغييرات اساسى روى ميدهد و از

گهميدارد گويى دار حساب جارى نبراى چند سرمايههنگامى كه بانك.دار كلكتيو بوجود ميĤيدسرمايه

ولى هنگامى كه اين معاملات توسعه مييابد و دامنه عظيمى .يك عمل صرفا فنى و فرعى انجام ميدهد

دارى را انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمايهبخود ميگيرد آنوقت مشتى صاحب

ى جارى و ساير معاملات مالى امكان مييابند از طريق ارتباطهاى بانكى و حسابهاتابع خود مينمايند، و

1:Jean Lescure; "L'épargne en France", Paris 1914. ) 52. ، ص)  مترجم. ، پاريس"ها در فرانسهاندوخته"لسكور؛ ژان. 
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تحت كنترل خود قرار و سپس آنها رادقيقا با خبر شوندداران گوناگوناز چگونگى امور سرمايه ابتدا-

يا تسهيلات در اين زمينه در امور آنها و از طريق توسعه يا تحديد اعتبارات و ايجاد اشكالاتدهند

، ميزان درآمد آنها را معين كنند و از هر جهت تعيين نمايندااعِمال نفوذ نمايند و بالأخره سرنوشت آنها ر

سرمايه سرمايه محروم سازند و يا اينكه به آنها امكان دهند سريعا و بميزان هنگفتى بر كميتآنها را از

.خود بيفزايند و غيره و غيره

مارك ليون مي300اش به  در برلن سرمايه"شركت خريد بروات"اكنون متذكر شديم كه ما هم

براى احراز سيادت، اى بود كه يكى از فصول مبارزه"شركت خريد بروات"اين افزايش سرمايه .ميرسد

در سال . روى داد"خريد برواتشركت" و "بانك آلمان"بين دو بانك از بزرگترين بانكهاى برلن يعنى 

30د ولى سرمايه دومى به ميليون ميرسي15اش جمعا بهكار بود و سرمايه بانك اول هنوز تازه1870

170 ميليون بالغ بود و سرمايه دومى به 200اولى به  سرمايه1908در سال .ميليون بالغ ميگرديد

 ميليون و دومى از طريق در هم آميختن با بانك بزرگ 250خود را  اولى سرمايه1914در سال .ميليون

بديهى است . ميليون ارتقاء داد300 به اش را سرمايه"بانك متحده شافهائوزن" درجه اول ديگر يعنى

همواره  بين اين دو بانك نيز توأم است كه"سازشهايى"مبارزه كه هدف آن احراز سيادت است، با اين

به كارشناسان امور بانكى هايى راگيرىاينك ببينيم اين سير تكامل چه نتيجه.افزونتر و محكمتر ميگردد

محتاطترين رفرميسم بورژوايى مينگرند، تحميل ترين ونظر معتدلكه به مسائل اقتصادى كاملا از نقطه

:مينمايد

رسيدن آن به مبلغ  و"شركت خريد بروات" در خصوص افزايش سرمايه "بانك"مجله آلمانى 

 نفرى كه اكنون 300پيمود و از بانكهاى ديگر هم همين راه را خواهند": ميليون چنين نوشته است300

نبايد . و يا كمتر از اين باقى خواهند ماند25يا 50لمان را ميگردانند بمرور زمان چرخ امور اقتصادى آ

ارتباط .راه تمركز به پيش ميرود تنها به امور بانكى محدود گرددانتظار داشت كه جنبش نوينى كه در
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ن دارانى را نيز كه تحت حمايت ايبانكهاى گوناگون وجود داد سنديكاهاى كارخانهنزديكى كه بين

برميخيزيم در يكى از روزها هنگامى كه از خواب...هستند طبيعتا به يكديگر نزديك خواهد نمودبانكها

تبديل انحصارهاى زده خود خواهيم ديد و با ضرورتفقط يك عده تراست در برابر چشمان حيرت

ا در سير هايى راينكه پديدهمعهذا ما اصولا، جز.خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهيم شد

ايم موجب ديگرى براى سرزنش آزاد گذاردهتكامل خود كه سهام فقط اندكى آن را تسريع نموده است

.1"خود نداريم

بورژوازى تنها فرقى كه با آن نگارى بورژوازى است كه علماى از عجز و زبونى نشريهاين نمونه

پوشى كند و به كمك  را پردهقضيهدارد اين است كه داراى صداقت كمترى است و ميكوشد ماهيت

دارى يا  دولت آلمان سرمايه"سرزنش"  از عواقب تمركز،"حيرت".درختان جنگل را پنهان دارد

 به - تمركز در اثر جريان انداختن سهام "تسريع" ، ترس از)"ما"از طرف (دارى  سرمايه"جامعه"

 تراستهاى آمريكايى ميترسد و  از"در امور كارتل"كارشناس همانگونه كه چيرشكى نام يك آلمانى

مانند تراستها تا اين حد سير پيشرفت فنى و اقتصادى را "علت كه گويا كارتلهاى آلمانى را به اين

 مگر اينها همه دال بر عجز و زبونى نيست؟-"هدترجيح ميد"بر آنها 2"نمينمايندتسريع

وجود دارد،  كارتل"فقط"در آلمان تراست نيست و .ولى واقعيات همچنان واقعيات باقى ميمانند

و اين تعداد هم .نفر تجاوز نميكند300در دست سلاطين سرمايه است كه عده آنها از اداره امور آنولى

دارى و اعم از هر گونه همه كشورهاى سرمايهر هر حالت و دربانكها د.دائما رو به كاهش ميرود

سرمايه و تشكيل انحصارها را چندين بار تشديد كرده و آن اختلاف شكلى در قوانين بانكى، سير تمركز

.را تسريع مينمايند

1 :, 1, 1914, P.426. A. Lansburgh; "Die Bank mit den 300 Millionen", "Die Ban " ) مترجم، "بانك"، " ميليونى300بانك "لانسبورگ؛  .آ (

2: S. Tschierschky  128 . -  ص - نگارش نامبرده. 
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ولى -بانكها در يك مقياس اجتماعى شكل": نوشت"كاپيتال"ماركس نيم قرن پيش از اين در 

كه ما درباره آمارى." حسابدارى عمومى و توزيع عمومى وسائل توليد را بوجود ميĤورند-فقط شكل 

غيره آنها نقل نموديم اين رشد سرمايه بانكى و افزايش تعداد دفاتر و شعب بانكهاى كلان و حسابها و

 تنها ضمنا اين موضوع.مشخصى بما نشان ميدهدداران را بطورطبقه سرمايهتمام "حسابدارى عمومى"

بانكها ولو بطور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از داران هم نيست، زيرامنحصر به سرمايه

توزيع ".آورى مينمايندكارمندان و قشر ناچيز فوقانى كارگران، جمعدرآمد صاحبكاران كوچك و

بانكهاى كنونىرشداى است كه از از لحاظ جنبه صورى قضيه اين نتيجه-"توليدعمومى وسائل

بانك از اين نوع در 8 تا 6 بانك كلان در فرانسه و 6 تا 3حاصل ميشود، همان بانكهايى كه از بين آنها 

خود به هيچ وجه مضمونتوليد از لحاظولى اين توزيع وسايل.آلمان ميلياردها در اختيار خود دارند

 و در درجه اول با منافع بزرگترين -گ منافع سرمايه بزر نبوده، بلكه خصوصى است، يعنى با"عمومى"

انحصارى، مطابقت دارد و اين سرمايه در شرايطى عمل ميكند كه توده اهالى در ها يعنى سرمايهسرمايه

آورى از سير تكامل صنايع عقببسر ميبرد و كشاورزى در تمام سير تكامل خود بطور يأسگرسنگى

.هاى ديگر صنايع باج ميستاندتمام رشته از "صنايع سنگين"مانده است و در صنايع هم 

مؤسسات پستى كه بيشتر انداز ودارى، صندوقهاى پسدر امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمايه

زيادترى از نقاط دور افتاده و محافل  هستند يعنى عده بيشترى از مناطق و تعداد"فاقد تمركز"

اينك ارقامى چند كه .نكها شروع به رقابت مينمايندبا باوسيعترى از اهالى را در دايره نفوذ خود دارند،

آورى نموده انداز جمعها در بانكها و صندوقهاى پسرشد نسبى سپردهيك كميسيون آمريكايى درباره

1:است

، 1910)   مترجم"بانك"آمريكا مندرجه در مجله آمار كميسيون ملى پول( ."Die Bank" آمريكا مندرج در National Monetary Commission آمار:1

 .1200-  ص–1
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)بر حسب ميليارد مارك( سپرده ها 

آلمان فرانسه انگليسي

در صندوق 

هاي پس 

انداز

در شركتهاي 

استقراضي در بانك ها

در

صندوق 

هاي پس 

انداز

در بانك ها

در صندوق هاي پس 

انداز در بانك ها

6/2 4/0 5/0 9/0 ؟ 106 804 1880..

5/4 4/0 1/1 1/2 5/1 200 1204 1888..

9/13 2/2 1/7 2/4 7/3 402 2302 1908..

)6(پيكره 

ارم درصد نزول يك چه و4 تا 4ها از انداز در مقابل سپردهنظر به اينكه صندوقهاى پس

نمايند و به معاملاتى از قبيل  جستجو"پر درآمدى"ميپردازند، لذا مجبورند براى سرمايه خود محل 

مرزهاى بين بانكها و صندوقهاى .بزنندخريد و فروش سفته و رهن اموال غير منقول و غيره دست

خوم و ارفورت طلب ميكنند به اتاقهاى بازرگانى در بومثلا."روز بروز بيشتر زدوده ميشود"انداز پس

 مربوط به بانكهاست، نظير خريد سفته، "صرفا"معاملاتى كه  از"قدغن شود"انداز صندوقهاى پس

هاى گويى آس.1 مؤسسات پستى محدود گردد"بانكى"ميكنند فعاليت خوددارى ورزند و نيز طلب

نامشهودى به پاى آنها لتى بطوربانكى در هراسند كه مبادا از جانبى كه انتظار ندارند انحصار دو

ميز نشين يك دفتر نفر باصطلاح پشتولى بديهى است اين هراس آنها از حدود رقابت بين دو.بپيچند

انداز در ماهيت امر ميلياردى صندوقهاى پسهاى چندزيرا از يك طرف سرمايه.ادارى خارج نيست

ف ديگر انحصار دولتى در جامعه بانكى است و از طرسلاطين سرمايههمانعملا در اختيار

 .713-، ص 1914؛ 1023، 811-، ص 1913همانجا، سال : 1
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افزايش و تحكيم درآمدهاى ميليونرهاى فلان يا بهمان رشته اى است براىدارى فقط وسيلهسرمايه

.هستندصنعت كه در شُرُف ورشكستگى

دارى حكمفرما بود، به سرمايهدارى سابق، كه رقابت آزاد در آنيكى از مظاهر تبديل سرمايه

"بانك"مجله .هااهميت بورس حكمفرماست، عبارت است از كاهشنوين كه انحصار در آن

نميتوانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را كه بورس كه سابقا، يعنى زمانى كه بانكها هنوز":مينويسد

پخش كنند، ميانجى ضرورى مبادله بود اكنون مدتهاست اين جنبه منتشر نموده بودند بين مشتريان خود

 .1"است دادهخود را از دست

از كلمات قصار عصر كنونى است كه هر قدر بانك بزرگتر باشد و اين.»هر بانكى بورس است«"

2"دشود به همان نسبت بيشتر صادق مي گردامور بانكى با موفقيت بيشترى روبرو هر قدر امر تمركز در

 است به "ظريفى" اشاره ("هاى دوره جوانيشروىاگر در سابق يعنى سالهاى هفتاد، بورس با زياده.

عصر صنعتى كردن آلمان را آغاز ") و غيره3 و به افتضاحات گروندر1873ورشكستگى بورس در سال 

سيادت بانكهاى ."مستقلا كارها را اداره نمايند"ميتوانند خود نهاد، در عوض اكنون ديگر بانكها و صنايع

اگر به اين طريق ميدان . متشكل آلمانچيزى نيست جز مظهر دولت صنعتى كاملا...بزرگ ما بر بورس

العادهخودكار اقتصادى محدود ميگردد و تنظيم آگاهانه امور از طريق بانكها دامنه فوقعمل قوانين

ملى به  در عوض مسئوليت عده معدود رهبرى كنندگان نيز از لحاظ اقتصاد-وسيعى بخود ميگيرد 

1:1914 Die Bank 316-،  ص. 

2:Dr. Oscar Stillich; "Geld und Bankwesen", Berlin 1907. )  169. ، ص)  ، برلن  ، مترجم "پول و امور بانكى"اسكار اشتيليخ؛ دكتر.

 Gründer گروندريسم از كلمه(امى در آلمان روى داد سه قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شركتهاى70 در آغاز سالهاى -  افتضاحات گروندر :3

العاده گران اراضى احتكار و فروش فوقاى توأم بود كه بوسيلههاى شيادانهجريان رشد گروندريسم با يك سلسله كلاهبردارى .)يعنى تأسيس مشتق شده است

).553-ص. (هاى خود را انباشته ميكردندهگران بورژوا كيسآن معاملهبازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجهو سفته
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.1آلمانى مينويسدست كه شولتسه گورنيتس پروفسور اينها مطالبى ا-"ميزان عظيمى افزايش ميپذيرد

متنفذ است نامبرده كه مدافع آتشين امپرياليسم آلمان و در بين امپرياليستهاى تمام كشورها بسيار

طريق بانكها عبارت  از"تنظيم آگاهانه امور" يعنى اين موضوع را كه "اهميتبى"ميكوشد يك نكته 

زيرا وظيفه .پوشى نمايدپرده،"كاملا متشكل"حبان انحصارات است از چپاول مردم بدست مشتى صا

هاى صاحبان انحصارات افشاى كليه دوز و كلكپروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نيرنگها و

.بانكى نيست بلكه آرايش آنهاست

تعمال عباراتى  بانكى است، با اس"رجال" گونه نيز، ريسه كه اقتصاددانى از اينهم متنفذتر و ازبهمين

او .كه انكار آنها غير ممكن است رها ميسازدعارى از مضمون گريبان خود را از چنگ واقعياتى

اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلمّ دارد بطور بورس خاصيتى را كه براى تمام":ميگويد

رين آلت سنجش خاصيت عبارت از اين است كه بورس علاوه بر دقيقتاين.روزافزونى از دست ميدهد

 خودكارى كننده تقريباًاقتصادى نيز كه جريان آن از خلال بورس ميگذرد، تنظيمبودن، براى زندگى

.2"باشد

اى كه كنندهتنظيمدارى دوران رقابت آزاد به اتفاقدارى سابق يعنى سرمايهسرمايه:عبارت ديگرب

جاى آن را .رخت بر ميبنددن دياروجودش براى آن ضرورت مسلمّ دارد يعنى به اتفاق بورس از اي

و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر اى انتقالىدارى نوين ميگيرد كه علائم آشكار پديدهسرمايه

، ولى چه چيزى است به"انتقال"دارى نوين اين سرمايهبطور طبيعى اين سؤال پيش ميĤيد كه.دارد

.ارندطرح اين سؤال بيم ددانشمندان بورژوازى از

1:1915. Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 101-     ص

.، چاپ چهارم629-كتاب نامبرده، ص   ريسر،:2
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تمام كارهاى اقتصادى را كه سى سال پيش كارفرمايانى كه آزادانه امكان رقابت داشتند نُه دهم"

نُه دهم اين كارمندان دولتدر حال حاضر. تعلق نداشت انجام ميدادند"كارگران"به حيطه كار جسمانى 

اين .1اول را بازى ميكندامور بانكى در اين سير تكامل نقش درجه .كار فكرى اقتصادى را انجام ميدهند

دارى نوين يعنى سرمايهدارىاعتراف شولتسه گورنيتس باز و باز به اين مسأله برخورد ميكند كه سرمايه

.ليستى خود انتقال به چه چيزى استدر مرحله امپريا

دارى باقى تمام اقتصاد سرمايهدر بين عده قليلى از بانكهايى كه به حكم پروسه تمركز در رأس

بيش از پيش مشهود بوده و تراست بانكهامانند، طبيعتا تمايل به سازش انحصارطلبانه و تشكيلمي

اى بالغ بر يازده ميليارد مارك تسلط دارند نُه بانك آمريكا بر سرمايهتعداد بانكهايى كه در.شدت مييابد

در آلمان بلعيده .2لق دارندبانك كلان است كه به ميلياردر راكفلر و ميلياردر مورگان تعدونبوده، بلكه

متذكر شديم موجب گرديد  كه ما فوقا"شركت خريد بروات" به توسط "بانك متحد شافهائوزن"شدن 

:را اينطور ارزيابى نمايد كه از منافع بورس دفاع مينمايد موضوع"روزنامه فرانكفورت"كه 

اعتبار ميتوان به آنها بموازات رشد تمركز بانكها عده مؤسساتى كه بطور كلى براى دريافت"

بزرگ به گروههاى معدود بانكى مراجعه نمود محدود ميگردد و در نتيجه بر ميزان وابستگى صنايع

ها، آزادى عمل شركتهاى صنعتى را فينانسيستوجود ارتباط نزديك بين صنايع و جهان.افزوده ميشود

يعنى ( بزرگ به تراستيفيكاسيون بانكها به اين جهت صنايع.ميكندكه به سرمايه بانكى نيازمندند محدود

كه بطور روزافزونى تشديد ميگردد با احساسات مختلطى مينگرند؛ ) آنها به تراستمتحد شدن يا تبديل

1:Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915 151-   ص

.,Die Bank", 1912, 1"  ،   435–  ص :2
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بانكهاى بزرگ هاىحقيقت هم تا كنون بكراّت نمودارهايى از سازشهاى معينى بين بعضى از كنُسِرندر

1".شدن رقابت منجر ميگردداين سازشها به محدود .مشاهده شده است

.انحصار استباز هم آخرين كلامى كه ما در سير تكامل امور بانكى به آن برخورد مينماييم،

آنچه تقريبا و اما در مورد ارتباط نزديك بين بانكها و صنايع بايد گفت كه همانا در اين رشته

كارفرماى معينى را قبول فتهوقتى بانك، س.آشكارتر از همه متظاهر ميگردد نقش نوين بانكهاست

معاملات، چنانچه بطور جداگانه در نظر مينمايد، براى وى حساب جارى باز ميكند و غيره و غيره، اين

نميكاهد و بانك هم از دايره نقش ساده ميانجيگرى خود اى هم از استقلال اين كارفرماگرفته شود، ذره

هاى عظيمى ايش مييابد و قوت ميگيرد، وقتى بانك سرمايهاين معاملات افزولى وقتى.گامى فراتر نمينهد

و (، وقتى بانك با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معينى امكان مييابد "جمع مينمايد" را در دست خود

اقتصادى بطور روزافزون و هر چه كاملترى از جزئيات اوضاع) امكان در حقيقت هم وجود دارداين

از پيش نسبت به دار صاحب كارخانه بيشدر نتيجه اين امر سرمايهمشترى خود مطلع گردد، آنوقت 

.بانك در وابستگى كامل قرار ميگيرد

بازرگانى، عمل باصطلاح اتحاد شخصى توسعه در عين حال بين بانكها و بنگاههاى كلان صنايع و

ى نظارت و بوسيله شركت رؤساى بانكها در شوراهامييابد و اين دو به وسيله بچنگ آوردن سهام

ايدلس اقتصاددان آلمانى .بازرگانى و بالعكس، با هم يكى ميشوندبنگاههاى صنعتى و) هيأتهاى مديره(

شش بانك كلان .آورى نموده استها بنگاهها جمعدرباره اين نوع تمركز سرمايهترين مدارك رامفصل

شركت 407ه خود ردشركت صنعتى و از طريق اعضاء هيأت مدير344طريق رؤساى خود دربرلن از

 يا دو عضو از هر شوراى نظارت -شركت 289در.شركت نمايندگى داشتند751ديگر يعنى جمعا در

155. ، صGrundriss der Sozialökonomik قول از شولتسه گورنتيس درنقل: 1
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ترين بين اين شركتهاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوعدر.و يا رياست اين شوراها متعلق به آنها بود

نها، تĤترها و صنايع توليد ابزار شركتهاى بيمه، طرق و شوارع، رستوراهاى صنايع و همچنين بارشته

51) 1910در سال (هاى همان شش بانك از سوى ديگر در هيأت مديره.برخورد ميكنيمهنرى و غيره

 "Hapag"رانىدار كلان وجود داشت كه رئيس بنگاه كروپ و رئيس شركت عظيم كشتىكارخانه

(Hamburg - Amerika)1تا 1895ك از شش بانك از سال هر ي.و غيره و غيره جزو آنها بودند 

 بود 419 تا 281داد آنها از سهام و برگهاى وام براى صدها شركت صنعتى كه تع در انتشار1910سال 

2.داشتاشتراك

تكميل  فلان يا بهمان شركت با دولت"اتحاد شخصى" بانكها با صنايع بوسيله "اتحاد شخصى"

اسم و رسم و نيز به يره داوطلبانه به اشخاص داراىعضويت در هيأتهاى مد":ايدلس مينويسد.ميگردد

زيادى فراهم نمايند (!!) تسهيلات كارمندان عاليرتبه سابق كه در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند

با نماينده مجلس يا عضو شهردارى برلن ميتوان در هيأت مديره بانك بزرگ معمولا"..."واگذار ميشود

."برخورد نمود

سرعت از دارى با تمامبوجود آمدن و باصطلاح قوام يافتن انحصارهاى بزرگ سرمايهبنابراين 

جامعه كنونى بين چند صد سلطان مالى. به پيش ميرود"مافوق طبيعى" و "طبيعى"تمام راههاى 

:دارى بطور منظم تقسيم كار معينى انجام ميگيردسرمايه

كه در هيأتهاى مديره ( "دار بزرگكارخانهاى فعاليت عدهي حيطه ي رادِف با اين توسعه مت"

معين در اختيار هر يك از رؤساى و با واگذارى فقط يك منطقه صنعتى") بانكها و غيره شركت دارند

اين نوع تخصص بطور .بميزان معينى ترقى ميكندبانك در هر شهرستان، تخصص مديران بانكهاى بزرگ

مترجم ). آمريكا-هامبورگ ("هاپاگ":1

 . كتابهاى نامبرده-و ريسر   ايدلس:2
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 بخصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن بانكى وكلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه

المجموع از يك طرف تمام با صنايع من حيث:جهت انجام ميگيرداين تقسيم كار از دو.امكانپذير است

تخصصى كه دارد واگذار ميشود، از طرف ديگر هر رئيسى نظارت در امور به يكى از رؤسا بر حسب

ز لحاظ حرفه يا منافع با يكديگر نزديكند، بر عهدهگروهى از بنگاههايى را كه ابنگاههاى مختلف يا

نظارتمختلفدارى ديگر به حدى رشد كرده است كه ميتواند در امور بنگاههاىسرمايه(..."ميگيرد

حتى فقط مربوط به صنايع يكى تخصصش مربوط به صنايع آلمان و گاهى".)..متشكلى داشته باشد

ديگرى تخصصش در رشته "، )استترين قسمت آلمانغرب آلمان صنعتى(غرب آلمان آلمان است 

داران و غيره و در رشته امور مربوط به كارخانهارتباط با دولتها و صنايع خارجى و اطلاع از شخصيت

بسا به هريك از رؤساى بانكها مأموريت اداره منطقه مخصوص و علاوه بر اين چه.بورس و غيره است

هاى شركتهاى برق كار يكى بطور عمده در هيأت مديره.يشودواگذار ميا رشته مخصوصى از صنايع

فابريكهاى شيميايى، آبجوسازى و يا كارخانه قند و سومى در عده كمى از بنگاههاى ميكند، ديگرى در

خلاصه شكى نيست كه در بانكهاى...و در عين حال در شوراى نظارت شركت بيمه كار ميكندمنفرد

بين مديران آنها نيز لات وسعت مييابد و تنوع آنها بيشتر ميشود، تقسيم كاربزرگ به نسبتى كه دامنه معام

كار مديران را از معاملات باصطلاح كه بتوان) و براى حصول اين نتيجه( به اين منظور -بيشتر ميشود 

ر سنجى آنها را دهنگام قضاوت در امور افزود، نكتهصرفا بانكى كمى بالاتر برد، بر توانايى آنها به

هاى جداگانه صنعت بيشتر در مسائل تخصصى مربوط به رشتهمسائل عمومى مربوط به صنعت و نيز

اين سيستم بانكها ضمنا از اين راه كه .نفوذ صنعتى بانك حاضرشان نمودكرد و براى فعاليت در منطقه

نيز كارفرمايان هاى خود اشخاصى را كه با صنايع بخوبى آشنا هستند و در هيأت مديرهبانكها ميكوشند

نمايند، كارمندان عاليرتبه سابق و بخصوص كارمندان ادارات راه آهن و معادن و غيره را انتخابو

1".تكميل ميگردد

.157-كتاب نامبرده، ص .  ايدلس: 1
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مثلا .همين نوع مشاهده ميكنيمدر بانكهاى فرانسه نيز ما با اندكى اختلاف شكل، سازمانهايى از

آورى شعبه جمع" شعبه مخصوصى بنام "ليونبانك استقراضى"يكى از سه بانك كلان فرانسه يعنى 

50در اين شعبه بيش از .داير نموده است(service des études financièrs) "اطلاعات مالى

هزينه نگهدارى اين شعبه .اقتصاددان، حقوقدان و غيره بطور دائمى كار ميكنندمهندس، كارشناس آمار،

شده اين شعبه به نوبه خود به هشت دايره تقسيم.بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار فرانك استدر سال

آمار عمومى آورى ميكند، ديگرى به بررسىيكى اطلاعات مخصوص به بنگاههاى صنعتى را جمع:است

مينمايد، چهارمى در رانى را مطالعهمشغول است، سومى امور مربوط به شركتهاى راه آهن و كشتى

1.عليهذاو قسهاى مالى تحقيق مينمايداطراف اوراق بهادار و پنجمى درباره گزارش

كه بوخارين،.اى.اى كه حاصل ميشود از يك طرف آميختگى روزافزون يا به اصطلاح ننتيجه

بانكها و هاى بانكى و صنعتى است و از طرف ديگر رشداصطلاح بموردى است، جوش خوردن سرمايه

اين مسأله ما ذكر در مورد. دارند"جنبه اونيورسال"تبديل آنها به مؤسساتى است كه در حقيقت 

هر كس مطالعه كرده است، ضرورى اى را كه در اين قضيه بهتر ازاصطلاحات دقيق ايدلس يعنى نويسنده

:ميدانيم

كه براى المجموع ما به اين نتيجه ميرسيم كه مؤسسات مالىحيثبا بررسى ارتباطات صنعتى من"

و بر خلاف خواستهايى كه بر خلاف شكلهاى ديگر بانكها.دارندجنبه اونيورسالصنايع كار ميكنند

رشته معينى از امور يا بخش معينى گاهى در مطبوعات مطرح ميگردد و طلب ميشود كه بانكها بايد در

نگردند، بانكهاى بزرگ ميكوشند ارتباطات خود را با از صنايع تخصص حاصل نمايند تا دچار تزلزل

ها را كه در تر سازند و آن ناموزونىالمقدور متنوعنوع توليد حتىل وبنگاههاى صنعتى، از لحاظ مح

.صفحات بعد و851 ،  ص Die Bank” 1909،2“  بانكهاى فرانسه در اوژن كائوفمان دربارهEug. Kaufmann  مقاله ي  :1
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هاى گوناگون صنايع وجود دارد و ريشه آن در تاريخ مناطق مختلف و يا رشتهتوزيع سرمايه بين

يك تمايل عبارت از اين است كه ارتباط با"."بنگاههاى مختلف نهفته است، برطرف سازندتأسيس

شديدتر گردد؛ عمومى مبدل شود، و تمايل ديگر اين است كه اين ارتباط محكمتر وصنايع به يك پديده 

بطور يكسانى عملى شده اين دو تمايل در شش بانك بزرگ بطور ناقص ولى به ميزان قابل ملاحظه و

."است

آور نيست كه اين و تعجب. بانكها شكايت ميكنند"تروريسم"محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از 

در ."فرمانروايى ميكنند"نشان ميدهد كايات وقتى ميشود كه بانكهاى بزرگ آنطور كه مثال زيرقبيل ش

به ) آغاز ميشوددنام چهار بانك كلان با حرف(برلن د يكى از بانكهاى1901 نوامبر سال 19تاريخ 

از":اى به شرح زير تسليم نمودسنديكاى سيمان شمال باخترى و مركز آلمان نامههيأت مديره

ما بايد اين ايد، معلوم ميشود كه ماه جارى در روزنامه فلان منتشر كرده18اى كه شما روز اطلاعيه

ام ماه جارى تشكيل سىموضوع را ممكن بدانيم كه در جلسه عمومى سنديكاى شما كه قرار است روز

اى ما قابل پذيرفتن تغييراتى را كه برگردد، تصميماتى اتخاذ خواهد شد كه ممكن است در بنگاه شما

مجبوريم اعتبارى را كه شما از آن استفاده ميكرديد، به اين جهت ما با نهايت تأسف.نيست موجب گردد

جلسه عمومى تصميماتى كه براى ما غير قابل پذيرفتن است اتخاذ نگردد و ولى اگر در اين...قطع نماييم

اعتبار ود، آنگاه حاضر خواهيم بود درباره صدورمورد از لحاظ آتيه تضمينات لازمه داده شبه ما در اين

1".جديدى براى شما وارد مذاكره شويم

با اين در حقيقت اينها همان شكاياتى است كه سرمايه كوچك از فشار سرمايه بزرگ دارد، فقط

مبارزه قديمى سرمايه ! ميبينيم"هاكوچك"فرق كه ما در اينجا يك سنديكاى تمام و كمال را در رديف 

است كه بنگاههاى ميلياردى واضح.كوچك و بزرگ در مرحله جديد و بمراتب بالاترى تجديد ميشود

1 :  Dr. oscar stillich :    Geld – und Bankwesen.  Berlin ,  1907 .  P . 148
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به هيچ وجه با وسايل سابق قابل قياس نيست بانكهاى بزرگ، ترقيات فنى را نيز ميتوانند با وسايلى كه

از نتايج آنها را براى پژوهشهاى فنى تشكيل ميدهند كه مثلا بانكها شركتهاى خاصى.بجلو سوق دهند

شركت مأمور بررسى مسائل "از اين قبيل است . استفاده ميكنند"دوست" البته فقط بنگاههاى صنعتى

. و غيره"دفتر مركزى پژوهشهاى علمى و فنى" و "آهنهاى برقىراهمربوط به

جديدى در خود مديران بانكهاى بزرگ نيز نميتوانند به اين نكته پى نبرند كه يك نوع شرايط

:تصاد ملى بوجود ميĤيد، ولى آنها در برابر اين شرايط ناتواننداق

تبديل مقامهاى رياست و عضويت كسانى كه در جريان سالهاى اخير در تغيير و":ايدلس مينويسد

متوجه اين موضوع نشده باشند كه چگونه هيأتهاى مديره بانكهاى بزرگ دقت كرده باشند، ممكن نيست

دخالت فعال در تكامل عمومى صنايع را وظيفه ضرورى و افرادى ميافتد كهاين مقامات بتدريج بدست 

ميشمارند ضمنا بين اين افراد و رؤساى سابق بانكها از اينجا بيش از پيش مبرم بانكهاى بزرگ

مطلب اصلى در اينجا .كه اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت دارد بروز ميكنداختلافاتى در زمينه كار

نكها كه مؤسسات اعتبار دهنده هستند از اين دخالت بانكها در پروسه صنعتى توليدبانيست كه آيا

ندارد و بانك را به آسيب نميبينند و آيا اين كار كه هيچ وجه مشتركى با ميانجيگرى در واگذارى اعتبار

هاى بازار صنايع ميگردد پرنسيپاى ميكشاند كه در نتيجه بيش از پيش تابع سيادت كوركورانهحيطه

اينها مطالبى است كه عده زيادى از .نميبرددار نميسازد و سودهاى مطمئن را از بينمعتبر را خدشه

آنكه اكثريت مديران جوان برآنند كه ضرورت دخالت فعال در مديران سابق بانكها اظهار ميدارند و حال

ى صنعتى نوين را همان ضرورتى است كه بانكهاى بزرگ و بنگاههاكارهاى مربوط به صنعت نظير

اى كه هر دو طرف در آن با يكديگر توافق تنها نكته.كنونى بوجود آورده استبموازات صنايع بزرگ
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است كه براى كار جديد بانكهاى بزرگ نه پرنسيپهاى استوارى وجود دارد و نه اهدافدارند اين

1".مشخص

ارت است از انتقال بهدارى نوين عبسرمايه.دارى سابق دورانش سپرى شده استسرمايه

آزاد،  انحصار با رقابت"آشتى دادن" براى "هاى استوار و اهداف مشخصپرنسيپ"جستجوى .چيزى

مبتذلى كه به توسط هاىسرايىها به هيچ وجه با مديحهاعترافات پراتيسين.البته كارى است بيهوده

 نظير آنها در باره "هايىتئوريسين" دارى از قبيل شولتسه گورنيتس، ليفمان ومدافعين آتشين سرمايه

.ندارد ميشود، شباهتى"متشكل"دارى محسنات سرمايه

ميشود  بانكهاى بزرگ به چه زمانى مربوط"كار جديد"در مورد اين مسأله مهم كه تثبيت قطعى 

:ما جواب نسبتا دقيق را از ايدلس ميشنويم

شكلهاى جديد و ارگانهاى جديد ومشكل بتوان گفت ارتباط بين بنگاههاى صنعتى با مضمون "

-هم متمركز و هم غير متمركز هستند بانكهاى بزرگ كه داراى سازمانى در عين حال:جديد آنها يعنى

 برقرار شده باشد؛ از لحاظ معينى 1900-1890سالهاى  قبل از-بمثابه يك پديده مشخص اقتصاد ملى 

هايى كه براى اولين بار  دانست كه در آن، بنگاه مقارن1897سال حتى ميتوان اين نقطه مبداء را با

 به مقياس -صنعتى بانكها، شكل جديد سازمان غير متمركز را وضع كردند بخاطر ملاحظات سياست

اين نقطه مبداء را شايد هم بتوان با زمان ديرترى مقارن دانست، زيرا."درآميختند" وسيعى با يكديگر

بسيار عظيمى تمركز را هم در صنايع و هم در امور بانكى بميزان بود كه پروسه 1900فقط بحران سال 

 .184-183-كتاب نامبرده، ص . ايدلس: 1
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را به انحصار واقعى بانكهاى تسريع نمود و اين پروسه را تحكيم كرد و براى اولين بار تماس با صنايع

1".تر و شديدتر كردنزديكاىبزرگ تبديل نمود و اين تماس را بطور قابل ملاحظه

نوين و سيادت دارىدارى قديم به سرمايهى است كه در آن سرمايهبنابراين قرن بيستم نقطه تحول

.سرمايه بطور كلى به سيادت سرمايه مالى تبديل ميشود

مالى و اليگارشى مالىي سرمايه -3

بكار ميبرند دارانى كه آن رابخش روزافزونى از سرمايه صنعتى به كارخانه":هيلفردينگ مينويسد

به آنان در حكم نماينده يق بانك، سرمايه بدست ميĤورند و بانك نسبتآنها فقط از طر.متعلق نيست

هاى خود را روزافزونى از سرمايهاز طرف ديگر بانك هم مجبور است بخش.صاحبان اين سرمايه است

دار صنعتى را بخود نسبت روزافزونى جنبه سرمايهدر نتيجه اين امر بانك به.در صنايع جايگير كند

بانكى يعنى سرمايه بشكل پولى را كه به اين وسيله در حقيقت امر  من يك چنين سرمايهبنابراين.ميگيرد

اى است كه در اختيارسرمايه:سرمايه مالى"."تبديل شده است سرمايه مالى ميناممبه سرمايه صنعتى

.2"داران بكار ميافتدبانكها بوده و به توسط كارخانه

توليد و سرمايه كى از مهمترين نكات يعنى به رشد تمركزاين تعريف كامل نيست، زيرا در آن به ي

ولى در .اى نميشودگرديده، اشارهكه شدت آن بحدى است كه به انحصار منجر ميگردد و هم اكنون منجر

فصلى كه اين تعريف از آن نقل گرديده، خصوصا تمام رساله هيلفردينگ عموما و در دو فصل مقدم بر

.تكيه شده استدارىهانحصارهاى سرمايروى نقش

 .181-برده، ص كتاب نام.  ايدلس:1

 .339-338-، ص 1912-،  مسكو  "سرمايه مالى"هيلفردينك؛  .  ر:2
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تمركز توليد؛ تشكيل:تاريخ پيدايش سرمايه مالى و مضمون اين مفهوم عبارت است از

.با صنعتانحصارهايى كه در نتيجه رشد اين تمركز بوجود ميĤيند؛ در آميختن يا جوش خوردن بانكها

دارى هاى سرمايه انحصار"فرمانروايى" اكنون ما بايد به توصيف اين موضوع بپردازيم كه چگونه

بطور اجتناب ناپذيرى به سيادت اليگارشى مالى در شرايط عمومى توليد كالايى و مالكيت خصوصى

نظير ريسر، ) و نه تنها آلمان(كه نمايندگان علم بورژوازى آلمان اين نكته را متذكر ميشويم.مبدل ميشود

 "مكانيسم"آنها .سرمايه مالى هستندليفمان و غيره مدافعين آتشين امپرياليسم و شولتسه گورنيتس،

را با پارلمانها  ارتباط آن"حلال يا حرام"هاى آن، ميزان درآمدهاى آن، اعم از پيدايش اليگارشى، شيوه

آنها بوسيله .زينت ميدهندپوشى مينمايند و آن را زيب وو غيره و غيره آشكار نساخته بلكه پرده

 و ستايش "احساس مسئوليت" ساى بانكها بهاستعمال عبارات مطنطن و مبهم و دعوت رؤ

جدى جزئيات طرحهاى قانونى كاملا  كارمندان دولتى پروس و بوسيله تجزيه و تحليل"شناسىوظيفه"

هاى تئوريك بافى و نيز بوسيله مهمل"تنظيم كنندهوضع مقررات" و درباره "نظارت"اهميت درباره بى

 خلاص "مسائل لعنتى"ان، گريبان خود را از شرّ اين ليفم زيرين پروفسور"عملى"مثلا تعريف 

آورى ورانه كه هدف آن جمعبازرگانى فعاليتى است پيشه"...":ميگويدپروفسور ليفمان.مينمايند

در كتاب پروفسور روى اين كلمات تكيه شده (.1"محافظت آنها و در اختيار گذاردن آنهاستنعمات و

اينجا چنين نتيجه ميشود كه در دوران انسانهاى اوليه هم كه از.)..و با حروف برجسته نوشته شده است

 !بازرگانى وجود داشته و در جامعه سوسياليستى هم وجود خواهد داشتاز مبادله خبرى نبود

عيان  دهشتناكى كه به سيادت دهشتناك اليگارشى مالى مربوط است چنان آشكار وولى واقعيات

آلمان نشرياتى دارى خواه در آمريكا، خواه در فرانسه، خواه دراست كه در همه كشورهاى سرمايه

ولى با اين حال اليگارشى مالى را پيروى ميشودبورژوايىبوجود آمده كه گرچه در آنها از نظريات

1 :R. Liefmann  476-كتاب نامبرده، ص.
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البته جنبه خرده بورژوايى دارد مورد انتقاد قرار قريبا صحيحى تصوير ميكند و آن را بنحوى كهبطور ت

.ميدهد

باره آن اى در را قرار داد كه فوقا چند كلمه"سيستم شراكت"در رأس تمام مسائل بايد آن 

ين موضوع توجه ديگران به امثلا هايمان اقتصاددان آلمانى كه تقريبا ميتوان گفت زودتر از.صحبت شد

:كرده است ماهيت قضيه را چنين توصيف ميكند

به توسط يكى از مديران كنترل ) "شركت مادر"كه ترجمه ي تحت اللفظي آن (شركت اصلى "

و شركتهاى اخير بر) "شركتهاى دختر"( شركتهاى وابسته بخود شركت به نوبه خود برميشود؛ اين

هم هنگفت نباشد اى كه آنقدرهابه اين طريق با داشتن سرمايه.عليهذا تسلط دارند و قس"شركتهاى نوه"

 درصد سرمايه هميشه 50داشتن در حقيقت هم وقتى.هاى عظيمى از توليد تسلط داشتميتوان بر رشته

 ميليون سرمايه 8شكرت براى اينكه بتواند براى كنترل شركت سهامى كافى باشد، در اين صورت مدير

و اگر اين .كافى است يك ميليون سرمايه داشته باشدنترل خود قرار دهد، را تحت ك"شركتهاى نوه"

 ميليون و بيشتر را 32 ميليون، 16آنگاه ميتوان با يك ميليون سرمايه،  از اين هم فراتر رود،"آميختگى"

1".دادتحت كنترل قرار

 درصد 40اشتن براى اداره امور يك شركت سهامى در اختيار ددر حقيقت هم تجربه نشان ميدهد

زيرا قسمت معينى از سهامداران پراكنده و جزء عملا هيچگونه امكانى براى شركت در، 2سهام كافى است

باصطلاح " جويان بورژوا و سهامداران كه سفسطه"دمكراسى شدن".جلسات عمومى و غيره ندارند

سرمايه "به ) انتظار دارندهيا وانمود ميكنند ك( اپورتونيست از آن انتظار دارند "سوسيال دمكراتهاى

عليهذا، در ماهيت امر چيزى و قس و بر نقش و اهميت توليد كوچك بيفزايد"جنبه دمكراتيك بدهد

1:Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe", St. 1904269–268–ص. 

2:Liefmann, Beteiligungsges, etc،اولچاپروىاز،258-ص.
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ضمنا به همين جهت است كه در كشورهاى .هاى تشديد قدرت اليگارشى مالىنيست جز يكى از شيوه

در .ار سهام كوچكتر را مجاز ميشماردقانون، انتش-تر"مجرب"تر و تر يا قديمىدارى مترقىسرمايه

 ماركى را نميدهد و سلاطين مالى آلمان به انگلستان كه 1000كمتر از آلمان قانون، اجازه انتشار سهام

را هم اجازه ميدهد با)  روبل10 مارك، حدود 20معادل (انتشار سهام يك پوند استرلينگ در آن قانون

7تاريخ  آلمان در"سلاطين مالى"داران و بزرگترين خانهزيمنس يكى بزرگترين كار.حسرت مينگرند

انگلستان را تشكيل سهام يك پوندى پايه امپرياليسم" در رايشتاك اظهار داشت 1900ژوئن سال 

درك نزاكتى از آن نويسنده بى"ترماركسيستى"تر و اين تاجر چگونگى امپرياليسم را عميق1"ميدهد

و در عين حال بر آن است كه امپرياليسم فقط خاصيت 2 محسوب ميشودكرده كه بانى ماركسيسم روسيه

...نكوهيده يكى از ملتها است

بر آن  نه تنها موجب افزايش عظيم قدرت انحصارطلبان است، بلكه علاوه"سيستم اشتراك"ولى 

د، زيرا مردم را بچاپنبه آنها اجازه ميدهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و كثيفى مبادرت ورزند و

 محسوب "مستقل" كه "شركت دختر"  رسما يعنى بموجب قانون در مقابل اعَمال"شركت مادر"رهبران 

اى كه ما اينك نمونه.، هيچگونه مسئوليتى ندارد"برداز پيش" هر كارى را آنها ميتوان"بتوسط"شده و 

:ايم بدست آورده"بانك"آلمانى  مجله1914از شماره ماه مه سال 

آلمان هاىدر كاسل چند سال قبل يكى از پردرآمدترين بنگاه» هامى پولادفنرىشركت س«"

درصد به صفر درصد 15ولى در نتيجه سوء اداره كار را بجايى رساند كه بهره سهام از .بشمار ميرفت

به يكى از ميليون مارك6مبلغبطورى كه معلوم شد هيأت مديره بدون اطلاع سهامداران.تنزل نمود

درباره .اسمى آن فقط چند صد هزار مارك بود، وام داد كه سرمايه"هاسيا" خود بنام "هاى دخترشركت"

 است، در ترازنامه شركت، هيچگونه "شركت مادر"از سرمايه سهامى اين وام كه تقريبا سه بار بيش

1:V. 2.  P. 110"Grdr. " در  schulze – Gaevernitz  

).568-ص. (پلخانف را در نظر دارد. و.  لنين، گ:2
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م بطول نظر حقوقى اين سكوت كاملا قانونى بود و ممكن بود دو سال تمام هاى نشد؛ از نقطهاشاره

رئيس هيأت مديره كه به.هيچيك از مقررات قانون بازرگانى به اين ترتيب نقض نميشدانجامد، زيرا

دار بود و هنوز عهدههاى جعلى را امضاء ميكرد رياست اتاق بازرگانى كاسل راسِمت مسئول، ترازنامه

بود فقط مدتها بعد مطلع شدند، داده شده  "هاسيا"سهامداران از اين وامى كه به شركت .دار استهم عهده

نويسنده ميبايست كلمه اشتباه را در گيومه (..."بوده استيعنى هنگامى كه معلوم شد اين عمل اشتباه

 در نتيجه اين كه افراد آگاه از جريان قضايا، "پولادفنرى"كه سهام شركت و فقط هنگامى".)..ميگذاشت

...صد تنزل كرد صد در سهامشان نمودند تقريباًشروع به فروش

 براى ما سهامى استشركتهاىها كه از امور عادىاين نمونه تيپيك تردستى با ترازنامه"...

بمراتب بيش از كارفرمايان روشن ميسازد چرا هيأتهاى مديره شركتهاى سهامى با آرامش خاطرى

 نه فقط به آنها هانوين تنظيم ترازنامهتكنيك.خصوصى به معاملات توأم با ريسك مبادرت ميورزند

سهامداران متوسط پوشيده نگهدارند بلكه علاوه بر آن به امكان ميدهد معاملات توأم با ريسك را از

ذينفعند اجازه ميدهد در صورت عدم موفقيت در اين اقدام از طريق كسانى كه بيش از همه در كار

ارفرماى منفرد در مقابل تمام مسئوليت را از گردن خود دور سازند و حال آنكه كفروش بموقع سهام،

...خود بايد حساب پس بدهدكارهاى

وسطايى هاى مشهور قرونهاى عده زيادى از شركتهاى سهامى شبيه به آن پاليمپسستترازنامه

علائمى كه زير آن نوشته شده است كه ابتدا ميبايست تمام آنچه را كه روى آنها نوشته شده بود زدود تا

پاليمپسست كاغذ مخصوصى از پوست حيوانات ( " را تشكيل ميداد واضح گرددو مضمون واقعى آنها

.)اى ميپوشاندند و متن ديگرى روى آن مينوشتندمادهبود كه روى متن نوشته اصلى آن را با

ها اين است كه يك ترازنامهترين و به همين جهت متداولترين وسيله مكتوم ماندن چگونگىساده

ملحق ساختن يك چنين شركتهايى به چند  يا از طريق"شركتهاى دختر"أسيس بنگاه واحد از طريق ت
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هدفهاى گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع بقدرى فوايد اين سيستم از نقطه نظر.قسمت تقسيم شود

حاضر شركتهاى بزرگى كه چنين سيستمى را نپذيرفته باشند واضح است و آشكار است كه در حال

1."هستنداءصرفا در حكم استثن

شكلى از اين سيستم استفاده نويسنده بعنوان نمونه بزرگترين شركت انحصارى كه به وسيعترين

اش صحبت كه بعدا هم درباره( AEG  را كه داراى شهرت زيادى است"شركت كل الكتريك"مينمايد 

شركت 200تا175بودند كه اين شركت در بر اين عقيده1912در سال .، نام ميبرد)خواهيم كرد

يك ميليارد و نيم اى را كه جمعا بالغ برسيادت داشته و سرمايهاشتراك دارد و بديهى است كه بر آنها

2.قبضه خود داردميشود درمارك

برقرارى نظارت و ها و تنظيم طرح معين براى آنها وانواع مقررات بازرسى و انتشار ترازنامه

كه حسن نيتشان متوجه دفاع از -أمورين دولتى داراى حسن نيتغيره يعنى تدابيرى كه پروفسورها و م

معطوف ميدارند، هيچيك نميتواند حائز كوچكترين  توجه مردم را به آن-دارى و تزيين آنست سرمايه

است و هيچكس را نميتوان از خريد و فروش و مبادله سهام زيرا مالكيت خصوصى مقدس.اهميتى باشد

.منع نمودو گرو گذاشتن آنها 

سيستم "قضاوت كرد كه آگاد ذكر نموده ميتوان.در اين باره از روى اعداد و ارقامى كه ى

 سال كارمند بانك روسيه و 15نامبرده .اى بخود گرفته است در بانكهاى بزرگ روسيه چه دامنه"اشتراك

 كه چندان عنوان "بانكهاى بزرگ و بازار جهانى"  كتابى تحت عنوان1914چين بود و در ماه مه سال 

1: L. Eschwege; "Tochtergesellschaften", "Die Bank", 1914, I, P.545.)  مترجم  ، "بانك"، "شركتهاى دختر"گه؛ اشوه. ل.(

2 :Kurt Heining; "Der Weg des Elektrotrusts", "Neue Zeit" 1912, 2, P.484.)1912، سال "زمان نو"، "راه تراست الكتريك"هاينيگ؛ كورت

)مترجم . امين سال انتشار سى(
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آنهايى ) آ:نويسنده، بانكهاى بزرگ روسيه را به دو گروه اساسى تقسيم مينمايد.1دقيقى نيست منتشر نمود

"استقلال" ، ولى نويسنده پيش خود كلمه"مستقلند"آنهايى كه )  كار ميكنند و ب"سيستم شراكت" كه با

اول را به سه گروه فرعى تقسيم يسنده گروهميفهمد؛ نوخارجىرا به معناى استقلال در مقابل بانكهاى

 و سيادت بزرگترين بانكهاى "شراكت"در اينجا  و-فرانسه ) 3انگلستان، ) 2شراكت آلمان، ) 1:ميكند

هاى هايى كه در رشتههاى بانكها را به سرمايهنويسنده سرمايه.خارجى كشورهاى نامبرده را در نظر دارد

"اسپكولاسيون"هايى كه در رشته بكار ميرود و به سرمايه) صنايعبازرگانى و يعنى ("آورمحصول"

رفرميستى نظر خرده بورژوايى وبكار ميرود تقسيم مينمايد و از نقطه) معاملات بورسى و مالىيعنى در(

گذارى ميتوان سرمايهدارىخود كه از خصوصيات اوست بر اين عقيده است كه گويا با وجود سرمايه

. نوع دوم جدا كرد و دومى را از بين بردنوع اول را از

شماره ي  ي متعاقب پيكرهرجوع شود به  (:ين قرار استپيكره هايي  كه نويسنده ذكر ميكند بد

7(

1:E. Agahd; "Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt under 

Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands Wolkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen", Berl. 1914. )آگاد؛  ..ي

 .، برلن"ها در اقتصاد ملى روسيه و مناسبات آلمان و روسيهجهانى و نفوذ آناهميت اقتصادى و سياسى بانكهاى بزرگ در بازار. بانكهاى بزرگ و بازار جهانى"

)مترجم
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)بر حسب ميليون روبل(1913 نوامبر سال –از روي گزارش هاي اكتبر (موجودي بانك ها 

مبالغ سرمايه گذاري

جمعاً رشته ي احتكاردر  در رشته هاي 

محصول آور

:گروه بانك هاي روس

8/1272 1/859 7/413 بازرگاني سيبري؛روس؛بين : بانك4) 1الف 

.......المللي؛خريد بروات 

4/408 1/169 3/239 ازرگاني و صنعتي ؛ روس و انگليس : بانك2) 2الف

......

0/1373 2/661 8/711 روس و آسيا؛خصوصي سن : بانك5) 3الف 

دن؛اونيون مسكو؛بازرگاني روس - فپترزبورگ؛آزو

........فرانسه.

2/3054 4/1689 8/1364 )  بانك11= (جمع الف 

3/895 1/391 2/504

 گاما ؛ يونكر و – بانك تجارتي مسكو ؛ ولگا 8) ب

شركاء ؛ بازرگاني سن پتربورگ ، و اولبرگ سابق ؛ 

 ايابوشينسكي سابق ؛ خريد بروات مسكو ؛ –مسكو 

......رگاني مسكو و خصوصي مسكو باز

5/3949 5/2080 0/1869 )  بانك19= (جمع ب

)7(پيكره 

بانكهاى  "فعال"از روى اين جدول ديده ميشود كه از مبلغ تقريبا چهار ميليارد روبل سرمايه 

كه در ماهيت امر در حكم  ميليارد روبل سهم بانكهايى است3يعنى بيش از بيش از سه چهارمبزرگ

يعنى سه بانك مشهور؛ اتحاد ( بانكهاى خارجى و در نوبه اول بانكهاى پاريس"شركتهاى دختر"

بخصوص بانك آلمان و شركت خريد (و بانكهاى برلن) پاريس، بانك پاريس و هلند، شركت كل

بانك بازرگانى خارجى  ("بانك روسيه"يعنى دو بانك از بزرگترين بانكهاى روسيه.هستند) بروات

هاى خود را در فاصله سرمايه) پترزبورگالمللى سنبينبانك بازرگانى ("المللىبانك بين"و ) روسيه
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39 ميليون به 15 ميليون روبل و ذخيره خود را از 98ميليون به 44 از 1912 تا 1906بين سالهاى 

ايه آلمانى اى كه در جريان بود سرم در حالى كه سه چهارم از سرمايه"انددادهميليون روبل افزايش

تعلق  برلن"شركت خريد بروات" در برلن و بانك دوم به "بانك آلمان""كنسرن"بانك اول به ؛"بود

اند و به اين قبضه كردهفطرت، بسيار آشفته است از اينكه بانكهاى آلمان اكثريت سهام راآگادِ نيك.دارد

ه، سرگل منافع را دستچين ميكند؛ سرمايبديهى است كشور صادر كننده.سبب سهامداران روس ناتوانند

بانك بازرگانى سيبرى در برلن اين سهام را يكسال در  در برلن پس از انتشار سهام"بانك آلمان"مثلا 

 يعنى تقريبا دو برابر بهاى اوليه بفروش رساند و به 100بابت 193كيف خود نگهداشت و سپس به نرخ

 ناميده "التأسيسنفع حق"اين نفع را هيلفردينگ ."عايدش شد"ميليون روبل نفع 6اين طريق قريب 

.است

يعنى تقريبا  ميليون روبل8235 بزرگترين بانكهاى پترزبورگ را به مبلغ "قدرت"نويسنده تمام 

بانكهاى خارجى را به اين  يا به عبارت صحيحتر سيادت"شراكت" ميليارد برآورد ميكند و ضمنا 24/8

35 درصد، بانكهاى آلمان 10انگلستان  درصد، بانكهاى55رانسه بانكهاى ف:ترتيب تقسيم ميكند

 ميليون يعنى 3687سرمايه در جريان طبق حساب نويسنده  ميليون روبل8235از اين مبلغ يعنى .درصد

پروداوگل، پرودآمت، سنديكاهاى صنايع نفت و :زير ميرسد درصد به سنديكاهاى40متجاوز از 

دارى يختگى سرمايه بانكى و صنعتى كه نتيجه پيدايش انحصارهاى سرمايهآمبنابراين.فلزسازى و سيمان

.نيز گامهاى عظيمى بجلو برداشته استاست، در روسيه

بابت سرمايه مالى كه در دستهاى معدودى متمركز شده و از انحصار واقعى برخوردار است از

و روزافزونى ه سودهاى هنگفتالتأسيس و انتشار اوراق بهادار و از محل وامهاى دولتى و غيرحق

گذار تمام جامعه را خراجبچنگ ميĤورد و به اين طريق سيادت اليگارشى مالى را تحكيم مينمايد و

 تراستهاى آمريكايى كه "فرمانفرمايى" هاى بيشماراينك يكى از نمونه.صاحبان انحصارات ميكند
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 كمپانى كوچك كه مجموع 15هم آميختن از طريق در يرمه هاوه1887در سال :هيلفردينگ ذكر ميكند

و اما سرمايه تراست بنا به .هزار دلار بود تراست قند را تأسيس كرد500 ميليون و 6سرمايه آنها بالغ بر 

گذارىسرمايه"اين . ميليون دلار تعيين شده بود50 و به مبلغ "با آب مخلوط شده" اصطلاح آمريكايى

فولاد نيز در ى آينده انجام گرفته بود، همانگونه كه تراست بحساب تحصيل سودهاى انحصار"متورم

داراى معدن آهن را همان آمريكا بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده بطور روزافزونى زمينهاى

انحصارى چنان درآمد هنگفتى بدست در حقيقت هم تراست قند با تعيين قيمتهاى.خريدارى مينمايد

 درصد بهره سهام را 10"با آب مخلوط شده بود" بارهفتاى كهمايهآورد كه با آن توانست بابت سر

در سال !اى است كه هنگام تأسيس تراست واقعا پرداخت شده بودسرمايه درصد70كه تقريبا بپردازد

. برابر شد10 سال سرمايه بيش از 22طى . ميليون دلار بود90تراست  سرمايه1909

كه چاپ پنجم آن در رجوع شود به كتاب مشهور ليزيس ("اليگارشى مالى"در فرانسه سيادت 

فقط اندكى ) "مالى در فرانسهبر ضد اليگارشى":عنوان اين كتاب چنين است. منتشر شد1908سال 

بانكهاى آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از چهار بانك از بزرگترين.شكل ديگرى بخود گرفته است

تراست بانكهاى "در واقع اين خود، . است"انحصار مطلق"بلكه دهانحصارى برخوردارند كه نسبى نبو

كشورى كه .سودهاى انحصارى حاصله از انتشار اوراق بهادار را تأمين ميكنداين انحصار،. است"بزرگ

 درصد آن عايد بانكها و ساير10 درصد بيشتر عايدش نميشود؛ 90معمولا از كل مبلغ وام وام ميگيرد

درصد و از وام 8 ميليون فرانك بود، 400د بانكها از وام روسيه و چين كه مبلغ آن سو.ها ميشودواسطه

دارى كه تكامل سرمايه.ميداد درصد را تشكيل75/18 ميليون و نيم بود 62كه مبلغ آن ) 1904(مراكش 

با سرمايه تنزيلى عظيم به پايان خود را از سرمايه تنزيلى كوچك شروع ميكند اين تكامل را

تمام شرايط زندگى اقتصادى در نتيجه اين ."اروپا هستندها رباخوارانفرانسوى":ليزيس ميگويد.اندميرس

 ميتواند از طريق تنزيل سرمايه در "كشور".تغييرات عميقى ميگردددارى دچارتغيير ماهيت سرمايه

8اى به مبلغ مايه نفر با سر50".صنايع و بازرگانى و حمل و نقل دريايى، غنى شودشرايط ركود اهالى و
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"شراكت"سيسم ."گيرندرا در چهار بانك تحت اختيار خوددو ميليارد فرانكميليون فرانك ميتوانند

يكى از بزرگترين بانكها يعنى :داردهم كه اكنون ديگر ما با آن آشنا هستيم همين عواقب را در بر

 خود موسوم به "ترشركت دخ"برگ وام بنام هزار64(Sociètè Gènèrale) "شركت كل"

 درصد است يعنى اينكه بانك از هر 150هنگام انتشار نرخ. منتشر ميسازد"هاى قند در مصركارخانه"

 در حدود "مردم"معلوم شد بهره سهام اين شركت، جعلى بود و بطورى كه. كپك سود ميبرد50روبل 

هيأت مديره  عضو "شركت كل"يكى از رؤساى "متضرر شدند؛  ميليون فرانك100 تا 90

جمهورى ":نيست كه نويسنده مجبور شده است چنين استنتاج نمايد كهشگفتى." بود"هاى قندكارخانه"

سيادت كامل اليگارشى مالى است؛ اين اليگارشى، هم بر مطبوعات مسلط " و "مالىفرانسه يك سلطنت

.1"بر حكومتاست و هم

مالى است، در تكامل و ت عمده سرمايهدهى سرشار نشر اوراق بهادار كه يكى از معاملابهره

در درون كشور ": مينويسد"بانك"آلمانى مجله.استحكام اليگارشى مالى نقش بسيار مهمى ايفاء مينمايد

بطور تقريب متضمن آن سود كلانى باشد، كه از حتى يك معامله را هم نميتوان نام برد كه ولو

.2"ل ميĤيدخارجى، حاصميانجيگرى در دادن وام به كشورهاى

چنين سود حتى يك معامله بانكى را هم نميتوان نام برد كه مانند نشر اوراق بهادار متضمن يك"

حاصله از نشر اوراق  مندرج است سود"اكونوميست آلمان"بنا بر آمارى كه در مجله ."هنگفتى باشد

:بهادار بنگاههاى صنعتى بطور متوسط در سال از اين قرار است

1:Lysis; "Contre l'oligarchie financiére en France", 5 èd. P. 1908 -  pp. 11-12-26- 39- 40 – بر ضد اليگارشى مالى در "ليزيس؛ (  .48

)مترجم.48، 39،40، 26، 12، 11- ، ص1908، چاپ پنجم، پاريس سال  "فرانسه

2 : "Die Bank"; 1913, No 7, P.630.
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درصد سودسال

18956/38

18961/36

18977/66

18987/67

18999/66

19002/55

)8(پيكره 

اوراق بهادار بنگاههاى  حاصله از انتشار"درآمد"1900 تا 1891در جريان ده سال، از سال "

.1"بوده استبيش از يك ميلياردصنعتى آلمان

هنگام كسادى،  در عوضاگر به هنگام رونق صنعتى سود سرمايه مالى بس هنگفت است،

خريد به بهاى ارزان اين بنگاهها بنگاههاى كوچك و نا استوار از بين ميروند و آنگاه بانكهاى بزرگ در

"شفاى"هنگام ."شراكت ميورزند" آنها "سازمانتجديد" اين بنگاهها و "شفاى"در عمل پر منعفت 

درآمد حاصله به نسبت سرمايه كمترى تقسيم داده ميشود يعنى سرمايه سهامى تنزل"آور بنگاههاى زيان

به عبارت ديگر هر گاه ميزان درآمد به صفر .همين سرمايه حساب ميشودميشود و در آينده از روى

سرمايه جديدى بكار جلب ميشود كه پس از الحاق آن با سرمايه كم درآمدتر سابق، تنزل كند، آنگاه

ضمنا بايد گفت كه تمام اين شفا":اضافه ميكندهيلفردينگ سپس چنين .كافى خواهد داشتدرآمد

سودمندى را دارد و اولا جنبه معامله:ها و تجديد سازمانها براى بانكها داراى جنبه دوگانه استدادن

1:Stillich و 144.   اثر نامبرده، ص   W. Sombart; "Die deutsche Volkswirtschaft im 19 Janhrhundert", 2 Aufe 1909, Anlage 8.   ) و .

) مترجم .8 ضميمه 526. ، ص1909، چاپ دوم، سال "نوزدهماقتصاد ملى آلمان در قرن"زومبارت؛ 
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شركتهاى نيازمند را به تبعيت خود در ثانيا فرصت مناسبى است كه با استفاده از آن ميتوان اين گونه

.1"آورد

 تأسيس 1872سال  در دورتموند در"اونيون"سهامى صنايع معدنى شركت :اينك يك مثال

كرد و هنگامى كه بهره سهام آن  ميليون مارك اعلام40اى سهامى به مبلغ تقريبا اين شركت سرمايه.شد

سرمايه مالى سرگل منافع را دستچين كرد و . ترقى كرد٪170 رسيد، نرخ سهام تا ٪12در سال اول به 

در تأسيس اين شركت نقش عمده را همانا بزرگترين . ميليون عايدش شد28ود مبلغ ناچيزى در حد

 ميليون 300ايفاء ميكرد كه سرمايه خود را تندرست و سالم به  "شركت خريد بروات"بانك آلمان يعنى 

 سرمايه رضايت "كسر"سهامداران ناچار به . به صفر تنزل ميكند"اونيون"سهام سپس بهره.مارك رساند

در نتيجه بارى.عنى راضى ميشوند قسمتى از سرمايه را از دست بدهند تا تمام آن از ميان نروديميدهند

 محو "اونيون"شركت  ميليون مارك از دفاتر73 سال بيش از 30 در جريان "هاشفا دادن"يك سلسله 

دست معين شده سهام خود را در  ارزش٪5در حال حاضر سهامداران اوليه اين شركت فقط ".ميگردد

."اندعايداتى داشته""شفا دادنى"و اما بانكها كماكان از هر -،2"دارند

توسعه هستند هم يكى احتكار قطعه زمينهاى واقع در اطراف شهرهاى بزرگ كه بسرعت در حال

الارض و انحصار طرق انحصار حقانحصار بانكها اينجا با.از معاملات پر سود سرمايه مالى است

امكان فروش مقرون بصرفه آنها بطور قطعه ميگردد، زيرا ترقى بهاى قطعات زمين ومواصلاتى توأم 

طرق مواصلاتى كه به مركز شهر منتهى ميشود و حال قطعه و غيره بيش از همه منوط است به خوبى آن

بزرگى است كه بوسيله سيستم شراكت و نيز تقسيم مقامات مديريت هاىآنكه اين طرق در دست كمپانى

گه نويسنده آلمانى، يكى اشوه.نتيجه حاصله همان چيزى ميشود كه ل.بانكها مربوطندز هم به همانو با

 .172-، ص"سرمايه مالى":1

2:Stillich و138-، اثر نامبرده ص  Liefmann  51-ص. 
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گذاشتن  كه بويژه معاملات مربوط به خريد و فروش قطعات زمين و به رهن"بانك"كاركنان مجله از

 شهر، زمينهاى اطرافاحتكار افسارگسيخته: مينامد"گندكارى"آنها را بررسى كرده است، آن را 

معتبرترين "برلن كه با وساطت  در"بوس وائو و كنائوئر"ورشكستگى شركتهاى ساختمانى نظير شركت 

صد ميليون مارك اخاذى كرد، اين (Deutsche Bank) "بانك آلمان" بانكها يعنى "و بزرگترين

12"فقط"و پشت پرده عمل ميكرد و با از دست دادن  يعنى مخفيانه"شراكت"بانك طبعا طبق سيستم 

 سپس ورشكستگى كارفرمايان كوچك و نيز -معركه نجات دهد، ميليون مارك توانست خود را از

هاى شيادانه با ساختمانى توخالى عايدشان نميشود و بالأخره بند و بستكارگران كه چيزى از شركتهاى

نامهها و تحصيل اجازه برلن بمنظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمين"درستكار" پليس و ادارات

.1.شهردارى براى ساختمان و غيره و غيره

سالوسى  كه پروفسورهاى اروپايى و بورژواهاى خيرانديش با اينهمه"آداب و رسوم آمريكايى"

شهرهاى بزرگ در كليه  در دوران سرمايه مالى به تمام معنى به آداب و رسوم كليه-آن را ميستايند 

.كشورها مبدل شده است

 سه "اشتراك منافع"  يعنى"تراست حمل و نقل" در برلن راجع به تشكيل 1914ر آغاز سال د

آهن برقى شهرى، شركت ترامواى و اين بنگاهها عبارت بودند از راه.بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود

از همان هنگامى كه معلوم شد اكثريت سهام": در اين باره مينويسد"بانك"مجله .شركت اومنيبوس

ديگر افتاده است ما ميدانستيم چنين قصدى وجود شركت اومنيبوس بدست دو شركت حمل و نقل

هدف را تعقيب ميكنند كاملا باور داشت؛ آنها ميگويند از طريق ميتوان بگفته اشخاصى كه اين...دارد

 آن سرانجام اى بدست آورند كه قسمتى ازحمل و نقل اميدوارند آنچنان اندوختهالشكل امورتنظيم متحد

حمل ولى آنچه موجب بغرنج شدن مسأله ميگردد اين است كه در عقب سر اين تراست.مردم گرددعايد

1: . L. Eschwege; "Der Sumpf"Die Bank", 1913, 952   .)  "و صفحات بعدى223-. ، ص1، 1912همان جا، سال )  "يعني گندكارى . 
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طرق مواصلاتى را كه در اند كه اگر اراده كنند ميتوانندو نقل كه در شُرُف تشكيل است بانكهايى ايستاده

براى ايقان به اين موضوع كه تا چه .دنماينانحصار آنهاست تابع منافع خريد و فروش قطعه زمينهاى خود

يادآور شويم كه در تأسيس شركت راه آهن برقى شهرى هم اندازه اين فرضيه طبيعى است كافى است

يعنى اينكه منافع اين بنگاه .بود كه تأسيس اين شركت را ترغيب ميكردمنافع همان بانك بزرگى مستتر

مطلب بر سر اين بود كه قسمت شرقى اين راه.وأم بودمنافع خريد و فروش قطعات زمين تحمل و نقل با

موجبات ساختمان ميبايستى آن قطعه زمينهايى را در بر گيرد كه اين بانك بعدها يعنى هنگامى كه ديگر

نفر از شركت كنندگان سود هنگفتى اين را ه فراهم شده بود، آنها را با قيمتى فروخت كه براى او و چند

1..."ببار آورد

سر و كار پيدا كرد بدون توجه به نظام سياسى و ر پس از آنكه بوجود آمد و با ميلياردهاانحصا

در .جوانب زندگى نفوذ ميكندتمامبا ناگزيرى مطلقى در ديگر"خصوصيات"بدون توجه به هيچگونه 

وار شرافت و درستكارى كارمندان دولتى پروس و اشارهمدح و ستايش بردهمطبوعات اقتصادى آلمان

ولى واقعيت اين است كه.ها، از امور عادى استيا به مزدورصفتى سياسى آمريكايى2فرانسهبه پاناماى

حدود معاملات آن مطبوعات بورژوازى هم كه به امور بانكى آلمان اختصاص دارند مجبورند ازحتى

وزافزون انتقال موارد ر يعنى"كشش بسوى بانك"صرفا بانكى پا را بسيار فراتر بگذارند و مثلا از 

بودن كارمندان دولتى كه تمايل پس تطميع نشدنى":كارمندان دولت به خدمت در بانكها صحبت كنند

3"كجا رفت؟باطنى آنها متوجه كرسيهاى گرم و نرم برنشتراسه است

1 :Verkehrstrust"; "Die Bank", 1914, P.89. " )   "مترجم"بانك"؛ "تراست حمل و نقل ،(

خوارى رجال سياسى دولتى و كارمندان هاى فراوان و رشوهاستفاده بمناسبت افشاى سوء1893-1892 اين اصطلاح در فرانسه در سالهاى - پاناماى فرانسه :2

).581- ص( . خريده شده بودند، رواج يافتكه از طرف كمپانى فرانسوى مأمور حفر كانال پاناماهايىدولت و روزنامه

3 :"Der Zug zur Bank", "Die Bank", 1909, P.79. "مترجم ."بانك"، "كشش بسوى بانك (
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آلفرد لانسبورگ ناشر . در آن واقع است"آلمانبانك"برنشتراسه نام خيابانى است در برلن كه 

 نوشت و در آن مسافرت "اهميت اقتصادى بيزانتينيسم"عنوان اى تحت مقاله1909انك در سال مجله ب

نتيجه بلاواسطه اين مسافرت يعنى ساختمان راه آهن بغداد را مورد بحث قرار " ويلهلم دوم به فلسطين و

آن را بيش ه و شمرد"كاريابى آلمانى" و شومى از "نتيجه عظيم"نامبرده ساختمان اين راه آهن را .داد

منظور از محاصره، سياست ادوارد (-1" مقصر ميداند"محاصره"از تمام خطاهاى سياسى آلمانها در امر 

اى از اتحاد امپرياليستى ضد و آن را با حلقههفتم است كه ميكوشيد آلمان را مجزا و منفرد ساخته

اى تحت عنوان  مقاله1911ت در سال همان مجله كه ذكر آن گذشگه كارمنداشوه.)آلمانى محاصره نمايد

 نوشت و در آن منجمله واقعه مربوط به فلكر يكى از كارمندان دولتى "دولتپلوتوكراسى و كارمندان"

پس از فلكر نامبرده عضو كميسيون كارتلها و از لحاظ جديت و انرژى ممتاز بود،.افشاء نمودآلمان را

مداخلى بدست آورده تلها يعنى سنديكاى فولاد شغل پرمدتى معلوم شد وى در يكى از بزرگترين كار

نويسنده بورژوا را وادار نمود به اين نظير اين وقايع كه به هيچ وجه جنبه تصادفى ندارد، همان.است

هاى اساسى آن را تضمين نموده است در رشتهآزادى اقتصادى كه قانون"موضوع معترف شود كه 

 و با وجود سيادت "از مضمون مبدل شده استارتى عارىمختلفى از زندگى اقتصادى به عب

نميتواند مانع آن گردد كه ما به ملتى مركبّ از افراد غير حتى وسيعترين آزادى سياسى هم"پلوتوكراسى 

2."آزاد تبديل شويم

ها خبرى قبل در همه روزنامهچند سال:و اما در مورد روسيه ما تنها به يك مثال اكتفا ميكنيم

خدمت دولتى را ترك گفته و در يكى از  شد حاكى از اين كه داويدف مدير دفتر اعتبارات،منتشر

ميبايستى در عرض چند سال مبلغى بيش از يك ميليون بانكهاى بزرگ با حقوقى كه به موجب قرارداد

.301. همانجا، ص: 1

 .962. ، ص2، 1913؛ 825. ، ص2، 1911همانجا، سال : 2
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متحد نمودن "اش اى است كه وظيفهدفتر اعتبارات مؤسسه.ميشودروبل را تشكيل دهد بكار مشغول

 ميليون 1000 تا 800 است و به بانكهاى پايتخت مبلغى از "اعتبارات كشورعاليت تمام مؤسساتف

1.مالى ميپردازدروبل مساعده

گذارى در سرمايهدارى بطور كلى عبارت است از جدايى مالكيت بر سرمايه ازخصوصيت سرمايه

بگير كه فقط از محل درآمد زيلتنتوليد، جدايى سرمايه پولى از سرمايه صنعتى يا توليدى، جدايى

امپرياليسم .كه مستقيما در اداره سرمايه شركت دارندسرمايه پولى زندگى ميكند از كارفرما و كليه كسانى

دارى كه در آن اين جدايى دامنه عظيمى از آن مرحله عالى سرمايهيا سيادت سرمايه مالى عبارت است

بگيران وآميز تنزيلشكال ديگر سرمايه معنايش موقعيت تسلطسرمايه مالى بر كليه اَتفوق.بخود ميگيرد

ساير كشورها  مالى از"قدرت"اليگارشى مالى و نيز بمعناى آن است كه عده قليلى از كشورهاى داراى 

ميتوان از روى اعداد و ارقام در اين باره كه اين پروسه در چه مقياسى انجام ميگيرد،.متمايز ميشوند

.انواع اوراق بهادار قضاوت نمودمربوط به امِيسيون يعنى آمار انتشارمندرجه در آمار 

در باره انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان، 2"المللى آماربولتن انستيتوى بين"نيمارك در .آ

اين آمار بعدها بكراّت جزء جزء در .منتشر ساخته استمشروحترين و كاملترين آمار قياسى را

:اينك نتايجى كه در ظرف چهل سال بدست آمده است.قل شده استمطبوعات اقتصادى ن

1:E. Agahd202. ، ص.

2:Bulletin de l'Institut International de statistique. T.XIX, livr. II, La Haye 1912. )  لاهه2، جزوه 19المللى آمار، جلد بولتن انستيتوى بين ، ( .-

.شده و در ستون دوم مندرج است درصد بزرگ20 اقتباس شده و 1902هاى سال مربوط به كشورهاى كوچك بطور تقريب ار شمارهپيكره هاي
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مجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب ميلييارد فرانك

)طي هر دوره ي ده ساله (

1871-18801/76

1881-18905/64

1891-19004/100

1901–19108/197

)9(پيكره 

افزوده شد و اين بخصوص دار در سراسر جهان بر مبلغ كل اوراق بها1880-1870طى دهساله 

در آلمان 1يعنى دوران گروندريسمنتيجه وامهاى مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران مابعد آن

لحاظ نسبى چندان زياد و اما سرعت اين افزايش در جريان سه دوره دهساله آخر قرن نوزدهم از.بود

ميشود كه تقريبا دو بار زيادتر از حاصلزايش عظيمىنيست و فقط در نخستين دهسال قرن بيستم اف

كه ) كارتلها، سنديكاها، تراستها(لحاظ رشد انحصارها بنابراين آغاز قرن بيستم نه تنها از.سابق است

.بلكه از لحاظ رشد سرمايه مالى نيز دوران تحول استفوقا درباره آن صحبت كرديم،

برآورد  ميليارد فرانك815 تقريبا 1910ن در سال نيمارك مبلغ كل اوراق بهادار را در جها

ميليارد كاهش 600-575ميكند و پس از كسر تقريبى مبالغى كه تكرار شده است اين مبلغ را تا 

:) ميليارد600به حساب (اينك تقسيم آن بين كشورهاى مختلف .ميدهد

يعنى  Gründer گروندريسم از كلمه(آلمان روى داد  قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شركتهاى سهامى در70اى  در آغاز ساله-گروندريسم : 1

العاده گران اراضى و فوقاى توأم بود كه بوسيله احتكار و فروشهاى شيادانهگروندريسم با يك سلسله كلاهبردارىجريان رشد). تأسيس مشتق شده است

).553-ص. (هاى خود را انباشته ميكردندبورژوا كيسهگران انجام ميگرفت و در نتيجه آن معاملهبازى در بورسسفته
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1910جمع اوراق بهادار در سال 

)به ميليارد فرانك( 

142انگلستان

132ايالات متحده

110فرانسه

95آلمان

جموع م

ر اچه

كشور فوق

479

31روسيه

24هنگري-اتريش

14ايتاليا

12ژاپن

5/12هلند

5/7بلژيك

5/7اسپانيا

25/6سوئيس

75/3دانمارك

5/2سوئد، نروژ، روماني و غيره 

600جمع

)10(پيكره 

يده ميشود چگونه چهار كشور از ثروتمندترين كشورهاى د فوراًپيكره هااز روى اين 

دارند از ديگران  ميليارد فرانك اوراق بهادار در اختيار150 تا 100دارى كه تقريبا هر يك از سرمايه

دارى هستند و بطورى كه سرمايهترين كشورهاىاز اين چهار كشور دو كشور از كهنسال.متمايزند

اين دو كشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو :ترين آنها هستندت غنىخواهيم ديد از لحاظ مستعمرا

دارى در توليد، از ميزان بسط و توسعه انحصارهاى سرمايهكشور ديگر از لحاظ سرعت تكامل و

 ميليارد 479اين چهار كشور مجموعا .عبارتند از ايالات متحده و آلماناين دو.كشورهاى پيشرو هستند
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نحوى از بقيه جهان تقريبا تماما به. درصد سرمايه مالى جهانى را در اختيار دارند80ريبا تقفرانك يعنى

جهانى نقش بدهكار و  سرمايه مالى"ستون"انحاء نسبت به اين كشورها يعنى بانكداران جهانى و چهار 

.خراجگذار را بازى ميكنند

مالى ي گى و ارتباطهاى سرمايهالمللى وابستبيني روى نقشى كه صدور سرمايه در ايجاد شبكه 

.بازى ميكند بويژه بايد مكث نمود

صدور سرمايه-4

صفت .بود كه در آن رقابت آزاد تسلط كامل داشتدارى سابقصفت مشخصه سرمايهكالاصدور

.استسرمايهسيادت با انحصارهاست، صدوردارى نوين كه در آنمشخصه سرمايه

كه نيروى  كالايى در عاليترين مرحله تكامل آن، يعنى هنگامىدارى عبارت است از توليدسرمايه

المللى از بينتوسعه مبادله در داخل كشور و بخصوص در عرصه.كارگر هم به كالا تبديل ميشود

بنگاههاى جداگانه و ناموزونى و سير جهشى تكامل.دارى استخصوصيات مميزه و مشخصه سرمايه

انگلستان ابتدا .امرى است ناگزيردارى جداگانه در شرايط سرمايههاى جداگانه صنعت و كشورهاىرشته

مقارن نيمه قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانى دارى تبديل شد وو مقدم بر ديگران به كشور سرمايه

 يعنى تحويل دهنده مصنوعات به همه كشورهايى شد كه "جهانكارگاه تمام"آزاد مدعى ايفاى نقش 

ولى اين موقعيت انحصارى انگلستان در ربع .لحاظ مواد خام تأمين نمايند، وى را ازميبايست در عوض

حمايت " اى از كشورهاى ديگر كه بوسيله مقرراتنوزدهم ديگر دچار تزلزل گرديد، زيرا عدهآخر قرن

در آستان .مبدل شدنددارى از خود دفاع ميكردند تكامل يافته و به كشورهاى مستقل سرمايه"گمركى

داران در هاى انحصارى سرمايهاتحاديهاولا.قرن بيستم ما به شكل ديگرى از انحصارها برخورد ميكنيم

ترين يافته است؛ ثانيا موقعيت انحصارى معدودى از غنىدارى در آنها تكاملتمام كشورهايى كه سرمايه
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"سرمايه اضافى"رو در كشورهاى پيش.به ميزان عظيمى رسيده بودكشورها كه تجمع سرمايه در آنها

.عظيمى بوجود آمد

فاحشى از دارى ميتوانست كشاورزى را كه در اين موقع در همه جا بطوربديهى است اگر سرمايه

كه در همه جا با وجود هاى اهالى راصنعت عقب مانده بود بسط دهد و اگر ميتوانست سطح زندگى توده

ارتقاء دهد، آنگاه از سرمايه اضافى فقر بسر ميبرندآور تكنيك در حال نيمه گرسنگى و ترقيات سرگيجه

دارى نيز چپ و منتقدين خرده بورژواى سرمايه را"برهان"اين .سخنى هم نميتوانست در ميان باشد

دارى نبود، زيرا هم ناموزونى دارى ديگر سرمايهسرمايهراست بميان ميكشند ولى در چنين صورتى

ها از شرايط اساسى و ناگزير و از موجبات اين طرز توليد هتودتكامل و هم زندگى نيمه گرسنه

دارى باقى است سرمايه اضافى به مصرف ارتقاء سطح زندگىدارى بحالت سرمايهسرمايهمادام كه.است

به مصرف ترقى بلكه) داران ميشدزيرا اين امر موجب تنزل سود سرمايه(هاى كشور معين نرسيده توده

در اين كشورهاى .رسيدمايه به خارجه يعنى به كشورهاى عقب مانده خواهدسود از طريق صدور سر

بهاى زمين نسبتا نازل است و سطح ها اندك است،عقب مانده سطح سود معمولا بالاست زيرا سرمايه

سرمايه را فراهم ميسازد اين است كه يك آنچه صدور.دستمزد پايين است و مواد خام ارزان است

اند، خطوط عمده دارى جهانى داخل شدهدايره سرمايهعقب مانده اكنون ديگر بهسلسله از كشورهاى 

آنچه ضرورت صدور سرمايه را بوجود ميĤورد اين .و غيره و غيرهراه آهن در آنها احداث گرديده است

 و عرصه بكار انداختن سرمايه "بيش از حد نضج گرفته"معدودى از كشورها دارى دراست كه سرمايه

.تنگ شده است) هاشرايط عقب ماندگى كشاورزى و فقر تودهدر ("رسودآو"

:1اندخارجه بكار انداختهاى كه سه كشور عمده دراينك آمار تقريبى در باره ميزان سرمايه

1:Hobson; "Imperialism", 1902, p.58) مترجم "امپرياليسم". هوبسون   .(. Riesser 404، 395- اثر نامبرده ص. 

P. Arndt; "Weltwirtschaftliches Archiv", Bd. 7, 1916, S.35. 35. ، ص1916، سال 7، جلد "آرشيو اقتصاد جهانى" ارندت در. نگارش پ. 

Neymarck, Bulletin -نيمارك در بولتننگارش. 
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سرمايه اي كه در خارجه به كار انداخته شده

)به ميليارد فرانك( 

آلمانفرانسهانگليسسال

18626/3--

187215)1869 (10-

؟15) 1880(188222

؟20) 1890(189342

19026237-275/12

1914100-75600/44

)11(پيكره 

يافته از روى اين جدول مشاهده ميكنيم صدور سرمايه فقط در آغاز قرن بيستم توسعه عظيمى

 ميليارد 200تا 175ودند بهاى كه سه كشور عمده در خارجه بكار انداخته بپيش از جنگ سرمايه.است

 ميليارد 10 تا 8ساليانه ميبايستى به  درصد،5سود حاصل از اين مبلغ با نرخ نازل .فرانك ميرسيد

است براى ستمگرى امپرياليستى و استثمار اكثريت فرانك در سال بالغ گردد و اين خود اساس محكمى

 !ترين دولتهاغنىدارى مشتى از سرمايهملل و كشورهاى جهان و طفيليگرى

 .492. هيلفردينگ، سرمايه مالى ص

Lloyd-George ،1915 ماه مه 4نطق در مجلس عوام در تاريخ لويد جرج. Daily Telegraph  ،1915 مه 5ديلى تلگراف. 
B. Harms; "Probleme der Weltwirtschaft", Jena 1912, S.235. 

 . و صفحه بعد235. ، ص1912، ينا "مسائل اقتصاد جهانى"هارمس؛ . ب
Dr. Siegmund Schilder; "Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft", Berlin 1912, Band 1, S.150. 

 .، برلن"نىتمايلات تكامل اقتصاد جها" دكتر زيگموند شيلدر؛
George Paish; "Great Britains's Capital Investments etc. "Journal of the Royal Statistical Society", vol LXXIV. 

 . و صفحات بعدى167.  ص1910-1911، 74، جلد "انجمن سلطنتى آمار بريتانيامجله" در "گذارى بريتانياى كبير و غيرهسرمايه"جرج پِيش؛ 
Georges Diouritch; "L'Expansion des banques allemandes l'étranger, ses rapports avec le développement économique de 

l'Allemange", Paris 1909, p.84. 
 .84. ، ص1909، پاريس "اقتصادى آلمانطلبى بانكهاى آلمان در خارجه بمناسبت تكاملتوسعه"ژرژ ديوريچ؛ 
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تقسيم ميشود و اما اينكه اين سرمايه در خارجه بكار انداخته شده چگونه بين كشورهاى مختلف

به آن پاسخ داد ولى اين پاسخ به بكار انداخته شده پرسشى است كه فقط بطور تقريب ميتواندر كجاو

:م كنونى را روشن سازدعمومى امپرياليسهر حال ميتواند برخى از مناسبات متقابل و روابط

تقسيم شده است) بطور تقريب(قاره هاي جهان كه سرمايه هاي خارجي ميان آنها

)1910در حدود سال  (

انگلستان

)به ميليارد مارك(

فرانسه

)به ميليارد مارك(

آلمان

)به ميليارد مارك(

جمعاً

)به ميليارد مارك(

4231845اروپا

2741051امريكا

آسيا، افريقا و 

استراليا

298744

703535140جمع كل

)12(پيكره 

مستعمرات حتى اين.گذارى خارجى انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز ميكننددر سرمايه

ميزان .غيره كه ديگر جاى خود داردو البته در آسيا و) مثلا كانادا(در قاره آمريكا نيز بسيار عظيم است 

كه در باره اهميت آن براى امپرياليسم، بعدا هم  صدور سرمايه در اين كشور با مستعمرات عظيمىعظيم

اينجا سرمايه .در فرانسه وضع بر منوال ديگرى است.داردصحبت خواهيم كرد، ارتباط محكمترى

ه شده، بكار انداخت) دستكم ده ميليارد فرانك(مقدم بر همه در روسيه خارجى بطور عمده در اروپا و
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اى كه درو وامهاى دولتى، نه سرمايهاستقراضىبطور عمده عبارت است از سرمايهضمنا اين سرمايه

انگلستان ميتوان امپرياليسم فرانسه را بر خلاف امپرياليسم مستعمراتى.بنگاههاى صنعتى بكار رفته باشد

اى مرات آن وسيع نيست و سرمايهمستع:در آلمان نوع سومى مشاهده ميشود.بگير ناميدامپرياليسم تنزيل

.بطور كاملا موزونى تقسيم شده استرا كه در خارجه بكار انداخته بين اروپا و آمريكا

سرعت دارى آنها تأثير بخشيده و بسيار برصدور سرمايه به كشورهاى ديگر در تكامل سرمايه

كشورهاى صادر كننده اى دربه اين جهت اگر اين عمل صدور سرمايه تا اندازه.اين تكامل ميافزايد

دارى را در تمام روزافزون سرمايهاى ايجاد ميكند، در عوض موجبات بسط دامنه تكاملمختصر وقفه

.جهان فراهم ساخته و بر عمق اين تكامل ميافزايد

خصوصيت  معينى كه چگونگى آن،"منافع"براى كشورهاى صادر كننده سرمايه امكان تحصيل 

مثلا ببينيد مجله .دارد تقريبا هميشه وجود-ه مالى و انحصارها را مشخص ميسازد ويژه دوران سرماي

: در اين باره چه مينويسد1913 چاپ برلن در اكتبر سال "بانك"

ميشود كه وصف آن برازنده ها كمدِى مخصوصى بازىالمللى سرمايهاز چندى پيش در بازار بين"

اسپانيا گرفته تا بالكان، از روسيه گرفته تا  بيگانه ازيك سلسله از كشورهاى.خامه آريستوفان است

پنهانى از بازارهاى بزرگ پول، مطالبه وام مينمايند و گاهى در اين آرژانتين و برزيل و چين آشكارا يا

بازارهاى پول اكنون وضع چندان درخشانى ندارند و دورنماى.اصرار و ابرام ميورزندموضوع بى اندازه

امتناع ورزد، زيرا ولى هيچيك از بازارهاى پولى جرأت نميكنند از دادن وام.آور نيستسياسى هم نشاط

اين طريق خدمت معينى را در ازاء ميترسد همسايه بر او سبقت جويد و با دادن وام موافقت نمايد و به

صيب وام المللى تقريبا هميشه چيزى نمعاملات بيندر يك چنين.خدمت انجام شده براى خود تأمين كند
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در قرارداد بازرگانى، تحصيل اجازه براى احداث پايگاههاى از قبيل دريافت گذشت:دهنده ميشود

1."دريافت امتيازات پر مداخل و سفارشات تهيه توپزغال، ساختمان بنادر،

همه جا اصول انحصارى را با و انحصارها در.سرمايه مالى دوران انحصارها را بوجود آورده است

معامله سودمند جايگزين رقابت در بازار آزاد  براى انجام يك"ارتباطها"استفاده از :اه دارندخود همر

هنگام دادن وام شرط ميكنند قسمت معينى از آن به مصرف خريد متداولتر از همه اين است كه.ميشود

فرانسه .غيرهكشور اعتبار دهنده توليد ميشود، بويژه خريد تسليحات و كشتى و محصولاتى برسد كه در

صدور سرمايه به خارجه.به كراّت به اين وسيله دست زده است) 1910 تا 1890(سال اخير طى بيست

مورد طورى معاملات بين بنگاههاى بسيار بزرگ در اين.وسيله تشويق صدور كالا به خارجه ميگردد

كروپ در آلمان، ."تهم مرز اسارتشاء" بيان نموده با "ملايمى"بطور 2است كه همانطور كه شيلدر

هايى از اين بنگاهها هستند كه با بانكهاى عظيم و آرمسترانگ در انگلستان، نمونهشنيدر در فرانسه،

. آنها آسان نيست"ناديده گرفتن"ارتباط محكم دارند و هنگام عقد قرارداد وام دولت

اين كشور را 1905بر  سپتام16فرانسه هنگام دادن وام به روسيه، ضمن قرارداد بازرگانى مورخه 

نمود؛ در قرارداد بازرگانى  گذشتهاى معينى براى خود تحصيل1917 و تا سال "تحت فشار قرار داد"

جنگ گمركى اتريش با صربستان كه با يك . با ژاپن نيز همين معامله را كرد1911 اوت سال 19مورخه 

ه رقابت اتريش و فرانسه در مورد فروش اى نتيجاندازه ادامه داشت تا1911 تا 1906 ماهه از 7فاصله 

 در مجلس نمايندگان اظهار داشت 1912پل دشانل در ژانويه سال .ساز و برگ جنگى به صربستان بود

 ميليون فرانك مهمات جنگى به صربستان 45 به مبلغ 1911 تا 1908سالهاى كه بنگاههاى فرانسه طى

.تحويل دادند

1  :"Die Bank", 1913, 2, 1024.

2:Schilder371 و 350، 346. ، اثر نامبرده، ص. 
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قسمت اعظم":ذكر شده است) برزيل( سائوپائولو مجارستان در-در گزارش كنسول اتريش

انجام ميگيرد؛ اين هاى فرانسوى، بلژيكى و بريتانيايى و آلمانىساختمان راه آهنهاى برزيل با سرمايه

ساختمانى راه آهن از آنها كشورها در معاملات مالى مربوط به ساختمان راهها شرط ميكنند مصالح

."خريدارى شود

بتمام معنى كلمه در سراسر كشورهاى جهان گفت سرمايه مالى دام خود راطريق ميتوان بدين

مستعمرات تأسيس ميشوند و شعب آنها، نقش بزرگى را ايفاء در اين مورد بانكهايى كه در.ميگستراند

احراز " كه خود را بويژه از اين لحاظ با "كهنسالى"به كشورهاى مستعمراتى امپرياليستهاى آلمان.ميكنند

مستعمراتى  بانك50 داراى 1904انگلستان در سال :اند با غبطه مينگرندخاصى تأمين كرده "تموفقي

 شعبه؛ هلند، 136با  بانك20؛ فرانسه، ) شعبه5449 بانك با 72، 1910در سال ( شعبه بود 2279با 

 نيز بنوبه داران آمريكايىسرمايه.1شعبه70 بانك با 13"فقط و فقط" شعبه، ولى آلمان 68 بانك با 16

در " آنها شكايت ميكردند كه 1915در سال .داران انگليسى و آلمانى رشك ميبرندخود به سرمايه

انگلستان و ... شعبه هست70 بانك انگليسى داراى 5و  شعبه40 بانك آلمانى داراى 5آمريكاى جنوبى 

اند و دلار سرمايه بكار انداخته ميليارد 4آرژانتين و برزيل و اوروگوئه تقريبا  سال اخير در25آلمان در 

2." درصد تمام بازرگانى اين سه كشور استفاده ميكنند46نتيجه از در

ولى سرمايه، جهان را، به معناى مجازى كلمه، بين خود تقسيم كردندي كشورهاى صادر كننده 

.كلمه جهان را تقسيم نموده استحقيقىمعناىه مالى بي سرمايه 

1:Riesser 28- و ژرژ ديوريچ ص 275-، كتاب نامبرده، چاپ چهارم، ص. 

2 :68( The Annals of the American Academy of Political and Social science, vol. LIX, May 1915, p.301. )  هاى فرهنگستان علوم سالنامه

آماردان مشهور در آخرين شماره مجله  همين جلد ميخوانيم كه جرج پِيش331در صفحه ) .  مترجم–1915، ماه مه سال  59آمريكا، جلد سياسى و اجتماعى

ميليارد فرانك، تخمين زده 200 ميليارد دلار، يعنى 40انگلستان، آلمان، فرانسه، بلژيك و هلند صادر شده است به اى را كه توسطمبلغ سرمايه "Statist" مالى

 .است



ايليچ لنينولاديمير 

78

دارانهاى سرمايهتحاديهتقسيم جهان بين ا-5

سنديكاها و تراستها قبل از هر چيز بازار داخلى را داران، كارتلها،هاى انحصارى سرمايهاتحاديه

ولى .كشور معين را بطور كم يا بيش كامل به تصاحب خود در ميĤورندبين خود تقسيم ميكنند و توليد

دارى مدتهاست كهسرمايه.ارجى مربوط استدارى بازار داخلى ناگزير با بازار خسرمايهدر دوران

روابط و بميزانى كه صدور سرمايه افزايش مييافت و.بازارى در مقياس جهانى بوجود آورده است

اقسام توسعه ميپذيرفت، به هاى انحصار به انواع بزرگترين اتحاديه"منطقه نفوذ"خارجى و مستعمراتى و 

.تشكيل كارتلهاى جهانى كشيده ميشدى بين آنها و كار به سازش جهان"طبيعتا"همان نسبت هم 

از مرحله اىاين مرحله نوينى از تمركز جهانى سرمايه و توليد است كه بطور غير قابل مقايسه

.حال ببينيم اين مافوق انحصار چگونه بوجود ميĤيد.پيشين بالاتر است

قرن نوزدهم و آغاز پاياندارىصنعت الكتريك، براى كاميابيهاى نوين تكنيك و براى سرمايه

در دو كشور از پيشروترين كشورهاى اين صنعت.قرن بيستم از همه بيشتر جنبه مشخصه دارد

در آلمان بحران سال .همه جا بيشتر ترقى كرده استدارى نوين، يعنى ايالات متحده و آلمان ازسرمايه

كه تا اين موقع ديگر به حد كافى با بانكها .رشته تأثير شديد داشت بويژه در رشد تمركز در اين1900

بودند در دوران اين بحران به منتها درجه موجب تسريع نابودى بنگاههاى نسبتا صنايع جوش خورده

بانكها ":ايدلس مينويسد.بلع آنها به توسط بنگاههاى بزرگ گرديده و آن را تشديد نمودندكوچك و

كمك نيازمند بودند شتند كه بيش از همه به ايندست كمك خود را درست از سر آن بنگاههايى بر ميدا

ورشكستگى قطعى آن شركتهايى شدند كه به حد آور و سپسموجب اعتلاى سرسامابتداو به اين طريق

.1."كافى با بانكها ارتباط محكم نداشتند

.232-  كتاب نامبرده، ص - ايدلس :1
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 در1900تا سال . عمل تمركز گامهاى عظيمى به پيش برداشت1900در نتيجه پس از سال 

 وجود داشت، ضمنا هر يك از اين گروهها از چندين شركت"گروه"ريك هشت يا هفت صنعت الكت

مقارن سالهاى . بانك ايستاده بود11 تا 2و در پشت هر يك از آنها )  بود28مجموع آنها (تشكيل ميشد 

:اين جرياناينك چگونگى. يا يك گروه متحد شدند2 تمام اين گروهها در 1908-1912

: صنعت الكتريكهاى موجود درگروه

اونيونفلتن، وهليوم  لاماير 

AEG

زيمنس و هالسكه، 

شوكرت و شركاء
كومربرگمان

↓↓↓↓↓

فلتن و لاماير
AEG 

)شركت ژنرال الكتريك(

زيمينس و هالسكه 

-شوكرت 
 . ورشكست شد1900در سال برگمان

قبل از سال 

1900

↓↓

AEG 
مقارن سال  شوكرت-زيمنس و هالسكه )شركت جنرال الكتريك(

1912

↓

)1908 به هم پيوسته از سال "كئوپوراسيون"( 

)13(پيكره 

200-175ه بركه به اين طريق بوجود آمد) شركت جنرال الكتريك( AEG.گ.اِ.شركت مشهور آ

يك ميليارد تقريبا بهسيادت دارد و مبلغ كل سرمايه تحت اختيارش) "شراكت"مطابق سيستم (شركت 

 كشور دايرند 10 ميرسد كه در بيش از 34خارجه به تنها تعداد نمايندگيهاى مستقيم آن در.ميرسدو نيم

هايى كه در آن موقع به ايه سرم1904حتى مطابق حساب سال . تاى آنها شركتهاى سهامى هستند12و 

 ميليون مارك را تشكيل ميداد كه 233خارجه بكار انداخته شده بود توسط صنعت الكتريك آلمان در

حاجتى به تذكر نيست كه شركت جنرال الكتريك بنگاه .روسيه بكار انداخته شده بود ميليون آن در62
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هواپيما برق و عايق گرفته تا اتومبيل وعظيمى است كه محصولات كاملا گوناگونى را از سيم مركبّ

. ميرسد16 تنها تعداد شركتهاى توليد مصنوعات آن به -توليد ميكند 

اين جريان .ولى تمركز در اروپا در عين حال يكى از اجزاء متشكله پروسه تمركز در آمريكا بود

 )15رجوع به پيكره ي شماره ي (:به اين طريق انجام گرفت

راه تراست "عنوان هاينينگ در مقاله خود تحت. الكتريك بوجود آمد"لتدو" دوين طريقبد

از اين دو باشند در روى كره زمين مستقلبكلىشركتهاى الكتريك ديگرى كه": مينويسد"الكتريك

اى، كه  را تا اندازه"تراست"و عظمت بنگاههاى دو آمار زير ميتواند ميزان گردش كالا."يافت نميشوند

:نمايد وجه كامل نيست، تصورالبته به هيچ

شركتكشور

سال

گردش كالا

)به ميليون مارك(

سود خالصتعداد كارمندان

)به ميليون مارك(

1907: 252280003504 كمپاني ژنرال «:آمريكا

»الكتريك

G.E.C.1910: 
298

230004506

1907: 
216

307001405

:آلمان

شركت ژنرال «:آلمان

»الكتريك

A.E.G.1911: 362
60800

2107

)14(پيكره 
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.General Electric Co كمپانى جنرال الكتريك

هائوستون -كمپانى تومپسونآمريكا

اى مخصوص اروپا تجارتخانه

.ميكندتأسيس

اى كمپانى اديسون تجارتخانه

كمپانى "مخصوص اروپا به نام 

 تأسيس ميكند"اديسونفرانسوى

كه اختراعات را در اختيار 

.تجارتخانه آلمانى ميگذارد

 "شركت جنرال الكتريك"كمپانى اونيون الكتريك

(A.E.G.) آلمان

(.A.E.G) شركت جنرال الكتريك

)15(پيكره 

رقابت .تقسيم جهان منعقد ميشود بين تراست آمريكايى و آلمانى قراردادى در باره1907در سال 

؛ آلمان، اتريش، "دريافت مينمايد"و كانادا را ايالات متحده GE مپانى جنرال الكتريكك.از بين ميرود

قراردادهاى ."ميرسد AEG كشورهاى بالكان به شركتروسيه، هلند، دانمارك، سوئيس، تركيه و

هاى  كه در رشته"شركتهاى دخترى"ميگردد كه مربوط است به  منعقد- البته سرّى -مخصوصى هم 

قرار مبادله .انداند، نفوذ كرده كه هنوز رسما تقسيم نشده"اىتازه"  و نيز در كشورهاىجديد صنعت

.1تجربيات نيز گذاشته شداختراعات و

بخودى خود واضح است كه رقابت با اين تراست جهانى كه در واقع منحصر بفرد است و

، "شعب"داراى اكناف جهان از خوداى بالغ بر چند ميليارد در اختيار دارد و در تمام اطراف و سرمايه

ولى بديهى است تقسيم .استها، دايره اطلاعات و ارتباطات و غيره است تا چه اندازه دشوارنمايندگى

1 : Riesserمقاله نامبرده ،. Diouritch 239-، نگارش نامبرده، ص. Kurt Heinig نامبردهمقاله. 
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را در صورتى كه تناسب قوا بعلت ناموزونى آنتجديد تقسيمجهان بين دو تراست نيرومند، مسأله

.، از بين نميبردگرددتكامل يا جنگ و ورشكستگى و غيره دچار تغيير

تجديد اى از تلاش براى يك چنين تجديد تقسيم يا مبارزه در راهصنعت نفت نمونه آموزنده

.تقسيم را بدست ميدهد

هم بين دو گروه مالى بزرگ تقسيم شده بازار جهانى نفت هنوز": نوشت1905ايدلس در سال 

باكو و -كارفرمايان نفت روسدر آمريكا و ( Standard Oil c-y) راكفلر"تراست نفت":است

ارتباط محكمى دارند، ولى اكنون چند سال است موقعيت هر دو گروه با يكديگر.روتشيلد و نوبل

) 2تحليل رفتن منابع نفت آمريكا؛ )1:1"تهديد قرار گرفته است دشمن مورد5انحصارى آنها از طرف 

منابع نفت در ) 5منابع نفت در رومانى؛ ) 4ش؛ نفت در اتريمنابع) 3بنگاه رقابت كننده مانتاشف در باكو؛ 

ترين بنگاههاى متعلق به ساموئل و شِل كه همچنين غنى(مستعمرات هلند ماوراء اقيانوس، بخصوص در

يعنى سه رشته بنگاه اخير با بانكهاى بزرگ آلمان كه بزرگترين بانكها.)انگليسى مربوطندبا سرمايه

نفت را مثلا در اين بانكها مستقلا و طبق نقشه، صنعت.بوطند در رأس آنان است مر"بانك آلمان"

سرمايه خارجى را در صنعت نفت ميزان. نقطه اتكايى داشته باشند"براى خود"اند تا رومانى ترقى داده

 ميليون آن را سرمايه آلمانى تشكيل 74ميدانستند كه  ميليون فرانك185 بالغ بر 1907رومانى در سال 

2.ميداد

از .است موسوم"تقسيم جهان"اى آغاز گشت كه در مطبوعات اقتصادى به مبارزه در راه همبارز

شركت "هلند يك خودبچنگ خود آورد، درهر چه هست راكفلر كه ميخواست"تراست نفت"يكسو 

نمود تا به اين طريق بر دشمن عمده خود  تأسيس كرد و منابع نفتى را در هند هلند خريدارى"دختر

 .193- ايدلس، ص :1

2:Diouritch 245-، ص.
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 و ديگر بانكهاى "بانك آلمان"از سوى ديگر .وارد نمايد ضربه"شِل"است هلند و انگليس بنام يعنى تر

 و آن را با روسيه بر ضد راكفلر "دفاع نموده""بخاطر منافع خودشان" برلن ميكوشيدند از رومانى

اى حمل وتر بود و سازمانى عالى براى هنگفتاش بطور غير قابل مقايسهراكفلر سرمايه.متحد سازند

"بانك آلمان" مبارزه ميبايستى به شكست كامل.كنندگان در اختيار داشتنقل و رساندن نفت به مصرف

يا از :دو راه باقى ميماند يكى از اين"بانك آلمان"براى . همينطور هم شد1907تمام شود و در سال 

راه اخير .اعت بدهديا تن به اط خود دست بكشد و متحمل ميليونها خسارت شود و"منافع نفتى"

بموجب اين . بسيار زيانبخش بود"بانك آلمان"  بسته شد كه براى"تراست نفت"انتخاب و قراردادى با 

 ولى ضمنا "هيچگونه اقدامى به زيان منافع آمريكايى دست نزندبه" موظف ميشد "بانك آلمان"قرارداد 

تصويب بگذرد اين قرارداد از درجه اعتبار قانون انحصار دولتى نفت آلمان از بينى شده بود هر گاهپيش

.گرددساقط

بانك " يكى از سلاطين نفت آلمان بنام فون گوينر، رئيس. آغاز ميگردد"كمدى نفت"آنگاه 

تمام .تبليغ ميزندانحصار نفت دست بهبر له به توسط منشى مخصوص خود بنام اشتائوس"آلمان

از فريادهاى .ميĤيد وسيع به جنبش"باطاتارت"دستگاه عظيم بزرگترين بانك برلن و تمام 

شده بود و رايشتاك تقريبا به  آمريكايى گوش فلك كر"يوغ تراست" مطبوعات بر ضد "پرستانهميهن"

مينمايد كه در آن از دولت دعوت ميشود طرح اى تصويب قطعنامه1911 مارس سال 15اتفاق آراء در 

 را دستاويز قرار داد و چنين بنظر "مقبول عامه"ريه نظدولت اين.لايحه انحصار نفت را تنظيم كند

ميخواست طرف آمريكايى خود را فريب دهد و از طريق انحصار دولتى به  كه"بانك آلمان"ميرسيد 

سلاطين آلمانى نفت از پيش از مزه سودهاى هنگفتى .بهبودى بخشد بازى را برده استكارهاى خويش

هاى قند در روسيه دستكمى نداشت لذتى صاحبان كارخانهميبايستى بچنگ آورند و از سودهاكه

 از "خريد برواتشركت"ولى اولا بين بانكهاى بزرگ آلمان بر سر تقسيم غنيمت نزاع افتاد و ...ميبردند

با راكفلر به هراس افتاد، زيرا  پرده برداشت؛ ثانيا دولت از مبارزه"بانك آلمان"روى منافع حريصانه 
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ظرفيت توليدى رومانى (جايى نفت بدست آورد  ميرسيد آلمان بتوان سواى او ازبسيار مشكوك بنظر

 براى تداركات جنگى آلمان واصل 1913ميلياردى در سال ؛ ثالثا يك حواله يك)چندان زياد نيست

 راكفلر عجالتا از مبارزه پيروزمند بيرون آمده "تراست نفت".گذاشتندلذا لايحه انحصار را معوق.گشت

.است

"تراست نفت"ميتواند با  چاپ برلن در اين باره نوشت آلمان فقط در صورتى"بانك" يمجله

ولى اضافه كرد .برق ارزان مبدل كندمبارزه كند كه نيروى برق را انحصار نمايد و نيروى آب را به

مولدّين آن ضرورى گردد و بويژه هنگامى كه انحصار برق هنگامى عملى خواهد شد كه براى"

هاى عظيم و باشد و هنگامى كه آن ايستگاهكستگى بزرگ آتى صنايع برق در شرُف وقوعورش

 خصوصى صنعت برق ساخته ميشود و "هاىكنسرن" قيمت برق كه اكنون در همه جا از طرفگران

اى تحصيل و غيره براى اين ايستگاهها انحصارهاى جداگانه از شهرها و دولتها"هاكنسرن"اكنون اين 

با نفع كار كنند، آنگاه بايد نيروى آب را بكار انداخت؛ ولى نيروى آب را  ديگر قادر نباشند-ميكنند

تحت انحصار خصوصى"بحساب دولت به برق ارزان تبديل كرد، بلكه باز هم بايد آن را به يك نميشود

 و كرده، واگذار كرد، زيرا صنايع خصوصى هم اكنون يك سلسله معاملات منعقد"كنترل دولت

وضع انحصار نفت چنين وضع انحصار پتاس چنين بود...اندپاداشتهاى كلانى براى خود منظور نموده

هاى دولتى ما است كه سوسياليستاكنون ديگر موقعى.است و وضع انحصار برق نيز چنين خواهد بود

 پى بردند كه كرده است، بالأخره به اين موضوعكه يك پرنسيپ ظاهر فريب، ديده بصيرت آنها را كور

اند كه به تعقيب نكرده و نيل به اين نتيجه را در نظر نداشتهدر آلمان انحصارها هيچگاه چنين هدفى را

رسانده يا اينكه لااقل قسمتى از منافع كارفرمايى را به دولت واگذار كنند، بلكه مصرف كنندگان سود
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ع خصوصى را كه به سرحد همشان مصروف بر اين بوده است كه به حساب دولت صنايتمام

1."رسيده است شفا بخشندورشكستگى

ما در .اندگرانبهايى زدهها اقتصاددانان بورژواى آلمانند كه بناچار دست به يك چنين اعترافاتاين

دولتى در دوران سرمايه مالى در هم ميĤميزند العين ميبينيم چگونه انحصارهاى خصوصى واينجا به رأى

اى امپرياليستى هستند هاى جداگانه مبارزهحقيقت امر فقط حلقهگونه هر دو اينها درو يكى ميشوند و چ

.انحصارها براى تقسيم جهان جريان دارندكه بين بزرگترين

در آلمان دو .منجر نموده استرانى بازرگانى هم رشد عظيم تمركز كار را به تقسيم جهاندر كشتى

للويد آلمان " و "آمريكا-هامبورگ":اندشده ديگران متمايزشركت كه از بزرگترين شركتها هستند از

ميرسد و هر دو كشتيهايى ) سهام و برگهاى وام(ميليون مارك 200سرمايه هر يك از آنان به ."شمالى

از طرف ديگر در آمريكا روز اول . ميليون مارك بالغ است189 تا 185آنها به در اختيار دارند كه بهاى

شركت 9 تشكيل شد كه "المللى بازرگانى دريايىكمپانى بين"راست مورگان بنام  ت1903سال ژانويه

 ميليون 480(دلار  ميليون120اى بالغ بر رانى آمريكايى و انگليسى را متحد ميكرد و سرمايهكشتى

و اين تراست آمريكايى و  بين شركتهاى عظيم آلمانى1903در همان سال .در اختيار داشت) مارك

شركتهاى آلمانى از رقابت در امر .منعقد شدقراردادى درباره تقسيم جهان بر زمينه تقسيم منافعانگليسى 

دقيقا معين شد كه كدام بنادر به كداميك از آنها .كردندحمل و نقل بين انگلستان و آمريكا صرفنظر

 سال منعقد 20قرارداد براى مدت .مشتركى براى بازرسى تشكيل شد و غيرهكميته."واگذار ميگردد"

2.دورانديشانه قيد شد در صورت جنگ قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد دادگشت و در آن

1  : "Die Bank", 1912, I, 1036; 1912, 2, 629; 1913, 1, 388. 

.125-كتاب نامبرده، ص  ريسر،:2
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انگلستان، سازىهاى ريلكارخانه.المللى ريل هم بسيار آموزنده استتاريخچه تشكيل كارتل بين

ردند كه در بازار توافق ك.بلژيك و آلمان براى اولين بار در صدد تأسيس يك چنين كارتلى بر آمدند

ننمايند و اما بازارهاى خارجى را به اين نسبت اند رقابتداخلى كشورهايى كه در اين توافق داخل شده

هندوستان تماما به . درصد7 درصد و بلژيك 27درصد، آلمان 66انگلستان :بين خود تقسيم كنند

فق داخل نشده بود به جنگ يكى از شركتهاى انگليسى كه در اين توابر ضد.انگلستان واگذار شد

ولى در سال .كه مخارج آن به نسبت معين از محل فروش مشترك تأمين ميشدمشتركى مبادرت گرديد

هاى بعدىاينكه در دوره.اتحاديه در نتيجه خروج دو شركت انگليسى از آن، منحل گرديد اين1886

.اعتلاى صنعتى حصول توافق ميسر نگرديد موضوع شاخصى است

المللى  كارتل بين1904سال در نوامبر. در آلمان سنديكاى پولاد تأسيس شد1904از سال در آغ

سپس . درصد67/17درصد، بلژيك 83/28 درصد، آلمان5/53انگلستان :ريل به اين نسبت تجديد شد

 در صد به آن ملحق شد و اين 4/6 و 8/5و 8/4فرانسه در سال اول و دوم و سوم به ترتيب با نسبت

 ايالات متحد "تراست پولاد"1905در سال .بود درصد و غيره8/106وق صد در صد يعنى ماف

1910فوگلشتين در سال .اسپانيا به آن پيوستندو سپس اتريش و) "كورپوراسيون پولاد"(

هاى رسيده و مصرف كنندگان بزرگ و در درجه اول راه آهناكنون تقسيم كره زمين به پايان":نوشت

 بايد مانند شاعر در عرش -اند شده و منافع آنان را بحساب نياورده ديگر جهان تقسيم چون-دولتى، 

1."كنندژوپيتر زندگى

تأسيس شد و ميزان توليد را 1909المللى روى را نيز يادآور ميشويم كه در سال سنديكاى بين

ن، بلژيك، فرانسه، اسپانيا و هاى آلماكارخانه:ها به اين ترتيب تقسيم كرد گروه از كارخانه5دقيقا بين 

1 : Vogelstein; "Organisationsformen",. 100-ص
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اتحاد كاملا نوين و "باروت را يادآور ميشويم كه بنا به گفته ليفمان المللى سپس تراست بين-انگلستان؛ 

سازىفابريكهاى توليد مواد منفجره آلمان است كه بعدها به اتفاق فابريكهاى ديناميتمحكمى بين تمام

1."تقسيم كردندل شده بودند باصطلاح تمام جهان را بين خودفرانسه و آمريكا كه به همين طريق تشكي

داشت، المللى با شركت آلمان وجود كارتل بين40 بحساب ليفمان جمعا در حدود 1897در سال 

. ميرسد100 اين تعداد ديگر به 1910ولى براى سال 

مثلا سيستىكه كارل كائوتسكى هم كه نسبت به خط مشى مارك(برخى از نويسندگان بورژوازى 

المللى يعنى بينبر اين عقيده بودند كه كارتلهاى)  خود كاملا خيانت ورزيده به آن پيوست1909سال 

بين ملتها را در دوران المللى شدن سرمايه اميد برقرارى صلحترين مظاهر بينيكى از برجسته

و از لحاظ عملى چيزى نيست بكلى باطل اين عقيده از لحاظ تئوريك.پذير مينماينددارى امكانسرمايه

المللى نشان كارتلهاى بين.از بدترين نوع اپورتونيسماى براى دفاع بيشرفانهجويى و وسيلهجز سفسطه

هاى اى رشد يافته و مبارزه بين اتحاديهدارى اكنون تا چه درجهسرمايهميدهند كه انحصارهاى

تاريخى و است؛ فقط اين نكته است كه مفهومنكته اخير از مهمترين نكات .بر سر چيستدارانسرمايه

ممكن است به علل گوناگونى كه از مبارزهشكلاقتصادى آنچه را كه روى ميدهد براى ما ميسازد، زيرا

مضمونمبارزه،ماهيتكند و تغيير هم ميكند، ولىلحاظ نسبى جنبه جزئى و موقتى دارند همواره تغيير

واضح است كه مثلا.تغيير نمايدممكن نيستدارند به هيچ وجهطبقات وجود طبقاتى آن، مادام كه

باره اين در(بورژوازى آلمان كه كائوتسكى در استدلالات تئوريك خود ماهيتا به آن گرويده است 

اقتصادى اقتصادى كنونى مبارزهمضموننفعش در اين است كه) موضوع بعدا هم صحبت خواهد شد

مبارزه و گاه روى شكل ديگر آن تكيه اينشكلده گاه روى يكپوشى نمورا پرده) تقسيم جهان(

البته در اينجا صحبت بر سر بورژوازى آلمان نبوده بلكه بر .همين اشتباه را كائوتسكى مرتكب ميشود.كند

1: Liefmann; "Kartelle und Trusts", 2 A, S.161161-ص
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توزى خاص آنان داران جهان را تقسيم ميكنند علتش كينهاگر ميبينيم سرمايه.سر بورژوازى جهانى است

اين است كه مرحله كنونى تمركز آنها را وادار ميكند براى تحصيل سود در اين راه گامنبوده بلكه

سيستم توليد  تقسيم ميكنند، زيرا در"به نسبت نيرو"، "به نسبت سرمايه"گذارند؛ ضمنا آنها جهان را 

تكامل نيرو هم به نسبت .دارى شيوه ديگرى براى تقسيم نميتواند وجود داشته باشدكالايى و سرمايه

ميپيوندد بايد دانست چه نوع مسائلى در براى درك آنچه كه بوقوع.اقتصادى و سياسى تغيير ميكند

مثلا (اقتصادى غير اقتصادى دارد يا"صرفا"تغيير جنبه نتيجه تغيير نيرو حل ميشود و اما اينكه اين

دارى نميتواند هفرعى كه در نظريات اساسى مربوط به دوران نوين سرماياى استمسأله) جنگى

داران سرمايهبند و بستهايى كه بين اتحاديهمضمونتعويض مسأله مربوط به.وارد نمايدهيچگونه تغييرى

آميز است، فردا مسالمتكه امروز(بعمل ميĤيد با مسأله مربوط به شكل مبارزه و بند و بستها 

جويى عنايش تنزل تا حد سفسطهم (آميز نخواهد بودآميز نيست و پس فردا باز هم مسالمتمسالمت

.است

ي تقسيم زمينهبردارانهاى سرمايهما نشان ميدهد بين اتحاديهه دارى نوين بدوران سرمايه

هاى بمناسبت آن بين اتحاديهبموازات اين جريان و.آيدنى بوجود مياقتصادى جهان مناسبات معي

مبارزه در راه "مبارزه بر سر مستعمرات يعنى تقسيم ارضى جهان وي سياسى يعنى دولتها نيز بر زمينه 

.بوجود ميĤيدنىمناسبات معي"تحصيل سرزمين اقتصادى

تقسيم جهان بين دول معظم-6

نتايج اين توسعه 1"اروپاتوسعه ارضى مستعمرات"سوپان، جغرافيدان در كتاب خود موسوم به .آ

:را در پايان قرن نوزدهم به شرح زير خلاصه مينمايد

1: A. Supan; "Die territoriale Entwicklung der europäischen kolonien".  ) ص،1906 )  مترجم،"اروپامستعمراتارضىتوسعه"سوپان؛. آ -

654.
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نسبت مساحت سرزمينهاى متعلق به كشورهاى استعمارى اروپا

)منجمله ايالات متحدهو ( 

مقدار افزايش1900سال   1876سال  

درصد +   6/79    درصد4/90   درصد8/10در افريقا

درصد +   1/42    درصد9/98   درصد8/56در پولينزي

درصد +    1/5    درصد6/56   درصد5/51در آسيا

-  درصد0/100 درصد0/100در استراليا

   درصد-3/0   درصد2/27  درصد5/27در امريكا

)16(پيكره 

پولينزى بنا بر اين صفت مشخصه اين دوره تقسيم آفريقا و":وى از اينجا چنين نتيجه ميگيرد

كه متعلق به هيچ  سرزمينهايىنظر به اينكه در آسيا و آمريكا سرزمينهاى اشغال نشده يعنى."است

گفت صفت مشخصه دوران مورد گيرى سوپان را بايد توسعه داد وكشورى نباشد وجود ندارد، لذا نتيجه

تجديد تقسيماينجا اين نيست كهمنظور از قطعى در.بررسى عبارت است از تقسيم قطعى جهان

، منظور از قطعى اين است كه سياست و ناگزير استامكانپذير نيست، برعكس تجديد تقسيم امكانپذير

به پايان رسانده اراضى اشغال نشده را در سياره مادارى تصرفاستعمارى كشورهاى سرمايه

كاملا تقسيم شده است و بعد از بايد فقط تجديد تقسيم شود يعنى از دست جهان براى نخستين بار.است

. بيفتد"صاحب"ت ديگرى برسد نه اينكه از بى صاحبى بدس بدست"صاحب"يك 
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يعنى، بنابراين ما دوران مخصوص بخودى را ميگذرانيم كه دوران سياست مستعمراتى جهان

به محكمترين طرزى دارى مالى و با سرمايه"دارىمرحله نوين در تكامل سرمايه"سياستى است كه با 

ث نمود تا بتوان با واقعى مكبه اين جهت بايد قبل از همه با تفصيل بيشترى روى مدارك.مربوط است

پيشين و هم اوضاع و احوال كنونى را روشن هاىدقت هر چه بيشترى هم تفاوت اين دوره را از دوره

آيا در دوران سرمايه مالى :واقعى پيش ميĤيد و آن اينكهدر نخستين وهله در اين مورد دو سؤال.ساخت

اهده ميشود يا خير و آيا در حال حدت مبارزه بر سر مستعمرات مشتشديد سياست مستعمراتى و نيز

.اين لحاظ چگونه تقسيم شده استحاضر جهان بويژه از

سعى ميكند آمارهاى مربوط به 1موريس نويسنده آمريكايى در كتاب خود در باره تاريخ استعمار

هاى مختلف قرن نوزدهم تلخيص دورهوسعت اراضى مستعمراتى انگلستان، فرانسه و آلمان را در

:ينك خلاصه نتايجى كه او بدست آورده استا.نمايد

وسعت اراضي مستعمراتي

آلمانفرانسهانگلستان

مساحتسال

به ميليون ميل (

)مربع

سكنه

)به ميليون(

مساحت

به ميليون ميل 

)مربع

سكنه

)به ميليون(

مساحت

به ميليون ميل 

)مربع

سكنه

)به ميليون(

1815-1830
--4/12602/05/0؟

-18605/21/1452/04/3--

-18807/79/2677/05/7--

-18993/90/3097/34/560/17/14

)17(پيكره 

1:Henry G. Morris; "The history of colonization", N.Y. 1900, Vol 2, )  ؛ 88-، ص 2، جلد 1900، نيويورك "رتاريخ استعما"موريس؛ . جىهانرى

) مترجم  .304، 2؛ 419، 1
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1880-1860هاى مستعمراتى با سالهاىالعاده اشغالگرىبراى انگلستان دوران تشديد فوق

فرانسه و آلمان براى.وزدهم هم هنوز شدت آن بسيار استمصادف است كه در بيست سال آخر قرن ن

دارى ماقبل درجه تكامل سرمايهفوقا ديديم كه دوران منتها.نيز درست با همين بيست سال مصادف است

همانا پس اكنون ميبينيم. است1870-1860سالهاى انحصار كه رقابت آزاد در آن تفوق داشت مقارن با

هاى مستعمراتى آغاز ميشود و مبارزه بر سر تقسيم عظيم اشغالگرى "لاىاعت"است كه از اين دوران

دارى به لذا در اين واقعيت ترديدى نيست كه انتقال سرمايه.درجه شدت مييابدارضى جهان به منتها

.استمربوطدارى انحصارى و سرمايه مالى با تشديد مبارزه بر سر تقسيم جهانسرمايهمرحله

تشديد  را بمثابه دوران1900 تا 1884ود راجع به امپرياليسم، دوره هوبسون در تأليف خ

انگلستان طى اين طبق محاسبه وى.كشورهاى عمده اروپا متمايز ميكند) توسعه اراضى ("طلبىتوسعه"

 ميليون ميل مربع با 6/3فرانسه  ميليون جمعيت بدست آورده است؛57 ميليون ميل مربع با 7/3مدت 

30 هزار ميل مربع با 900ميليون؛ بلژيك 7/14 ميليون ميل مربع با 1ون؛ آلمان  ميلي5/36جمعيت 

دارى براى تحصيل مستعمرات تقلاى تمام دول سرمايه.ميليون9 هزار ميل مربع با 800ميليون؛ پرتقال 

و  به بعد يكى از واقعيات بر همه معلوم تاريخ ديپلماسى 1880بويژه از سال در پايان قرن نوزدهم و

.خارجى استسياست

خود رسيده بود يعنى در سالهاى در دورانى كه رقابت آزاد در انگلستان به حد اعلاى نشو و نماى

بودند و مخالفبا سياست استعمارى سياستمداران رهبرى كننده بورژوازى اين كشور1840-1860

بر در مقاله خود .م.د ميدانستندانگلستان امرى ناگزير و مفيآزادى مستعمرات و جدايى كامل آنها را از

 منتشر شده بود به اين نكته اشاره ميكند كه 1898كه در سال ) 1("نوين انگلستانامپرياليسم"در باره 

دولتى نظير ديسرائيلى كه بطور كلى به امپرياليسم متمايل بود  رجلى1852چگونه در سال 

1  :"Die Neue Zeit", XVI, I, 1898, S.302.
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در پايان قرن نوزدهم قهرمانان روز ." استبمثابه سنگ آسيابى به گردن ما آويزانمستعمرات":ميگفت

سياست انگلستان سسيل رودس و جوزف چمبرلين بودند كه آشكارا امپرياليسم را موعظه ميكردند ودر

!امپرياليستى را با نهايت وقاحت بكار ميبستند

هاى اجتماعى و ريشههاى باصطلاح صرفا اقتصادى وجالب توجه است كه رابطه بين ريشه

بورژوازى انگلستان واضح امپرياليسم نوين از همان هنگام براى اين سياستمداران رهبرسياسى 

 موعظه مينمود و "جويانهمدبرانه و صرفهسياست واقعى و"چمپرلين امپرياليسم را بمثابه يك .بود

نى با آمريكا و بلژيك اكنون انگلستان را در بازار جهابخصوص به آن رقابتى اشاره ميكرد كه آلمان و

دارانى كه به تأسيس كارتلها و سنديكاها و تراستها مشغول بودند ميگفتند راهسرمايه.اندآن روبرو نموده

شتاب پيشوايان سياسى بورژوازى كه براى اشغال مناطق تقسيم نشده جهان.نجات در انحصار است

صميميش استد وستولى سسيل رودس بطورى كه د.راه نجات در انحصار است:داشتند تكرار ميكردند

من ":به وى گفته بود درباره نظريات امپرياليستى خود1895نگار حكايت ميكرد، در سال روزنامه

در آنجا يك .بيكاران حضور يافتملندن بودم و در يكى از جلسات) محله كارگرى(انِد -ديروز در ايست

گام بازگشت به خانه درباره آنچه هن! نان، نان بودسلسله فريادهاى دهشتناكى شنيدم كه تماما درباره

اى كه ديربازى انديشه...بيش از پيش به اهميت امپرياليسم معتقد شدمشنيده بودم ميانديشيدم و در نتيجه

نجات چهل ميليون سكنه :مشغول داشته عبارت است از حل يك مسأله اجتماعى يعنىاست مرا بخود

سوز داخلى، ما سياستمداران كشور صاحب مستعمرهاز جنگ خانمان) بريتانياى كبير(متحده پادشاهى

مناطق بايد اراضى جديدى در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم سكنه اضافى را در آن جاى دهيم و

ام هميشه گفتهمن.جديدى براى فروش كالاهايى كه در فابريكها و معادل توليد ميشود بدست آوريم

1."امپرياليست شويدن جنگ داخلى نيستيد، بايداگر شما خواها.امپراتورى مسأله شكم است

.304.   ص- همانجا :1
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 چنين1895بوئر در سال -سسيل رودس ميليونر و سطان مالى و مسبب عمده جنگ انگليس

"تئورى" گفت، ولى دفاع وى از امپرياليسم كه خشن و بيشرمانه است از لحاظ ماهيت خود دستكمى از

سسيل رودس فقط .كسيسم روس و غيره نداردكوم، پوترسف، داويد و بانى مارآقايان ماسلف، زوده

...اندكى سوسيال شووينيست شرافتمندترى بود

است براى آنكه تقسيم ارضى جهان و تغييراتى را كه دهها سال اخير از اين لحاظ روى داده

درباره اراضى المقدور دقيقتر تصوير كنيم از مجموعه آمارى كه سوپان در كتاب نامبرده خودحتى

 را در نظر 1900و 1876سوپان سالهاى.ى كليه كشورهاى جهان ذكر نموده استفاده ميكنيممستعمرات

شده است، زيرا همانا در اين هنگام  را در نظر ميگيريم كه بسيار بجا انتخاب1876ميگيرد؛ ما سال 

افته در مرحله ماقبل انحصار بطور كلى پايان يدارى اروپاى غربى رااست كه ميتوان تكامل سرمايه

ميگيريم و بجاى ارقامى كه سوپان ذكر كرده است ارقام  را در نظر1914 سپس سال -دانست 

سوپان فقط . هيوبنر اقتباس شده است ذكر مينماييم"جغرافيايىجدولهاى آمار"جديدترى كه از 

ار ميگيرد؛ ما براى تصوير كامل چگونگى تقسيم جهان مفيد ميدانيم بطور اختصمستعمرات را در نظر

آن جمله نيز در باره كشورهاى غير مستعمره و نيز نيمه مستعمره كه ايران و چين و تركيه را ازاطلاعاتى

مستعمره تبديل شده و دومى و بين اين سه كشور ايران اكنون ديگر تقريبا بهاز :ميدانيم اضافه نماييم

 )18ع به پيكره ي شماره ي رجو (:نتايج زيرين بدست ميĤيد.سومى هم در حال مستعمره شدن هستند
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)به ميليون كيلومتر مربع و ميليون نفر سكنه (صرفات مستعمراتى دول معظممت

جمعكشورهاي مستعمره دارمستعمرات

1914سال 1914سال 1914سال 1876سال 

سكنهكيلومتر مربعسكنهكيلومتر مربعسكنهكيلومتر مربعسكنهكيلومتر مربع

5/229/2515/335/3933/05/468/330/440انگلستان

0/179/154/172/334/52/1368/224/169روسيه

9/00/66/105/555/06/391/111/95فرانسه

9/23/125/09/644/32/77--آلمان

3/07/94/90/977/97/106--كشورهاي متحده

3/02/194/00/537/02/72--ژاپن

جمعاً شش دولت 

4/448/2730/654/5235/162/4375/816/960معظم

9/93/45)بلژِك،هلند و غيره(مستعمرات دولت هاي ديگر

5/142/361)ايران، چين ، تركيه(نيمه مستعمرات 

0/289/289ديگر كشورها

9/1330/1657جمع اراضي

)18(پيكره 

پايان رسيده به"چگونه در سر حد بين قرن نوزدهم و بيستم تقسيم جهان اينجا ما آشكارا ميبينيم 

متصرفات  به ميزان عظيمى وسعت يافته است؛1876تصرفات مستعمراتى پس از سال ."است

ميليون كيلومتر مربع 65 تا 40 كشور از بزرگترين كشورها بيش از يكبار و نيم يعنى 6مستعمراتى 

كيلومتر مربع كه يك برابر و نيم  ميليون25يش يافته عبارت است از وسعت يافته است؛ مساحت افزا

 بكلى و چهارمى يعنى 1876دولت در سال سه.است)  ميليون5/16(دار مساحت كشورهاى مستعمره

اين چهار دولت مستعمراتى بدست آوردند كه 1914مقارن سال.فرانسه تقريبا فاقد مستعمره بودند

يعنى تقريبا يك برابر و نيم مساحت اروپا بود و جمعيت آن به لومتر مربع ميليون كي1/14مساحت آن 

مثلا اگر كشورهاى .ناموزونى در امر توسعه متصرفات مستعمراتى بسيار عظيم است.صد ميليون ميرسد
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مقايسه آلمان و ژاپن را كه از لحاظ مساحت و جمعيت تفاوتشان چندان زياد نيست با يكديگرفرانسه،

بيش از ) مساحتاز لحاظ( بار 3هيم ديد كه مستعمراتى كه كشور اول بدست آورده است كنيم، خوا

لحاظ ميزان سرمايه مالى نيز در ولى فرانسه از.اندمستعمراتى كه كشور دوم و سوم جمعا بدست آورده

ورد در اين م.دو كشور آلمان و ژاپن بوده استتر از مجموعآغاز دوران مورد بحث شايد چند بار غنى

شرايط صرفا اقتصادى و بر اساس اين شرايط، در وسعت شرايط جغرافيايى و غيره نيز علاوه بر

هر قدر هم كه فشار صنايع بزرگ و مبادله و سرمايه مالى طى .متصرفات مستعمراتى تأثير ميبخشند

 مختلف همتراز نمودن جهان و برابر ساختن شرايط اقتصاد و زندگى كشورهاىهاى اخير در مورددهه

باشد، باز هم تفاوت موجود اندك نيست و در بين شش كشور نامبرده از يك طرف ما ناظرشديد بوده

؛ از )ژاپنآمريكا، آلمان،(دارى جوانى هستيم كه با سرعت شگرفى در ترقى هستند كشورهاى سرمايه

 اخير بسيار كندتر دورهشان دردارى كهنسالى را ميبينيم كه سرعت ترقىطرف ديگر كشورهاى سرمايه

كشورى را ميبينيم كه از لحاظ اقتصادى و بالأخره) فرانسه و انگلستان(از كشورهاى نامبرده بوده است 

ميتوان گفت شبكه بسيار انبوهى از مناسبات ماقبل و در آن) روسيه(تر است از همه عقب مانده

.تدارى نوين را در بر گرفته اسسرمايهدارى، امپرياليسمسرمايه

داديم ما در رديف متصرفات مستعمراتى دول معظم مستعمرات جزئى كشورهاى كوچكى را قرار

كشورهاى كوچك اين. و محتمل مستعمرات است"تجديد تقسيم"ترين هدف كه ميتوان گفت نزديك

و كشورهاى بزرگ تضاد منافع اكثرا مستعمرات خود را فقط در نتيجه اين امر ميتوانند حفظ كنند كه بين

و اما در مورد .تقسيم غنيمت استاى وجود دارد كه مانع حصول سازش دربارهاصطكاك و غيره

از آن شكلهاى انتقالى هستند كه در تمام اى بايد گفت كه آنها نمونه"نيمه مستعمره"كشورهاى 

ه سرمايه مالى در كليه مناسبات اقتصادى و كلي.ميشودهاى گوناگون طبيعت و جامعه مشاهدهرشته

نيروى بزرگ و ميتوان گفت قاطعى است كه حتى قادر است دولتهايى را هم المللى آنچنانمناسبات بين

هاى آناستقلال سياسى برخودارند تابع خود سازد و واقعا تابع ميسازد؛ هم اكنون نمونهكه از كاملترين
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تابع آنچنانترفايدهمه پر و از ه"راحتتر"ولى بديهى است براى سرمايه مالى از همه .را خواهيم ديد

صفت مشخصه .ملل تابعه توأم باشدكردنى است كه با از دست رفتن استقلال سياسى كشورها و

بديهى است كه مبارزه بر . را دارند"حد وسط" كشورهاى نيمه مستعمره اين است كه از اين لحاظ جنبه

در آن باقيمانده جهان تقسيم شده دوران سرمايه مالى كه سر اين كشورهاى نيمه وابسته بخصوص در

.بود ميبايستى حدت يابد

دارى نيز حتى قبل از سرمايهدارى وسياست استعمارى و امپرياليسم قبل از مرحله نوين سرمايه

بود سياست استعمارى را تعقيب ميكرد و روم كه بناى آن بر بردگى گذاشته شده.وجود داشته است

 در باره امپرياليسم كه در آن اختلاف اساسى بين "كلى"  استدلالهاىولى.امپرياليسم را عملى ميساخت

ترين الشعاع قرار ميگيرد، ناگزير به پوچفراموش ميشود يا تحتاجتماعى-هاى اقتصادىبندىصورت

حتى سياست .مبدل ميشود1"روم كبير با بريتانياى كبير"هايى نظير مقايسه گويىگزافهمبتذلات و

سياست استعمارى سرمايه مالى ماهيتا تفاوت دارى نيز باسرمايهپيشينعمارى مراحلدارى استسرمايه

.دارد

كارفرمايان هاى انحصارىدارى نوين عبارت است از سيادت اتحاديهخصوصيت اساسى سرمايه

متمركز ميشود بيش از هر وقت منابع مواد خام در يك دستتماماين انحصارها هنگامى كه.بزرگ

داران با چه اشتياقى مساعى خود را در اين سرمايهالمللىهاى بينو استوارند و ما ديديم اتحاديهپايدار 

امكان رقابت را از حريف سلب نمياند و مثلا اراضى داراى معادن آهن يا راه صرف مينمايند كه هر گونه

هر گونهار را در مقابلداشتن مستعمره به تنهايى كاميابى انحص.غيره را خريدارى كنندمنابع نفت و

كه حريف  حتى در مقابل اين پيشامد-پيشامدى كه در مبارزه با رقيب رخ دهد كاملا تضمين ميكند 

1:C. P. Lucas; "Greater Rome and Greater Britain", Oxf. 1912يا)   مترجم.1912، آكسفورد "روم كبير و بريتانياى كبير"لوكاس؛ . پى .سى Earl of 

Cromer; "Ancient and modern imperialism", London 1910 )مترجم .  1910، لندن "امپرياليسم قديم و جديد" كرومر؛  (  .
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دارى عاليتر باشد، سرمايههر اندازه تكامل.بخواهد بوسيله وضع قانون انحصار دولتى از خود دفاع كند

رقابت و تلاش براى دستيابى به منابع مواد ههر اندازه كمبود مواد خام شديدتر احساس شود، هر انداز

.نيز مبارزه در راه بدست آوردن مستعمرات شديدتر استخام تمام جهان حادتر باشد به همان اندازه

گويى پندارند و آن را نقيضاى را مطرح ساخت كه شايد برخى آنميتوان نظريه":شيلدر مينويسد

دارد كه در آتية كم و بيش نزديك به مانع اتب بيشتر امكانازدياد نفوس در شهرها و صنايع بمر:اينكه

مثلا كمبود چوب كه روز به ."به مانع كمبود مواد خوارباركمبود مواد خام براى صنايع برخورد كند تا

چرم و مواد خام براى صنعت بافندگى بطور روزافزونى شدت مييابد روز گرانتر ميشود و كمبود

ان ميكوشند در مقياس تمام اقتصاد جهانى بين كشاورزى و صنعت توازنى داركارخانههاىاتحاديه"

در چند كشور ريسى راهاى نخالمللى صاحبان كارخانههاى بينكنند؛ به عنوان مثال ميتوان اتحاديهايجاد

هاى اروپايى ميتوان اتحاديهسپس. وجود دارد1904از مهمترين كشورهاى صنعتى نام برد كه از سال 

 تأسيس شده 1910اتحاديه اولى در سال ريسى را ذكر كرد كه از روى نمونههاى نخن كارخانهصاحبا

1."است

اهميت اين هاى كنونى ميكوشند ازهاى بورژوا و بين آنها بخصوص كائوتسكيستالبته رفرميست

پر "ارى سياست استعم بدون"ممكن است"نوع واقعيات بكاهند و استنادشان اين است كه مواد خام را 

 بطور كلى از طريق "ممكن است"  در بازار آزاد بدست آورد و عرضه مواد خام را"خرج و خطرناك

ولى اين استنادات جنبه دفاع از امپرياليسم .داد شرايط كشاورزى به ميزان هنگفتى افزايش"ساده"بهبود 

نى انحصارها فراموش دارى نوين يعمهمترين خصوصيت سرمايهو آرايش آن را دارد، زيرا در آنها

روز بيشتر به حيطه گذشته ميرود، سنديكاها و تراستهاى انحصارى هر روز بازار آزاد روز به.ميشود

ها  شرايط كشاورزى منجر به بهبود وضعيت توده"ساده"و اما بهبود .بر آن تنگ ميكنندبيشتر عرصه را

42-38- شيلدر، كتاب نامبرده، ص :1
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ميتوان زبان كجاهاى چربف رفرميستآيا بجز در مغز خيالبا.افزايش دستمزد و تقليل سود ميشودو

بيانديشند؟هاتراستهايى يافت كه بتوانند بجاى تصرف مستعمرات درباره وضع توده

منابعى كه آنچه براى سرمايه مالى حائز اهميت است تنها منابع مواد خام كشف شده نبوده بلكه

چشم ما تكامل مييابد  در برابرآورىاحتمال وجود آنها ميرود نيز هست، زيرا تكنيك با سرعت شگفت

بانكهاى بزرگ از اين لحاظ ) هاى جديدو زمينى كه امروز بيمصرف است فردا در نتيجه كشف شيوه

و ) غيره را براى اكتشاف گسيل دارندميتوانند هيأت مخصوصى از مهندسين و كارشناسان كشاورزى و

ع نيز در مورد اكتشافات مربوط به همين موضوعين.هاى هنگفت قابل استفاده شودصرف سرمايه

تبديل مواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غيره صدق هاى جديد براىثروتهاى زيرزمينى و شيوه

مالى به توسعه سرزمين اقتصادى و حتى بطور كلى به توسعه سرزمين از تمايل ناگزير سرمايه.مينمايد

يى خود را با در نظر گرفتن تحصيل سودهاى همان گونه كه تراستها دارا.ميگيرداينجا سرچشمه

بصورت گذارى نمودهو با در نظر گرفتن نتايج آتى انحصار، دو سه برابر قيمت) نه فعلى(آتى  "ممكنه"

گرفتن استفاده از منابع سرمايه به جريان مياندازند، به همان گونه هم سرمايه مالى بطور كلى، با در نظر

كه هدفش تصرف آخرين قطعات مناطق اىنكه مبادا در مبارزه سبعانهممكنه مواد خام و از ترس اي

المقدور است عقب بماند، ميكوشد اراضى حتىتقسيم نشده جهان و يا تجديد تقسيم قطعات تقسيم شده

.باشد و به هر نحوى كه باشد، بچنگ آوردبيشترى را، هر نوع كه باشد، در هر جا كه

 در -مصر، رواج دهند خودوا ميكوشند توليد پنبه را در مستعمرهداران انگليس با تمام قسرمايه

هكتار يعنى بيش از ربع آن به كشت  ميليون6/0 ميليون هكتار اراضى زراعتى مصر 3/2 از 1904سال 

تركستان همين عمل را انجام ميدهند زيرا به اين طريق خودروسها هم در مستعمره.پنبه اختصاص داشت

خارجى خود را بكوبند و منابع مواد خام را انحصار نمايند و تراست ميتوانند رقباىبا سهولت بيشترى 
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تهيه مراحل توليد وتمام و"مركبّ"تر و پر سودترى تشكيل دهند كه توليد آن هزينهبافندگى كم

.محصولات پنبه را در يك دست متمركز سازد

مستعمرات آسانتر شاند، زيرا در بازارمنافع صدور سرمايه نيز كار را به تسخير مستعمرات ميك

راه دور و دريافت مواد خام را از طريق انحصار رقيب را از سر) و گاهى فقط در آنجا ميتوان(ميتوان 

.ساخت لازمه و غيره را استوار"روابط"براى خود تأمين و 

ايدئولوژى سرمايه و نما مييابد و نيز سياست و روبناى غير اقتصادى كه بر پايه سرمايه مالى نشو

سرمايه ":هيلفردينگ بحق و بجا ميگويد.مستعمرات ميگرددمالى موجب تشديد كوشش براى تسخير

و اما يكى از نويسندگان بورژواى فرانسه، گويى افكار مذكور در ."آزادىمالى خواستار سيادت است نه

ت استعمارى كنونى علل را بسط و تكامل ميدهد، مينويسد به علل اقتصادى سياس1رودسفوق سسيل

در نتيجه بغرنج شدن روزافزون زندگى و دشواريهايى كه نه تنها«.نيز بايد اضافه نموداجتماعى را

مدنيت كهن يك هاى كارگر، بلكه طبقات متوسط را نيز تحت فشار قرار ميدهد، در تمام كشورهاىتوده

را تهديد ميكند؛ براى آن مش اجتماعىاى روى هم انباشته شده كه آرابيحوصلگى و عصبانيت و كينه"

مورد استعمالى پيدا كرد و در خارج انرژى مخصوصى كه از سرچشمه طبقاتى معينى بيرون ميجهد بايد

2»."ندهداز كشور بكار انداخت تا در داخل انفجار روى

نكته را اين دارى سخن به ميان آمد بايدحال كه از سياست استعمارى دوران امپرياليسم سرمايه

مبارزه دول معظم در راه المللى مربوط به آن كه شاملنيز متذكر شد كه سرمايه مالى و سياست بين

صفت .وابستگى دولتى بوجود ميĤوردانتقالىتقسيم اقتصادى و سياسى جهان است، يك سلسله شكلهاى

. مترجم  . اين كتاب301. شود به ص رجوع:1

2 : Wahl; "La France aux colonies"  ) مترجم"راتفرانسه در مستعم"وال؛   (از كتاباقتباس Henri Russier; "Le partage de Océanie" )   هانرى

)، پاريس مترجم"تقسيم اقيانوسيه" روسيه؛
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دار و گروه مرهاصلى از كشورها يعنى گروه كشورهاى مستعمشخصه اين دوران تنها وجود دو گروه

شكلهاى گوناگونى از كشورهاى وابسته نيز هست كه در صورت ظاهر مستعمرات نيست، بلكه وجود

ما به يكى از شكلها يعنى .ولى عملا در دام وابستگى مالى و ديپلماتيك گرفتارنداستقلال سياسى دارند

.ستايم و نمونه ديگر آن مثلا آرژانتين امستعمره قبلا اشاره كردهنيمه

آمريكاى جنوبى و ":مينويسدشولتسه گورنتيس در كتاب خود در باره امپرياليسم بريتانيا

كه آن را تقريبا بايد مستعمره بازرگانى بخصوص آرژانتين آن از لحاظ مالى چنان به لندن وابسته است

آيرس در سمجارستان در بوين-شيلدر با استفاده از گزارشهايى كه كنسول اتريش.1"انگلستان ناميد

فرانك  ميليارد75/8هايى را كه انگلستان در آرژانتين بكار انداخته است فرستاده سرمايه1909سال 

وفادارش يعنى  "دوست" و -تصور اين موضوع دشوار نيست كه سرمايه انگلستان .برآورد ميكند

يه شئون اقتصادى كننده كل چه روابط محكمى با بورژوازى آرژانتين و با محافل اداره-ديپلماسى 

.اقتصادى و سياسى اين كشور دارد

اى از همان شكل وابستگى مالى نمونهپرتقال با وجود داشتن استقلال سياسى باز با اندكى تفاوت،

است مستقل و داراى حق حاكميت ولى عملا از هنگام پرتقال كشورى.و ديپلماتيك را بما نشان ميدهد

الحمايه  سال است تحت200يعنى بيش از  (1714-1701) جنگ بر سر جانشينى سلطنت اسپانيا

كشور و مستعمرات آن بخاطر تحكيم موقعيت خويش در مبارزه با انگلستان از اين.انگلستان ميباشد

و فرانسه دفاع ميكرد و در عوض مزاياى بازرگانى و شرايط بهترى را براى دشمنان خود يعنى اسپانيا

سرمايه به پرتقال و مستعمرات آن بدست ميĤورد و امكان مييافت ازبخصوص براى صدور صدور كالا و

1 :85( Schulze-Gaevernitz; "Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jarhunderts", Lpz 1906, S.318.

:عين همين مطلب را ميگويد). مترجم. 318- ص ،1906، لايپزيگ "امپرياليسم بريتانيا و آزادى بازرگانى انگلستان در آغاز سده بيستم" گورنيتس؛-شولتسه(

Sartorius . Waltershausen; "Das volkswirtschaftiche System der Kapitalanlage im Auslande", Berlin 1907, S.46. )   سارتوريوس فون-

) مترجم .46-، ص 1907، برلن سال "خارجهگذارى درسيستم اقتصاد ملى سرمايه": هاوزنوالترس
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اين قبيل مناسبات هميشه .1بنادر و جزاير پرتقال و سيمهاى مخابراتى آن و غيره و غيره استفاده نمايد

دارى بصورت امپرياليسم سرمايهبين هر يك از دول بزرگ و كوچك وجود داشته است ولى در دوران

"تقسيم جهان"مجموعه مناسبات مربوط به ى در ميĤيد و بمثابه جزئى از كل وارديك سيستم همگان

.سرمايه مالى جهان مبدل ميشودهايى از زنجير معاملاتميگردد و به حلقه

نكته زيرين را هم متذكر براى اينكه مسأله تقسيم جهان را به سرانجام خود برسانيم، بايد

جنگ اسپانيا و آمريكا و دومى پس از تان نبودند كه اولى پس ازتنها مطبوعات آمريكا و انگلس.شويم

آخرين سالهاى قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، جنگ انگلستان و بوئرها، مسأله تقسيم جهان را، در

 بيش از همه "حقد و حسدى"تنها مطبوعات آلمان كه با كاملا آشكار و صريح مطرح مينمودند و

در .نظر داشتند، نبودند كه اين موضوع را منظما مورد ارزيابى قرار ميدادند تحت را"امپرياليسم بريتانيا"

بورژوازى فرانسه نيز اين مسأله به حد كافى يعنى در حدودى كه از نقطه نظر بورژوازىمطبوعات

ميجوييم كه در كتاب در اين باره به دريو مورخ استناد.امكانپذير است، صريح و وسيع مطرح شده بود

دول معظم و "فصل مربوط به  در"مسائل سياسى و اجتماعى در پايان قرن نوزدهم"د موسوم به خو

مناطق آزاد زمين به استثناى چين از طرف در جريان سالهاى اخير تمام": چنين مينويسد"تقسيم جهان

ديل نفوذ در اين زمينه تا كنون چند تصادم و تغيير و تب.آمريكاى شمالى اشغال شده استدول اروپا و

زيرا بايد شتاب .ترى در آينده نزديك استانفجارهاى دهشتناكدرآمدروى داده كه خود پيش

اند، دستخوش اين خطرند كه سهم خود را دريافت نكنند و در آن تأمين نكردهدولى كه خود را:نمود

خواهد  ( قرن بيستميعنى تمام(هاى قرن آينده عظيم از كره ارض كه يكى از مهمترين پديدهبردارىبهره

تب و تاب به همين جهت بود كه تمام اروپا و آمريكا در سالهاى اخير در.بود، شركت نورزند

پايان قرن نوزدهم است ترين صفت مشخصه كه جالب توجه"امپرياليسم"طلبى مستعمراتى يعنى توسعه

161-160-، ص1شيلدر، نگارش نامبرده، جلد :1
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وار  اين تلاش ديوانهتقسيم جهان، دردر اين جريان":سپس نويسنده چنين اضافه ميكند."ميسوختند

هايى كه در اين قرن يعنى نيروى نسبى امپراتورىبراى دست يافتن به گنجها و بازارهاى بزرگ جهان،

ها در اروپا با موقعيتى كه دول تشكيل دهنده اين امپراتورىاند به هيچ وجهقرن نوزدهم تشكيل شده

رند و تعيين كننده مقدرات آنند عين همين تفوق دولى كه در اروپا تفوق دا.ندارداشغال مينمايند مطابقت

بحساب نيامده و چون قدرت مستعمراتى و اميد تصاحب ثروتهايى كه هنوز.نيستندتمام جهان دارارا در

 و اگر -مستعمرات است، مسلما در نيروى نسبى دول اروپايى انعكاس خواهد بخشيد، لذا مسأله

اروپا را تغيير داده است، در آتيه ون نيز شرايط سياسى خود كه هم اكن-"امپرياليسم"خواسته باشد 

1."بيش از پيش اين شرايط را تغيير خواهد داد

دارىخاصى از سرمايهي مرحله ي امپرياليسم بمثابه -7

و مطالبى كه فوقا درباره امپرياليسم گفته شده هاى معينى نمودهگيرىاكنون بايد بكوشيم نتيجه

دارى و ادامه مستقيم خواص اساسى كلى در نتيجه تكامل سرمايهامپرياليسم بطور.نيماست را تلخيص ك

دارى در مرحله معينى از تكامل خود و آنهم در مدارج بسيار عالى سرمايهولى.آن بوجود آمده است

دارى مبدل شد و آن هنگامى است كه بعضى از خواص اساسى امپرياليسم سرمايهتكامل خود به

به نقيض خود بدل ميشوند و در تمام جهات علائمى بوجود ميĤيد و مشاهده ميگردد كه دارىسرمايه

اقتصادى در آنچه از نظر.اقتصادى عاليترى است-دارى به نظام اجتماعىدوران انتقال سرمايهمختص

به انحصارهاى دارىاين جريان جنبه اساسى دارد عبارت است از تبديل رقابت آزاد سرمايه

كالايى است؛ انحصار دارى و بطور كلى توليدرقابت آزاد خصوصيت اساسى سرمايه.دارىهسرماي

به اين .تدريجا به انحصار بدل شدولى پديده اخير در برابر چشم ما.مستقيما نقيض رقابت آزاد است

گترين از ميدان بدر كرد، توليد بزرگ را به بزرطريق كه توليد بزرگ را بوجود آورد و توليد كوچك را

1: J. E. Driaulf; "Problèmes politiques et sociaux" Paris 1907.  )299. ، ص1907)  ، پاريس مترجم"و اجتماعىمسائل سياسى"دريو؛ . ا. ژ. 
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سرمايه را به آنجا رساند كه از آن انحصار بوجود آمد و هم اكنون هم توليد مبدل نمود و تمركز توليد و

كارتلها، سنديكاها، تراستها و سرمايه يك چند ده بانكى كه با آنها در هم آميخته و بابوجود ميĤيد؛

اين رقابت را از ت آزاد پديد ميĤيند،در عين حال انحصارها كه از درون رقاب.ميلياردها سر و كار دارند

طريق يك سلسله تضادهاى بسيار بين نبرده بلكه مافوق آن و به موازات آن زندگى مينمايند و به اين

انحصار عبارت است از انتقال از .ميĤورندحاد و پر شدت و اصطكاكها و تصادماتى را بوجود

.دارى به نظامى عاليترسرمايه

بگوييم امپرياليسم ترى براى امپرياليسم بنماييم بايدالمقدور كوتاهتعريف حتىاگر خواسته باشيم 

در بر دارد، زيرا از يك طرف يك چنين تعريفى مهمترين نكات را.دارى استمرحله انحصارى سرمايه

از بزرگترين بانكهاى انحصارى با سرمايه مالى عبارت است از در هم آميختن سرمايه چند بانكسرمايه

ديگر تقسيم جهان عبارت است از پايان آن سياست داران؛ از طرفهاى انحصارى كارخانهتحاديها

دارى اشغال نشده بود بسط مييافت و طرف هيچ دولت سرمايهاستعمارى كه بلامانع در مناطقى كه از

.تصاحب انحصارى سرزمينهايى از جهان كه كاملا تقسيم شده استانتقال به سياست استعمارى

مينمايد، ولى تعاريف بسيار كوتاه گرچه فهم مطلب را آسان ميكند، زيرا نكات عمده را تلخيص

تعريف احتياج دارد از اى را كه بهالوصف كافى نيستند، چون كه بايد خصوصيات بسيار مهم پديدهمع

 هرگز نميتوانند نسبى تمام تعريفهاى كلى كهبنابراين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و.آنها بيرون كشيد

 بايد براى امپرياليسم آنچنان -تكامل آن در بر گيرند جانبه يك پديده را در تمام سيرروابط همه

:علامت زيرين باشدتعريفى نمود كه متضمن پنج

را كه در تمركز توليد و سرمايه كه به آنچنان مرحله عالى تكامل رسيده كه انحصارهايى)1

 بازى مكنند بوجود آورده است؛زندگى اقتصادى نقش قاطعى
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سرمايه "سرمايه بانكى با سرمايه صنعتى و ايجاد اليگارشى مالى بر اساس اين در هم آميختن)2

؛"مالى

صدور سرمايه كه از صدور كالا متمايز است اهميتى بسيار جدى كسب مينمايد؛)3

پديد ميĤيد؛اند تقسيم نمودهدارانى كه جهان راالمللى سرمايههاى انحصارى بيناتحاديه)4

.ميرسددارى به پايانتقسيم ارضى جهان از طرف بزرگترين دول سرمايه)5

سرمايه مالى سيادت دارى است كه در آن انحصارها وامپرياليسم آن مرحله از تكامل سرمايه

استهاى جهان از طرف تراى كسب نموده و تقسيمالعادهبدست آورده، صدور سرمايه اهميت فوق

دارى به پايان بزرگترين كشورهاى سرمايهالمللى آغاز گرديده و تقسيم تمام اراضى جهان از طرفبين

.رسيده است

تعريف مزبور كه به( خواهيم ديد اگر تنها مفاهيم اساسى صرفا اقتصادى امپرياليسم را ما ذيلاً

دارى را نسبت به سرمايهىدر نظر نگرفته، بلكه موقعيت تاريخى و مرحله فعل) محدود ميشود

-اساسى در جنبش كارگرى در نظر گيريم دارى بطور كلى و يا رابطه امپرياليسم را با دو جريانسرمايه

ولى اكنون بايد متذكر شويم كه .تعريف تعريف نمودچگونه ميتوان و بايد امپرياليسم را بطور ديگرى

براى اينكه خواننده .دارى استز تكامل سرمايهمرحله خاصى اامپرياليسم به مفهوم مذكور بدون شك

ايم هر چه ممكن ترى از امپرياليسم داشته باشد ما عمدتا سعى كردهمستدلالامكانبتواند تصور حتى

اقتصاديات نوين كه مجبورند واقعيات كاملا مسلمّبورژوازىنظر بيشترى از اقتصادداناناست اظهار

مفصلى ذكر گرديده كه امكان ميدهد به همين منظور نيز آمار. نقل كنيم-دارى را اعتراف نمايند سرمايه

اى نشو و نما يافته و تبديل كميت به تا چه درجهبه اين نكته پى برده شود كه سرمايه مالى و غيره

البته .يافته به امپرياليسم در چه چيز بخصوصى متظاهر شده استتكاملدارىكيفيت يعنى انتقال سرمايه

اين نكته نيست كه در طبيعت و جامعه هر حد و مرزى مشروط و متغير است و مثلاتى به ذكرحاج
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امپرياليسم به كدام سال  "نهايى"نابخردانه است هر آينه در اطراف اين موضوع بحث شود كه آيا استقرار 

.اى مربوط استيا كدام دهساله

ماركسيست ل كائوتسكى تئوريسين عمدهولى درباره تعريف امپرياليسم قبل از همه بايد با كار

كائوتسكى با .پرداخت به بحث1914-1889 ساله 25دوران باصطلاح انترناسيونال دوم يعنى دوران 

 و هم حتى قبل از آن يعنى 1915در سال ايم همهاى اساسى تعريفى كه ما در باره امپرياليسم نمودهايده

اى  يا مرحله"فاز"اظهار داشته است امپرياليسم را نبايد  و با قطعيت تمام مخالفت كرده1914در نوامبر 

"مرجح"امپرياليسم سياست و آنهم سياست معينى است كه سرمايه مالى آن را از اقتصاد بدانيم، بلكه

امپرياليسم  دانست؛ اگر بخواهيم از"همانند""دارى كنونىسرمايه"امپرياليسم را نميتوان با ميشمرد؛

ها و سياست فينانسيست يعنى كارتلها، حمايت گمركى، سيادت"دارى كنونىهاى سرمايههتمام پديد"

دارى تبديل به يك سرمايهاستعمارى را درك نماييم آنگاه موضوع ضرورت امپرياليسم براى

دارى طبيعى است كه امپرياليسم براى سرمايه"  ميشود، زيرا در آن صورت"اىگويى كاملا بيمزهمترادف"

چنين تعريفى را كه كائوتسكى براى امپرياليسم كرده و اگر هم.عليهذا و قس"ورت حياتى داردضر

است كه از طرف ما تشريح شده است، در اينجا نقل نماييم، آنگاه فكر هايىمستقيما بر ضد ماهيت ايده

اى آلمانى كه طىزيرا كائوتسكى از اعتراضات اردوگاه ماركسيسته(ايم دقت بيان كردهوى را با منتهاى

معينى در هايى پيروى ميكردند آگاه بود و آن را اعتراضات جريانسالهاى مديد از يك چنين ايده

.)ماركسيسم ميدانست

:تعريف كائوتسكى چنين است
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است از تمايل هر يك از دارى صنعتى داراى تكامل عالى و عبارتامپرياليسم محصول سرمايه"

يا ) تكيه روى كلمه از كائوتسكى است(زراعتىالحاق مناطق هر چه وسيعتردار صنعتى به دول سرمايه

1."توجه به اينكه چه ملتهايى در آنها سكونت دارندتابع نمودن آنها به خود بدون

ملى را اين تعريف مطلقا به هيچ دردى نميخورد زيرا بطور يكطرفه يعنى خودسرانه تنها مسأله

امپرياليسم حائز نهايت اش باله خواه بخودى خود و خواه از لحاظ رابطهگرچه اين مسأ(متمايز مينمايد 

سرمايه صنعتى كشورهايى كه كشورهاى ديگر را بافقطآن راو نادرستو خودسرانه) اهميت است

همان خودسرى و نادرستى موضوع الحاق مناطق زراعتى را بخود ملحق ميكنند، مربوط ميسازد و با

.بميان ميكشد

سياسى اين است خلاصه قسمت-اليسم عبارت است از تمايل به الحاق اراضى ديگران امپري

نقطه نظر سياسى بطور كلى اين صحيح ولى بينهايت ناقص است، زيرا امپرياليسم از.تعريف كائوتسكى

اقتصادىاينجا مورد توجه ماست جنبهولى آنچه در.عبارت است از تمايل به اعِمال زور و ارتجاع

هايى كه در تعريف نادرستى.آن را مطرح كرده استخودتعريفكائوتسكى درخود است كهمسأله

آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشكيل ميدهد اتفاقا .دارد به عيان ديده ميشودكائوتسكى وجود

بسيار سريع سرمايهتصادفى نيست كه در فرانسه تكامل.سرمايه مالى استبلكهنبودهصنعتىسرمايه

 قرن گذشته 80بود كه از سالهاى كه با تضعيف سرمايه صنعتى توأم بود درست همان عاملىلىما

آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را .گرديد) استعمارى(طلبى العاده سياست الحاقموجب تشديد فوق

 مناطق ترينبلكه تمايل به الحاق صنعتىنبودهالحاق مناطق زراعتىتمايل بهتنهاتشكيل ميدهد اتفاقا

بپايان زيرا اولا) اشتهاى آلمان براى بلعيدن بلژيك، و اشتهاى فرانسويها براى بلعيدن لورن(نيز هست

دراز شود؛ ثانيا آنچه براى دستتجديد تقسيم به هر زمينىرسيدن تقسيم جهان مجبور ميكند هنگام

1:88( "Die Neue Zeit" ،1914 ،2) و صفحات بعدى107. ، ص1915 سال 2شماره رجوع شود به. 1914 سپتامبر سال 11، مورخه 909، ص )32سال . 
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يعنى اشغال اراضى است كه احراز سيادت امپرياليسم جنبه اساسى دارد مسابقه چند دولت بزرگ براى

بلژيك (انجام ميگيرد تا منافع مستقيم خويش اوسيادتاز لحاظ تضعيف دشمن و متزلزل ساختنبيشتر

گاهى بر گاهى بر ضد انگلستان و بغداد براى انگلستان از لحاظ تكيهلحاظ تكيهبراى آلمان بخصوص از

).آلمان و غيره اهميت داردضد

از نظر صرفا ها استناد ميجويد كه گويا معنايى را كه به انگليس-كراّت  و ب-كائوتسكى بويژه 

هوبسون .شده مطابقت دارداند با مفهومى كه كائوتسكى قائلسياسى براى كلمه امپرياليسم قائل شده

: چنين ميخوانيم1902در سال  او منتشره"امپرياليسم"در كتاب .انگليسى را در نظر بگيريم

تئورى و پراتيك چند امپراتورى ياليسم نوين با كهن اين است كه امپرياليسم نوينوجه تمايز امپر"

طلبى سياسى و تحصيل سود بازرگانى حرص و توسعهرا كه با يكديگر در مسابقه هستند و همه براى

امپراتورى رشد يابنده واحد مينمايد؛ ثانيا اين وجه تمايز ولع يكسانى دارند، جايگزين تمايلات يك

1." بر منافع بازرگانى-گذارى مالى يا منافع مربوط به سرمايهارت است از سيادت منافععب

امر به هيچ ما ميبينيم كائوتسكى در استنادى كه بطور كلى به تمام انگليسها مينمايد در حقيقت

اليسم مدافعين آشكار امپرياو فقط ميتواند به امپرياليستهاى مبتذل انگلستان يا به(وجه محق نيست 

از ماركسيسم ادامه ميدهد عملا نسبت به ما ميبينيم كائوتسكى كه مدعى است به دفاع.)استناد ورزد

دو خصوصيت ترىبه شيوه صحيحنهاده است، زيرا هوبسونگامى به پسسوسيال ليبرالهوبسون

خصوصياتكائوتسكى اتفاقا در تعريف خود (امپرياليسم كنونى را در نظر ميگيرد  "مشخص-تاريخى"

تفوق فينانسيست بر  (2امپرياليسم و چندرقابت) 1:!)مشخص را مورد استهزاء قرار ميدهد-تاريخى

1: Hobson; "Imperialism", London 1902 , p.324.  مترجم .324-، ص1902لندن ،"امپرياليسم"هوبسون؛ (
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صنعتى باشد، آنگاه نقش عمده از ولى اگر بطور عمده منظور، الحاق كشور زراعى از طرف كشور.تاجر

.آنِ تاجر خواهد بود

سيستم تام و بلكه علاوه بر آن پايهتعريف كائوتسكى نه تنها نادرست و غير ماركسيستى است، 

در اين .ماركسيستى مغايرت داردتمامى از نظرياتى است كه از هر جهت، هم با تئورى و هم با پراتيك

كائوتسكى درباره كلمات راه انداخته است بكلى جرّ و بحثى كه.باره بعدا هم سخن خواهيم گفت

هر .را بايد امپرياليسم ناميد يا مرحله سرمايه مالىسرمايه دارى آيا مرحله نوين:او ميگويد.بيمعناست

اصل مطلب در اين است كه كائوتسكى .السويه استآن بدهيد، اين موضوع علىنامى ميخواهيد به

كه طلبى را سياسى ميخواندامپرياليسم را از اقتصاد آن جدا ميكند، به اين طريق كه الحاقسياست

ميدهد كه گويى د و سياست بورژوازى ديگرى را در مقابل آن قرار ميشمر"مرجح"سرمايه مالى آن را 

ها از لحاظ اقتصادى كه انحصارنتيجه چنين ميشود.پذير استوجود آن بر همان پايه سرمايه مالى امكان

نتيجه .و اشغالگرى نداشته باشد همسازندبا سياستى كه شيوه عمل آن جنبه انحصارى و اعِمال زور

در عصر سرمايه مالى به پايان رسيده و مبنايى است كه به قسيم اراضى جهان، كه اتفاقاچنين ميشود كه ت

دارى جنبه خاصى ميدهد، با سياست غير بزرگترين دولتهاى سرمايهشكلهاى كنونى مسابقه بين

دارى ترين تضادهاى مرحله نوين سرمايهبه اين طريق بجاى اينكه عمق اساسى.استامپرياليستى همساز

پوشى ميگردد و از حدتشان كاسته ميشود و بجاى ماركسيسم، رفرميسمشود اين تضادها پردهكارآش

.بورژوايى حاصل ميĤيد

وقيحانه استدلال اى مبتذلانه وطلبى كه بشيوهكائوتسكى با كونف مدافع آلمانى امپرياليسم و الحاق

دارى دارى معاصر است؛ تكامل سرمايهايهسرمامپرياليسم،:كونف ميگويد.مينمايد به جرّ و بحث ميپردازد

امپرياليسم مترقى است؛ پس بايد در مقابل امپرياليسم جبهه به ناگزير است و جنبه مترقى دارد؛ پس

1895-1894ها در سالهاى اين شبيه آن كاريكاتورى است كه ناردنيك! خواندزمين ساييد و آن را ثنا
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روسيه دارى را در به اين معنى كه اگر ماركسيستها سرمايهماركسيستهاى روسيه رسم ميكردند،عليه

دارى مشغول سرمايهناگزير و مترقى ميدانند، در اين صورت بايد دكانى باز كنند و به رواج

دارى معاصر نيست، بلكه فقط يكى سرمايهخير امپرياليسم:كائوتسكى معترضانه به كونف ميگويد.گردند

ميتوانيم و بايد بر ضد اين سياست، بر ضد امپرياليسم و ى كنونى است و ماداراز اشَكال سياست سرمايه

.مبارزه كنيمطلبى و غيرهبر ضد الحاق

امپرياليسم بجانبى دارد ولى در عمل برابر است با موعظه آشتى بااين اعتراض خيلى ظاهر حق

 با سياست تراستها و "مبارزه"، زيرا،)ترو به همين جهت خطرناك(تر منتها به شكل ظريفتر و پوشيده

تراستها و بانكها نخورد، چيزى نيست جز رفرميسم هاى اقتصادبانكها به شكلى كه دست به تركيب پايه

ترين تضادها و ناديده گرفتن اساسى.مشفقانه و معصومانههاىو پاسيفيسم بورژوازى و خيرخواهى

 چنين است تئورى كائوتسكى -مق تضادها بجاى آشكار ساختن تمام عفراموش نمودن مهمترين آنها

 فقط بكار دفاع از ايده "تئورى"و بديهى است كه يك چنين .ماركسيسم نداردكه هيچ وجه مشتركى با

 !ها ميخوردكونفوحدت با

دارى فاز جديد ديگرى را بعيد نيست كه سرمايهاز نقطه نظر صرفا اقتصادى":كائوتسكى مينويسد

-سياست كارتلها به صحنه سياست خارجى يا فاز اولتراست از منتقل شدنهم طى كند كه عبارت ا

اين فاز هاى تمام جهان بجاى مبارزه با يكديگر،يعنى مافوق امپرياليسم و اتحاد امپرياليسم1"امپرياليسم

از جهان بتوسط يك بردارى مشتركبهره"دارى و عبارت است از موقوف شدن جنگها در دوران سرمايه

2."المللى متحد شده باشده مالى كه در مقياس بينسرماي

1: "Die Neue Zeit" 1914 و صفحات بعدى107، ص 1915، 2به شماره مراجعه شود. 1914 سپتامبر سال 11رخه ، مو921-، ص)32سال  (2، شماره . 

2: "Die Neue Zeit" ،1915 ،1 1915 آوريل 30، مورخه 144، ص.
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قطعى و مسلمّ  تأمل نماييم تا مغايرت"امپرياليسم-تئورى اولترا"ما در پايين مجبوريم روى اين 

طرح كلى اين رساله به همين جا هم ما بايد به موجب.آن را با ماركسيسم به تفصيل نشان دهيم

-اولترا""از نقطه نظر صرفا اقتصادى" آيا.اين مسأله مربوط استآمارهاى دقيقى مراجعه نماييم كه به 

مزخرف است؟-اولتر امكانپذير است يا اينكه اين موضوع"امپرياليسم

كه ميتوان  باشد آنگاه تمام آنچه را"صِرف"اگر منظور از ذكر نقطه نظر صرفا اقتصادى، تجريد 

انحصار جهانى و يك يرود و بنابراين به يكتكامل بسوى انحصارها م:گفت به اين تز خلاصه ميشود

كاملا بيمعنا و نظير اين تعريف اين موضوع مسلمّ است ولى در عين حال.تراست جهانى منجر خواهد شد

"تئورى"از اين لحاظ ."ميرود"لابراتوآرها  بسوى توليد مواد غذايى در"تكامل"است كه ميگويد 

."كشاورزى-تئورى اولترا"است كه امپرياليسم به همان درجه بيمعنا-اولترا

كه به  دوران سرمايه مالى را به مثابه دوران تاريخى مشخصى"صرفا اقتصادى"ولى اگر شرايط 

-اولترا"بيروح آغاز قرن بيستم مربوط است، در نظر گيريم، آنگاه بهترين پاسخ به تجريدهاى

يعنى انحراف توجه از عمق ن مقصود،ترييعنى همان تجريدهايى كه منحصرا به ارتجاعى ("امپرياليسم

واقعيت اقتصادى مشخص اقتصاد جهانى كنونى را اين خواهد بود كه) ، خدمت ميكندموجودهتضادهاى

امپرياليسم، ضمنا مشوق آن -كاملا بيمعناى كائوتسكى درباره اولترااستدلالات.در مقابل آنها قرار دهيم

است كه اين فكر حاكى از آن:اب مدافعين امپرياليسم ميريزدآميزى است كه آب به آسياشتباهفكر سراپا

درون اقتصاد جهانى ها و تضادهاى موجوده درناموزنىموجب تضعيفگويا سيادت سرمايه مالى

.ميشوداين عواملموجب تشديدميگردد و حال آنكه اين سيادت عملا

كوششى بعمل 1"جهانىصاداى درباره اقتمقدمه" كوچك خود موسوم به  يكالور در رساله.ر

متقابل موجوده در اقتصاد آورده است تا از مهمترين مدارك صرفا اقتصادى كه تصور بخشى از مناسبات

1  : R. Calwer; "Einführung in die Weltwirtschaft", Brl. 1906. 
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بخش "5او جهان را به .گيرى نمايدنتيجه-جهانى، در سرحد بين قرن نوزدهم و بيستم بدست ميدهد

) 2؛ )مام اروپا بجز روسيه و انگلستانشامل ت(مركزى بخش اروپاى) 1: تقسيم ميكند"عمده اقتصادى

ضمنا مستعمرات را جزو .بخش آمريكا) 5بخش آسياى خاورى؛  (4بخش روسيه؛ ) 3بخش انگلستان؛ 

مستعمرات به آنها تعلق دارد محسوب مينمايد و چند كشور را هم كه بين  دولتهايى كه اين"بخشهاى"

را بستان در آسيا و مراكش و حبشه در آفريقا و غيرهاند نظير ايران، افغانستان و عرنشدهبخشها تقسيم

."كنار ميگذارد"

: اين بخشها ذكر ميكند ي اقتصادى كه نامبرده دربارهپيكره هاي اى از اينك خلاصه

صنايعبازرگانيراه هاي ارتباطيسكنهمساحتاقتصادىبخشهاى عمده

ميليون به ( 

كيلومتر

)مربع

به ميليون (

)نفر

اه هاي ر

به (آهن 

هزار 

)كيلومتر

ناوگان 

بازرگاني 

به ميليون (

)تن

مجموعه  (

صادرات و 

به ) (واردات

ميليارد 

)مارك

استخراج 

ذغال 

به (سنگ 

)ميليون تن

استخراج 

به (چدن 

)ميليون تن

تعداد دوك 

ها در 

صنايع 

به (نخباف 

)ميليون

6/27اروپاي وسطي)1

)*6/23(

388

)146(

2048412511526

9/27بريتانيا)2

)*6/28(

398

)355(

1401125249915

2213163131637روسيه)3

12389812802/02آسياي خاوري)4

301483796142451419امريكا)5

)19(پيكره 

.ذكر شده است مستعمرات  يو سكنهمساحتها  در پرانتز *
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طرق هم(دارى در مدارج عالى تكامل است خش ميبينيم كه در آن سرمايهما در اينجا سه ب

بخش اروپاى مركزى، :)العاده تكامل يافته استارتباطى، هم بازرگانى و هم صنايع در اين بخشها فوق

آلمان، انگلستان و ايالات متحده :در بين آنها سه كشور بر جهان سيادت ميكنند.بريتانيا و آمريكا

علت اينكه آلمان منطقه كوچك و مستعمرات كمى در بقه امپرياليستى و مبارزه بين آنها بهمسا.آمريكا

 امرى است مربوط به آينده و در "اروپاى مركزى"است؛ تشكيل العاده حدت يافتهاختيار دارد فوق

عجالتا صفت مشخصه تمام اروپا پراكندگى سياسى آن .بوجود خواهد آمدجريان يك مبارزه شديد

بخش انگلستان و آمريكا مركزيت سياسى در مدارج عالى است ولى بين مستعمرات بر عكس در.است

رو به دارى در مستعمرات تازهسرمايه.اولى و مستعمرات ناچيز دومى تفاوت فاحشى وجود داردپهناور

.مبارزه بر سر آمريكاى جنوبى روز بروز حدت بيشترى مييابد.توسعه گذارده است

تراكم در بخش اول.بخش روسيه و آسياى خاورى:دارى ضعيف استامل سرمايهدر دو بخش تك

وجود دارد و جمعيت بسيار ضعيف و در بخش دوم بسيار قوى است؛ در اولى مركزيت سياسى عظيمى

و ايالات متحده و كشورهاى اند و مبارزه بين ژاپنتقسيم چين را تازه شروع كرده.دومى فاقد آن است

.يافتن به آن روز بروز بيشتر حدت مييابدديگر براى دست 

واقعيت يعنى با اين  با اين"آميزمسالمت"امپرياليسم -افسانه سفيهانه كائوتسكى را درباره اولترا

اى كه در سرعت رشد كشورهاى العادهفوقتنوع عظيم شرايط اقتصادى و سياسى، با اين عدم تطابق

اى كه بين دولتهاى امپرياليستى ميشود، مقايسه سبعانهزهگوناگون و غيره وجود دارد و با اين مبار

زده براى گريز از يك واقعيت مخوف نيست؟ يك خرده بورژواى واهمهمگر اين كوشش مرتجعانه.كنيد

كه همانگونه( تصور ميكند "امپرياليسم-اولترا"هاى المللى كه كائوتسكى آنها را نطفهبينمگر كارتلهاى

تجديد تقسيمتقسيم ونمونه) كشاورزى ناميد- نطفه اولترا"ميتوان"ر لابراتوآر را توليد قرص دارو و د

آميز و بالعكس را بما نشان نميدهد؟ مگر مسالمتآميز به تقسيم غيرجهان و انتقال از تقسيم مسالمت
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ثلا در آميز مكه با شركت آلمان تمام جهان را از طريق مسالمتسرمايه مالى آمريكا و كشورهاى ديگر،

رانى بازرگانى تقسيم كرده بود، اكنون جهان را بر المللى كشتىدر تراست بينالمللى ريل ياشركت بين

؟تجديد تقسيم نميكند-آميز تغيير مينمايدمسالمتغيرتناسب جديد نيروها كه از طريق بكلىاساس

قتصاد جهانى را كاهش اهاى گوناگونسرمايه مالى و تراستها اختلاف بين سرعت تكامل رشته

در دوران مينمايد، در اين صورتو حال كه تناسب نيروها تغيير.نداده بلكه آن را شدت ميدهند

ميتواند تضاد را حل كند؟ آمار مربوط به راههاى آهن مدارك نيرواى جزچه وسيلهدارىسرمايه

يه مالى در تمام اقتصاد جهانى دردارى و سرمادرباره سرعتهاى مختلط رشد سرمايهالعاده دقيقى رافوق

طى يكى دو دهساله اخير توسعه امپرياليستى طول راههاى آهن به اين طريق انجام .1اختيار ما ميگذارد

:استگرفته

)به هزار كيلومتر(هاى آهن راه

18901913/+-

+224346122 اروپا-1

+268411143 ايالات متحده ي امريكا-2

+82210128عمرات همه ي مست-3

دولتهاى مستقل و نيمه -4

مستقل آسيا و آمريكا

4313794+

ي همه ()4 و 3( موارد جمع

دولتهاى مستقل و + مستعمرات 

)نيمه مستقل آسيا و آمريكا

125347222+

6171104جمع

)20(پيكره 

1 : Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892.)    ،آرشيو راه آهن، : 1915سالنامه آمار دولت آلمان

است ناگزير به تقريب تعيين  مربوط1890كه به تقسيمات راههاى آهن ميان مستعمرات كشورهاى گوناگون در جريان سال ؛ خصوصيات چندى)مترجم.1892

 .شده است
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و آسيا) و نيمه مستقل(ل بنابراين سير توسعه راههاى آهن در مستعمرات و كشورهاى مستق

بزرگترين  كشور از5 الى 4بطورى كه ميدانيم سرمايه مالى .آمريكا از همه جا سريعتر بوده است

دويست هزار كيلومتر ساختمان.دارى در اين بخشها سيادت و حكمفرمايى كامل داردكشورهاى سرمايه

گذارى جديدى به مبلغ سرمايهناىراه آهن جديد در مستعمرات و كشورهاى ديگر آسيا و آمريكا بمع

دهى و هاى مخصوصى از لحاظ بهرهو تضمينالعاده سودمند ميليارد مارك با شرايط فوق40متجاوز از 

.فولادريزى و غيره و غيره استهاىدريافت سفارشى پر سود براى كارخانه

در بين آنها .مل مييابددارى سريعتر از همه در مستعمرات و كشورهاى ماوراء اقيانوس تكاسرمايه

خراجى كه .هاى جهانى حدت مييابدامپرياليسممبارزه.)ژاپن(پديد ميĤيند جديدىدول امپرياليستى

سود مستعمرات و كشورهاى ماوراء اقيانوس ميگيرد رو به العاده پرسرمايه مالى از بنگاههاى فوق

ورهايى ميشود كه از لحاظ سرعت  سهم هنگفتى عايد كش"غنيمت" هنگام تقسيم اين.افزايش ميرود

طول راههاى آهن در بزرگترين كشورها .هم مقام اول را احراز نميكنندتكامل نيروهاى مولده هميشه

:ين قرار بودآنها بدباضافه مستعمرات

)هزار كيلومتر(راههاى آهن 

18901913/+-

+268413145كشورهاي متحده

+107208101امپرايوري بريتانيا

+327846روسيه

+436825آلمان

+416322فرانسه

+491830339 دولت5مجموع 

)21(پيكره 
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 كشور از بزرگترين كشورها متمركز شده5 درصد تمام راههاى آهن در 80بنابراين قريب 

دار است، زيرا مقبر اين راهها و تمركز سرمايه مالى بمراتب بيش از اينمالكيتولى تمركز.است

متعلق به ميليونرهاى مثلا انگليسى و هنگفتى از سهام و برگهاى وام راههاى آهن آمريكا، روسيه و غيره

.فرانسوى است

هزار كيلومتر يعنى چهار 100انگلستان در سايه وجود مستعمرات خود، بر شبكه راه آهن خود 

مدت تكامل نيروهاى مولده آلمان و اين و حال آنكه بر همه معلوم است كه طى.بار بيش از آلمان افزود

بمراتب سريعتر از انگلستان و بطريق اولى سريعتر بخصوص تكامل صنايع زغال سنگ و فلزسازى آن

 ميليون تن 8/6 ميليون تن چدن در مقابل 9/4آلمان 1892در سال.از فرانسه و روسيه بوده است

 ميرسد كه برترى عظيمى را 9 در مقابل 6/17 اين رقم به 1912سال انگلستان توليد ميكرد؛ ولى در

اى جز جنگ چه وسيلهدارىشرايط سرمايهحال سؤال ميشود كه در1!نشان ميدهدنسبت به انگلستان

تطابق بين تكامل نيروهاى مولده و تجمع سرمايه از يك طرف و تقسيم مستعمرات و ميتواند عدم

از بين ببرد؟ براى سرمايه مالى را، از طرف ديگر "نفوذمناطق"

دارىگرى و گنديدگى سرمايهطفيلي-8

امپرياليسم كه بسيار مهم است ولى در اكثر استدلالات هاى ديگراكنون ما بايد روى يكى از جنبه

يكى از نواقص هيلفردينگ .مورد ارزيابى كافى قرار نميدهند، مكث كنيممربوط به اين مبحث غالبا آن را

ر اين مورد نسبت به هوبسون غير ماركسيست گامى به عقب گذارده است كه او دماركسيست اين

.ما در اينجا طفيليگرى ذاتى امپرياليسم استمنظور.است

 Edgar Grammond; "The Economic Relation of the British and German Empires" - "Journal of the Royal Statistical :بهشودرجوع:1

Society", 1914, July, pp. 777 ss. ) 1914، "مجله انجمن سلطنتى آمار" مندرجه در "آلمانهاى بريتانيا ورابطه اقتصادى امپراتورى": ادگار گراموند ،

). مترجم. و صفحات بعدى777ژوئيه، ص 
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دارى است سرمايه-اين انحصار.چنانچه ديديم عميقترين پايه اقتصادى امپرياليسم انحصار است

كالايى و رقابت بوجود آمده و يددارى يعنى تولدارى و در شرايط عمومى سرمايهيعنى از بطن سرمايه

ولى با اينحال اين انحصار نيز مانند هر .استناپذيرىبا اين شرايط عمومى در حال تضاد دائمى و درمان

تثبيت قيمتهاى انحصارى .ميĤورد كه متوجه ركود و گنديدگى استانحصار ديگر تمايل ناگزيرى بوجود

 رفتن انگيزه ترقيات تكنيكى و بالنتيجه هرگونه ترقى و معينى موجب از بينولو بطور موقت، تا درجه

ترقيات بوجود ميĤورد براى آنكه ازاقتصادىپيشرفتى ميگردد؛ بعلاوه اين عمل يك امكانهر گونه

سازى اختراع نمود كه بطرىاوئوئنس نامى در آمريكا يك ماشين:مثال.تكنيكى مصنوعا جلوگيرى شود

سازى، امتياز اختراع هاى بطرىكارخانهكارتل آلمانى صاحبان.كرددر امر توليد بطرى انقلاب مي

خود جاى ميدهند و از عملى نمودن آن جلوگيرى اوئوئنس را خريدارى مينمايند و در كشوى ميز

دارى هرگز نميتواند رقابت را در بازار جهانى بكلى و براى مدتى سرمايهالبته انحصار در دوره.ميكنند

البته،.)امپرياليسم است-ضمنا همين موضوع يكى از دلايل پوچ بودن تئورى اولترا (ببردمديد از بين

ركود و تمايلولى.امكان تقليل هزينه توليد و افزايش سود از طريق اصلاحات موجب تغييراتى ميگردد

ادامه ميدهد و در برخى از گنديدگى هم كه از خصوصيات انحصار است، بنوبه خود عمل خود را

.تفوق حاصل مينمايداى صنعت و برخى از كشورها در فواصل معينى از زمانهرشته

همان جهت انحصار تملك مستعمرات بسيار پهناور و پر ثروت يا داراى موقعيت مناسب نيز در

.عمل مينمايد

چنانچه امپرياليسم عبارت است از تجمع عظيم سرمايه پولى در معدودى از كشورها كه.بارى

رشد طبقه، يا به اينجاست سرچشمه. ميليارد فرانك اوراق بهادار بالغ ميگردد150-100ديديم به 

زندگى ميكنند و بكلى از  "بازىسفته"بگيران يعنى كسانى كه از طريق عبارت صحيحتر، قشر تنزيل

صدور سرمايه كه يكى از مهمترين .آسايى استشركت در هر گونه بنگاهى بركنارند و حرفه آنان تن
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بگيران را از توليد تشديد بركنارى كامل قشر تنزيل اقتصادى امپرياليسم است، بيش از پيش ايناركان

استثمار از كار چند كشور ماوراء اقيانوس و مستعمرات گذاران ميكند و بر تمام پيكر كشورى كه با

.طفيليگرى ميزندميكند، مهر و نشان

15كشورهاى خارجى تقريبا ارى بريتانيا درگذ ميزان سرمايه1893در سال ":هوبسون مينويسد

 اين 1915شايان ذكر است كه مقارن سال .1درصد تمام ثروت پادشاهى متحده بريتانيا را تشكيل ميداد

امپرياليسم متجاوز كه وجود آن براى ":هوبسون مينويسدسپس. بار و نيم افزايش يافت2سرمايه تقريبا 

دار و بازرگان بسيار ناچيز شود و اهميت آن براى كارخانهتمام ميماليات دهندگان بسيار گران

دارى كه در جستجوى جايى براى بكار انداختن سرمايه خويش ميباشد، منبع سرمايهبراى...است

"اينوستور":اين مفهوم در زبان انگليسى با يك كلمه بيان ميشود(..."سودهاى هنگفت استتحصيل

اى را كه بريتانياى كبير در سال ساليانههيفن آمارشناس تمام درآمد"..).بگير، تنزيل"گذارسرمايه"يعنى 

خود يعنى از واردات و صادرات، بدست آورده است، از  از تمام بازرگانى خارجى و استعمارى1899

 ميليون پوند 18ميليون پوند استرلينگى كه در گردش بوده است، 800 درصد از كل 5/2روى حساب 

هر قدر هم اين رقم هنگفت باشد باز براى توضيح ."برآورد ميكند) ميليون روبل170قريب (استرلينگ 

100 الى90آنچه اين موضوع را توضيح ميدهد .امپرياليسم متجاوز بريتانياى كبير كافى نيستچگونگى

.بگيران استتنزيل يا سود قشر"گذارى"ميليون پوند استرلينگ يعنى سود حاصله از سرمايه 

از بازرگانى بيش از سودى است كهبار5 كشور جهان"ترينبازرگانى"ل بگيران در سود تنزي

.چنين است ماهيت امپرياليسم و طفيلگرى امپرياليستى! خارجى بدست ميĤيد

يا دولت رباخوار در تمام (Rentnerstaat) "بگيرتنزيلدولت"جهت است كه مفهوم ينبد

جهان به مشتى دولت . مورد استعمال عمومى پيدا ميكندبه امپرياليسم،مطبوعات اقتصادى مربوط

1 :Hobson60 و 59-، ص. 
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شولتسه گورنيتس در اين باره .دار تقسيم شده استعظيمى از دولتهاى وامرباخوار و اكثريت

هايى اشغالهايى كه در خارجه بكار انداخته ميشوند، جاى اول را آن سرمايهسرمايهبين":مينويسد

مصر، ژاپن، چين انگلستان به:سى وابسته و يا متفق بكار ميافتندمينمايند كه در كشورهاى از لحاظ سيا

نيروى .دادگسترى را بازى ميكندناوگان وى در صورت لزوم نقش فراش.و آمريكاى جنوبى وام ميدهد

هاوزن در سارتوريئوس فون والترس.1ميداردسياسى انگلستان وى را از خشم و عضب وامداران مصون

دولت " هلند را بعنوان نمونه يك "در خارجهگذارىستم اقتصاد ملى سرمايهسي"كتاب خود موسوم به 

.2كه انگلستان و فرانسه نيز اكنون اين جنبه را بخود ميگيرند در نظر ميگيرد و متذكر ميشود"بگيرتنزيل

در باره آنها صدق ًكاملامفهوم كشور وامده "ه  كشور صنعتى وجود دارند ك5شيلدر بر آنست كه 

هلند را فقط .و سوئيسبدرستي مورد ارزيابي قرار گرفته است انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژيك :"دميكن

ايالات متحده فقط در مورد .3"چندان صنعتى نيست"اين جهت در اين شمار داخل نميكند كه به

.آمريكا وامده است

عتى به دولتى خود بتدريج از يك دولت صنانگلستان ضمن رشد":شولتسه گورنيتس مينويسد

توليدات صنعتى و صادرات كالاهاى صنعتى باز بر ميزان با وجود افزايش مطلق.وامده مبدل ميشود

بهره سهام و نشر اوراق بهادار و از دلالى و احتكار روز بروز افزوده نسبى درآمد حاصله از تنزيل و

بين.مپرياليستى را تشكيل ميدهدمن همانا اين واقعيت است كه پايه اقتصادى اعتلاى ابه عقيده.ميشود

لانسبورگ، ناشر مجله .آ4"وامده و وامدار ارتباط محكمترى وجود دارد تا بين فروشنده و خريدار

 درباره آلمان "بگيردولت تنزيلآلمان"اى تحت عنوان  در مقاله1911 چاپ برلن در سال "بانك"

بگير شدن وجود دارد، شديدا مورد راى تنزيلبدر آلمان تمايلى را كه در فرانسه":چنين نوشته بود

1  :Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 320
2  :Sart. von Waltershausen; "D. Volkswirt. Syst. etc.", Berlin 1907, Buch IV

3    :Schilder 393-، ص.
4  :Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 122.
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فراموش ميكنند كه در حدودى كه اين قضيه به بورژوازى ولى اين موضوع را.استهزاء قرار ميدهند

1."از پيش به شرايط فرانسه شبيه ميشودمربوط ميگردد، شرايط آلمان بيش

كيفيت گنديدن و ايندارى طفيلى و در حال بگير عبارت است از دولت سرمايهدولت تنزيل

جنبش كارگرى  سياسى كشور معين عموما و در دو جريان اساسى-نميتواند در كليه شرايط اجتماعى

رشته سخن را به براى اينكه اين موضوع را هر چه واضحتر نشان دهيم.خصوصا منعكس نگردد

را نميتوان بداشتن تعصب چون او  است،"ترمطمئن"هوبسون واگذار مينماييم كه بعنوان گواه از هر كس 

يك فرد انگليسى است كه بخوبى از  مظنون دانست و از طرف ديگر او"شريعت ماركسيستى"در 

از لحاظ سرمايه مالى و تجربه امپرياليستى اوضاع و احوال كشورى كه هم از لحاظ مستعمرات و هم

.ثروتمندترين كشورهاست، آگاه است

زنده اش كاملا در وىم جنگ انگليس و بوئر كه خاطرههوبسون ضمن اينكه تحت تأثير مستقي

از پيمانكارى و سفارشات  و نيز افزايش درآمد آنان را"هافينانسيست"بود رابطه امپرياليسم را با منافع 

داران گرانه سرمايهسياست كاملا طفيلىهاديان اين":جنگى گوناگون و غيره، توصيف ميكند، مينويسد

در عده زيادى از شهرها .از كارگران نيز تأثير مينمايدها در قشرهاى مخصوصىگيزههستند؛ ولى همين ان

سازى تا درجه نسبتا زيادى به اين واقعيت منوط فلزسازى و كشتىهاى صنعتمهمترين رشته

هاى قديم بوده عقيده است كه دو كيفيت مختلف موجب تضعيف نيروى امپراتورىنويسنده بر اين."است

عادت كيفيت نخست از رسم و".تشكيل ارتش از افراد ملل وابسته) 2 و "يليگرى اقتصادىطف" (1:است

مستعمرات و كشورهاى طفيليگرى اقتصادى ناشى ميشود كه به حكم آن دولت فرمانروا از استانها و

تطميع طبقات پايين كشور خود و وابسته خود براى توانگر ساختن طبقه حاكم كشور خويش و نيز براى

1:"Die Bank" 11 و10-، ص 1، 1911، سال.
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اضافه ميكنيم كه براى بدست آوردن امكان اقتصادى ما از خود."ام نگاهداشتن آنها استفاده مينمايدآر

.انجام پذيرد، سودهاى انحصارى هنگفتى لازم استاين تطميع اعم از اينكه به هر شكلى

:هوبسون در خصوص كيفيت دوم چنين مينويسد

كبير، لاقيدى مخصوصى است كه بريتانياىترين علائم نابينايى امپرياليسم آن يكى از عجيب"

كبير در اين راه از همه بريتانياى.فرانسه و دول امپرياليستى در اقدام به اين عمل از خود نشان ميدهند

امپراتورى هندوستان را مسخّر خود ساختيم، قسمت اعظم نبردهايى كه ما به كمك آن.جلوتر رفته است

داده بوديم انجام گرفته است؛ در هندوستان و نيز در اين ى تشكيلبه توسط نيروهايى كه از اهالى بوم

ها قرار دارند؛ تقريبا تمام جنگهايى كه عظيمى تحت فرماندهى بريتانيايىاواخر در مصر ارتشهاى دائمى

انجام ايم، به استثناى جنگهاى مربوط به قسمت جنوبى آن، به توسط بوميانتسخير آفريقا كردهما براى

."استگرفته 

در چنين صورتى ":استارزيابى هوبسون درباره دورنماى تقسيم چين از نظر اقتصادى چنين

اكنون قسمتهايى از كشورهاى زير اى بخود خواهد گرفت كهقسمت اعظم اروپاى باخترى منظره و جنبه

از آنها ديدن ها بيش از هر جا سوئيس كه توريستجنوب انگلستان و ريويرا و نقاطى از ايتاليا و:دارند

مشت ناچيزى از :عبارت ديگر منظره آن چنين خواهد بودبه.ميكنند و محل سكونت توانگران است

اى بهره سهام و مقررى ميگيرند؛ گروه نسبتا بزرگترى از كارمندان حرفهاشراف ثروتمند كه از خاور دور

اى حمل و نقل و صنايعى كه بهعده كثيرترى از نوكران و خدمتكاران و كارگران بنگاههو بازرگانان و

رفت و هاى عمده صنايع از بين خواهدولى رشته.تكميل آخرين قسمت اشياء ساخته شده مشغولند

ببينيد "."وارد خواهد شدساخته بعنوان خراج از آسيا و آفريقامقادير هنگفتى مواد غذايى و اشياء نيمه

معظم چه امكاناتى براى ما فراهم خواهد ى دولاتحاد وسيعتر كشورهاى باخترى يعنى فدراسيون اروپاي

را بجلو سوق نخواهد داد، بلكه ممكن است خطر عظيم يك چنين فدراسيونى نه تنها مدنيت جهانى:نمود
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متمايز شدن گروهى از كشورهاى صنعتى :باشد كه عبارت است ازطفيليگرى باخترى را در بر داشته

هاى آفريقا خراج عظيمى دريافت ميكنند و بكمك آن تودهآنها از آسيا و پيشرو كه طبقات فوقانى

كارمندان و نوكران مطيع را نان ميدهند كه ديگر به توليد محصولات هنگفت كشاورزى وكثيرى از

صنعتى مشغول نبوده، بلكه تحت نظر آريستوكراسى مالى نوين بخدمات شخصى يا كارهاى فرعى

روى ") دورنمابايد گفته ميشد از اين ("د از اين تئورىانبگذار كسانى كه آماده.صنعتى مشغولند

شهرستانهاى انگلستان جنوبى اجتماعى آن-برگردانند و آن را قابل بررسى نميدانند در شرايط اقتصادى

بگذار آنها فكر كنند اگر چين تحت نظارت اقتصادى .فعلى كه اكنون در اين وضع قرار دارند، تعمق نمايند

 و كارمندان سياسى و بازرگانى و صنعتى آنان قرار ميگرفت "گذارانسرمايه" ها ياتاين گروه فينانسيس

و كشى مينمودنداى كه جهان تا كنون بخود ديده است بهرهنخوردهاز بزرگترين منابع دستو اين گروه

است وضعيتبديهى.آن را در اروپا به مصرف ميرساندند، اين سيستم چه دامنه عظيمى بخود ميگرفت

بتوان تحقق اين بسيار بغرنج است، حساب بازى نيروهاى جهانى بمراتب مشكلتر از آن است كه

ولى آن .زياد محتمل دانستبينى ديگرى را درباره آينده تنها در يك جهتبينى و يا هر پيشپيش

سير ميكنند اداره مينمايند، همانا در اين جهت نفوذهايى كه در حال حاضر امپرياليسم اروپاى باخترى را

بسوى ديگرى متوجه نشوند، درست در جهت انجام همين پروسه و اگر به مقاومتى برخورد ننمايند و

1."عمل خواهند كرد

نميكردند، كار را درست به نيروهاى امپرياليسم به مقاومتى برخورداگر:نويسنده كاملا محق است

شرايط كنونى يعنى امپرياليستى، اينجا  در"كشورهاى متحده اروپا"اهميت .همين جا هم ميكشاندند

نيزجنبش كارگرىدر درونميبايستى اضافه ميشد كهفقط.بدرستى مورد ارزيابى قرار گرفته است

اند بطور منظم و بدون انحراف درست در اكنون در اكثريت كشورها موقتا پيروز شدهاپورتونيستها كه

1 :Hobson 386، 335، 144، 205، 103-، ص. 



ايليچ لنينولاديمير 

122

 آن تقسيم جهان و استثمار نه تنها چين است؛امپرياليسم كه معناى."عمل مينمايند"جهت همين

امپرياليسم كه معناى آن تحصيل سودهاى انحصارى هنگفت از طرف مشتى از ثروتمندترين

طريق كشورهاست، براى تطميع قشرهاى فوقانى پرولتاريا امكان اقتصادى بوجود ميĤورد و به اين

آن نيروهايى را كه بر فقط.ن را مستحكم ميكنداپورتونيسم را ميپروراند، شكل معينى به آن ميدهد و آ

مينمايند و عدم مشاهده آنها از طرف ضد امپرياليسم عموما و بر ضد اپورتونيسم خصوصا مبارزه

.فراموش نمودليبرال امرى طبيعى است، نبايد-هوبسون سوسيال

ياليسم از حزب دفاع از امپرگرهارد هيلدبراند، اپورتونيست آلمانى كه در موقع خود بمناسبت

هاى  آلمان باشد، گفته"دمكراتسوسيال"اخراج شد و امروز ميتوانست پيشواى حزب باصطلاح 

 را "كشورهاى متحده اروپاى باخترى"تشكيل هوبسون را خيلى خوب تكميل ميكند، به اين طريق كه

 و "رگ اسلامىجنبش بز"عليه سياهپوستان آفريقا، عليه ..."مشترك"بمنظور عمليات ) بدون روسيه(

و غيره تبليغ 1"ائتلاف ژاپن و چنين" عليه "ناوگان دريايى نيرومندارتش و"نيز بمنظور تهيه يك 

.مينمايد

طفيليگرى را بما  مينمايد همان خصوصيات"امپرياليسم بريتانيا"توصيفى كه شولتسه گورنيتس از 

برابر شد و حال آنكه درآمد حاصله دو تقريبا 1898 تا 1865درآمد ملى انگلستان از سال .نشان ميدهد

تربيت سياهپوستان براى " امپرياليسم "خدمت"اگر .افزايش يافتبار9 طى همان مدت"از خارجه"

 امپرياليسم هم اين خواهد بود كه "خطر"در عوض ...) نميرودبدون جبر كه كار از پيش( باشد "كار

 بگردن بشر سياهپوست -تر را نى و سپس كار خشنابتدا كار كشاورزى و معد-اروپا كار جسمانى را"

1:Gerhard Hildebrand; "Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus". )  تزلزل سيادت "گرهارد هيلدبراند؛

 . و صفحات بعدى229-، ص1910) سوسياليسم صنعتى ، مترجمصنايع و
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با خاطرى آسوده به تنزيل گرفتن مشغول گردد و به اين وسيله شايد هم موجبات تحميل كند خود

."پوست را فراهم سازداقتصادى و سپس سياسى نژادهاى سرخپوست و تيرهرهايى

ورزش و تفريح منتزع نموده و بهدر انگلستان روز بروز قسمت بيشترى از زمينها را از كشاورزى 

 ميگويند -شكار و ورزش است در مورد اسكاتلند كه اشرافيترين منطقه.و تفرجّ اغنيا اختصاص ميدهند

كارنگى  ("مستر كارنگى زندگى ميكنداين سرزمين به بركت گذشته تاريخى خود و از دولت سر"كه 

 ميليون پوند 14دوانى و شكار روباه ساليانه سببراى ادر انگلستان تنها.)يك ميلياردر آمريكايى است

تعداد تنزيل بگيران انگلستان تقريبا به يك ميليون نفر .خرج ميشود) روبل ميليون130قريب (استرلينگ 

:تعداد نسبى افرادى كه به كارهاى توليدى مشغولند دائما در تنزل است.ميرسد

سال

سكنه ي انگلستان

)به ميليون(

ن در تعداد كارگرا

صنايعي هاى عمده رشته

)به ميليون(

تعداد كارگران نسبت به 

تمام سكنه

 درصد18519/171/423

 درصد19015/329/415

)22(پيكره 

 وقتى از طبقه كارگر انگليس "بيستمامپرياليسم بريتانيا در آغاز قرن"محقق و نويسنده بورژواى 

فرق  "قشر پايين و صرفا پرولتاريايى" كارگران و "فوقانىقشر" سخن ميراند، مجبور است همواره بين

اى و انجمنهاى ورزشى هاى حرفهفوقانى شامل گروهى از اعضاى كئوپراتيوها و اتحاديهقشر.قائل شود

هست براى بحد كافى محدودهنوز هم"قانون انتخابات كه در انگلستان .مجامع كثير مذهبى استو

با سطح اين قشر وفق داده  "ا پرولتاريايى را از حق انتخابات محروم كندآنكه بتواند قشر پايين صرف

بزنند معمولا فقط از قشر بالايى كهبراى اينكه وضع طبقه كارگر انگليس را رنگ و روغن!! شده است
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اى است مربوط به موضوع بيكارى اكثرا مسأله"مثلا .ميزننداز پرولتاريا را تشكيل ميدهد، دماقليتى

كه :بايد گفته ميشد...1"سياستمداران كمتر آن را بحساب ميĤورندپرولتاريا كهو قشر پايينلندن 

.رندبحساب ميĤو كمتر آن را"سوسياليست"هاى بافان بورژوا و اپورتونيستسياست

هاى مورد بحث مرتبط است يكى هم تقليل مهاجرت كه با پديدهاز جمله خصوصيات امپرياليسم

به كشورهاى ) ورود كارگران و تغيير محل سكونت(افزايش مهاجرت از كشورهاى امپرياليستى و

ن بطورى كه هوبسو.تر استترى است كه سطح دستمزد در آنها پايينماندهعقبنامبرده از كشورهاى

عده مهاجرين در سال مزبور: رو به كاهش ميرود1884ميگردد مهاجرت از انگلستان از سال متذكر

1890-1881عده مهاجرين از آلمان در جريان دهسال. هزار نفر بود169، 1900هزار و در سال 242

در .ودهزار تنزل نم341 و 544 هزار رسيد و طى دو سال بعدى به 1453به حد اعلاى خود يعنى به 

ديگر به آلمان ميĤمدند افزوده عوض بر تعداد كارگرانى كه از اتريش، ايتاليا، روسيه و كشورهاى

 نفر 44�800نفر بود كه از آنها 1�342�294 تعداد خارجيان در آلمان1907طبق سرشمارى سال .شد

ارگران صنايع  از ك"قسمت مهمى"در فرانسه .2بودند نفر كارگر كشاورزى257�329كارگر صنعتى و 

در ايالات متحده مهاجرين .3هاها و اسپانيايىها، ايتاليايىلهستانىمعدنى را خارجيان تشكيل ميدهند؛

آنكه تعداد كارگران آمريكايى كه به سِمت ترين كارها را دارند و حالاروپاى شرقى و جنوبى كم مزد

امپرياليسم .4ز لحاظ نسبى بيش از همه استكارها را دارند اسركارگر كارگر كار كرده و پر مزدترين

نمايد و آنها را از توده وسيع داراى اين تمايل هم هست كه در بين كارگران قشرهاى ممتازى را متمايز

.پرولتاريا مجزا سازد

1 : Schulze-Gaevernitz. Br. Imp. 301.
2 :Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 211.)  مترجم. آمار دولت آلمان(

3 :Henger; "Die Kapitalsanlage der Franzosen", St. 1913.)   مترجم"هاى فرانسه گذارىسرمايه"هنگر؛  (. 

4: Hourvich; "Immigration and Labour", N.Y. 1913. ) مترجم. ، نيويورك "مهاجرت به درون كشور و كار" چ؛هوروي(
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بر اينكه بين كارگران شكاف ايجاد ذكر اين نكته لازم است كه در انگلستان تمايل امپرياليسم مبنى

جنبش كارگرى را موقتا دچار فساد سازد، مدتها قبل از تونيسم را در بين آنها تقويت نمايد وكند و اپور

زيرا دو صفت مشخصه مهم امپرياليسم يعنى .بيستم متظاهر گرديده بودپايان قرن نوزدهم و آغاز قرن

گلستان مستعمراتى و موقعيت انحصارى در بازار جهانى از نيمه قرن نوزدهم در انمستملكات عظيم

ماركس و انگلس سالهاى متمادى اين رابطه اپورتونيسم درجنبش كارگرى را با.داشتوجود

 اكتبر 7در مثلا انگلس.دارى انگلستان بطور منظمى بررسى مينمودندخصوصيات امپرياليستى سرمايه

د ميگيرد بورژوايى بخوپرولتارياى انگلستان عملا بطور روزافزونى جنبه": به ماركس نوشت1858سال 

ميخواهد سرانجام كار را بجايى برساند و بنظر ميرسد اين ملت كه از هر ملت ديگرى بيشتر بورژوا است

بديهى است اين .بورژوايى و يك پرولتارياى بورژوايى داشته باشدبورژوازى يك اشرافيتدر رديفكه

تقريبا پس از ." قاعده بنظر ميرسدتمام جهان را استثمار ميكند تا حدود معينى طبقامر از طرف ملتى كه

 صحبت"هاى انگليسىبدترين تريديونيون" از 1881 اوت 11ربع قرن، انگلس در نامه مورخه يك

و يا دستكم كه اجازه ميدهند افرادى بر آنها رهبرى نمايند كه از طرف بورژوازى خريده شده"ميكند 

 چنين 1882 سپتامبر 12تاريخ به كائوتسكى درو اما انگلس در نامه ديگر خود ."بگير وى هستندجيره

استعمارى چه فكر ميكنند؟ همان فكرى كه از من ميپرسيد كارگران انگليسى درباره سياست":مينويسد

كار و كارگرى موجود نيست، فقط راديكالهاى محافظهاينجا حزب.درباره سياست بطور كلى ميكنند

وده به اتفاق آنان از انحصار مستعمراتى انگلستان و انحصار خاطرى آسليبرال وجود دارند و كارگران با

 در پيشگفتار 1892عين همين مطلب را هم انگلس در سال  (.1"جهانى استفاده مينمايندوى در بازار

.) تشريح نموده است"وضع طبقه كارگر در انگلستان" چاپ دوم كتاب خود موسوم به

1:Briefwechsel von Marx und Engels, Bd., II S. 290; IV, 453. )  مترجم. مكاتبه ماركس و انگلس جلد دوم (K. Kautsky; "Sozialismus und 

Kolonialpolitik", Brl. )     اين رساله در آن عهدى نوشته شده بود كه كائوتسكى هنوز ). مترجم. ن برل. "سوسياليسم و سياست استعمارى"كائوتسكى؛ . ك

.ماركسيست بود
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طرف اين استثمار تمام جهان از) 1:علت.يده استدر اينجا علت و معلول بطور واضح ذكر گرد

بورژوا شدن ) 1:معلول.انحصار مستعمراتى آن) 3موقعيت انحصارى آن در بازار جهانى؛ ) 2كشور؛ 

افرادى بر وى رهبرى نمايند كه از طرف قسمتى از آن اجازه ميدهد) 2بخشى از پرولتارياى انگلستان؛ 

امپرياليسم آغاز قرن بيستم تقسيم جهان را .هستندبگير آنرهبورژوازى خريدارى شده و يا دستكم جي

 را "تمام جهان"هر يك از اين دول اكنون آنچنان قسمتى از بين مشتى از دول به پايان رسانده و

 استثمار ميكرد 1858كه اندكى از آنچه انگلستان در سال ) تحصيل مافوق سودبه منظور(استثمار ميكند 

ها، كارتلها و سرمايه مالى و داشتن مناسباترتلها از اين دول در سايه تراستهر يك كاكمتر است؛

معينى از  در بازار جهانى داراى موقعيت انحصارى است و هريك از آنها تا درجه-وامده با وامدار 

65مستعمرات جهان مجموع ميليون كيلومتر مربع75ديديم كه از (انحصار مستعمراتى برخوردار است 

 درصد در دست سه 81ميليون يعنى 62 درصد در دست شش دولت متمركز است؛ 86يون يعنى ميل

).دولت متمركز است

كه نميتوانست بر شدت وجه تمايز موقعيت كنونى وجود آنچنان شرايط اقتصادى و سياسى است

ز حالت جنينى نيفزايد؛ امپرياليسم اناپذيرى اپورتونيسم با منافع عمومى و اساسى جنبش كارگرىآشتى

دارى در اقتصاد ملى و است؛ انحصارهاى سرمايهخود خارج شده و به يك سيستم مسلط مبدل گرديده

تقسيم جهان به پايان رسيده است؛ و اما از طرف ديگر بجاى سياست جاى اول را اشغال مينمايند؛

 براى شركت در اين انحصار اكنون ميبينيم عده قليلى از دول امپرياليستىانحصار بدون شريك انگلستان،

اپورتونيسم.اى مشغولند كه صفت مشخصه تمام آغاز قرن بيستم را تشكيل ميدهدمبارزهبا يكديگر به

انگلستان اكنون ديگر نميتواند در جنبش كارگرى يك كشور، آنطور كه در نيمه دوم قرن نوزدهم در

اپورتونيسم در يك .باشدروزى مطلق داشتهمشاهده ميشد، براى مدتى مديد يعنى دهها سال پى در پى پي
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گنديده شده و بعنوان سوسيال سلسله از كشورها به نضج خود رسيده ، از حد نضج گذشته و

.كاملا با سياست بورژوازى درآميخته است1شووينيسم

انتقاد از امپرياليسم-9

طبقات گوناگون ى است كهانتقاد از امپرياليسم بمعناى وسيع اين كلمه از نظر ما عبارت از روش

.جامعه، بر حسب ايدئولوژى عمومى خود، نسبت به سياست امپرياليسم دارند

مناسبات و ميزان عظيم سرمايه مالى كه در دست عده معدودى متمركز شده و شبكه انبوهى از

تنها گسترش يافته كه نه ارتباطات بوجود آورده و دامنه اين شبكه با چنان وسعت غير قابل تصورى

پاترين آنها را نيز تابع سرمايه مالى نموده خردهداران و صاحبكاران متوسط و كوچك بلكهتوده سرمايه

ها بر سر تقسيم جهان و ساير گروههاى ملى و دولتى فينانسيستاست، از يك طرف و مبارزه حاد با

 يكجا بسوى  موجب شده است كه تمام طبقات دارا-از طرف ديگر سيادت بر كشورهاى ديگر،

وار از آن و  به دورنماهاى امپرياليسم، دفاع ديوانه"همگانى"مجذوبيت .امپرياليسم روآور شوند

ايدئولوژى امپرياليستى . چنين است صفت مشخصه دوران حاضر-بتمام وسايل ممكنه آميزى آنرنگ

پيشوايان اگر.كرده استديوار چين اين طبقه را از طبقات ديگر جدا ن.كارگر نيز نفوذ مينمايددر طبقه

 يعنى "امپرياليستسوسيال" آلمان بحق و بجا به "سوسيال دمكرات"حزب كنونى باصطلاح 

 هم هوبسون 1902دانست در سال اند، بايدسوسياليست در گفتار و امپرياليست در كردار ملقبّ شده

 تعلق داشتند "جمعيت فابين"سازمان اپورتونيستى  را در انگلستان كه به"امپرياليستهاى فابين"وجود 

.خاطرنشان نموده است

آقايان چخيدزه، (آشكار و خواه بصورت پنهانى خود ها و غيره نيز، خواه بصورتها، ماسلفها، چخنگل سوسيال شووينيسم روسى حضرات پوترسوف:1

.طلبى پديد آمده است روسى اپورتونيسم يعنى از انحلاليكى از اَشكالاز) اسكوبلف، آكسلرد، مارتف و غيره
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امپرياليسم دفاع اى ازهاى بورژوازى معمولا به شكل نسبتا پوشيدهدانشمندان و پوبليسيست

پوشى مينمايند، ميكوشند را پردههاى عميق آنميكنند، به اين طريق كه سيادت مطلق امپرياليسم و ريشه

تلاش ميكنند با طرحهاى بكلى بى اهميت اهميت قرار دهند وجزئيات و فرعيات را در درجه اول 

تراستها يا بانكها و غيره توجه را از آنچه كه داراى اهميت  از قبيل برقرارى نظارت پليسى بر"رفرم"

اى كه جسارت دارند انديشه مربوط به پردهامپرياليستهاى وقيح و بى.اساسى است منحرف سازند

.اى نابخردانه اعلام دارند كمتر بسخن بر ميخيزندپرياليسم را انديشهاساسى اماصطلاح خصوصيات

 سعى دارند "بايگانى اقتصادى جهانى" امپرياليستهاى آلمانى در نشريه موسوم به.اينك يك مثال

بخصوص در مستعمرات غير آلمانى تعقيب جريان جنبش آزاديبخش ملى را در مستعمرات و البته

) جنوب آفريقا(هندوستان ميشود و جنبشى را كه در ناتال  اعتراضاتى را كه درآنها تك جوشها و.نمايند

يكى از آنها در خصوص يك نشريه انگليسى حاوى .دارد ذكر ميكنندو در هند هلند و غيره وجود

 از طرف 1910 ژوئن سال 30 تا 28كنفرانسى از ملتها و نژادهاى تابع كه از گزارش مربوط به

بود، مللى از آسيا و آفريقا و اروپا كه تحت سيادت بيگانگان قرار دارند تشكيل شدهمختلف نمايندگان

بما ميگويند با ":مينمايداى نوشته و ضمن آن نطقهاى ايراد شده در اين كنفرانس را چنين ارزيابىمقاله

ت بشناسند؛ دادگاه ملل تابعه را به استقلال برسميامپرياليسم بايد مبارزه كرد؛ دولتهاى فرمانروا بايد حق

كنفرانس مزبور .قراردادهاى منعقده بين دول معظم و ملتهاى كوچك نظارت كندالمللى بايد بر اجراىبين

امپرياليسم در ما اثرى از درك اين حقيقت نميبينيم كه.خواهشهاى معصومانه گامى فراتر نمينهداز اين

مبارزه مستقيم با  (!!) و به اين جهتدارى ارتباط ناگسستنى دارد شكل كنونى خود با سرمايه

انگيز آن هاى بويژه نفرتروىبرخى از زيادهامپرياليسم امرى است بى نتيجه مگر اينكه به اقداماتى عليه

خواهشهاى "چون اصلاح رفرميستى اركان امپرياليسم چيزى نيست جز فريب و .1"اكتفا شود

 از اين گامى نمينهند، به اين"فراتر" بسوى جلو چون نمايندگان بورژوازى ملل ستمكش و"معصومانه

1:Welt wirtschaftliches Archiv, Bd. II.  )  19-ص) مترجم   .  2جهانى، جلد بايگانى اقتصاد. 
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يعنى در برابر بر ميداردبسوى عقب از اين"فراتر"جهت نماينده بورژوازى ملت ستمگر گامى 

اين هم نوعى از .مستور ميگرداند "علمى بودن"امپرياليسم جبهه به زمين ميسايد و آن را در لفافه ادعاى 

 ! است"منطق"

آيا بايد بجلو پذير است ونكه آيا تغييرات رفرميستى اركان امپرياليسم امكانمسائلى حاكى از اي

آنها را عميقتر ساخت يا اينكه رفت و تضادهايى را كه زاييده امپرياليسم است بيش از پيش حدت داد و

چون خصوصيات سياسى امپرياليسم عبارت .استبايد بعقب رفت، از مسائل اساسى انتقاد از امپرياليسم

ستمگرى ملى ناشى از ستمگرى اليگارشى مالى و نيز بر است از بسط ارتجاع در تمام جهات و تشديد

امپرياليسم در آغاز قرن بيستم تقريبا در تمام كشورهاى امپرياليستى با افتادن رقابت آزاد، لذا

رف علت قطع علاقه با ماركسيسم از ط.خرده بورژواهاى دمكرات مواجه ميشوداپوزيسيونى از

الملل كائوتسكيسم اين است كه كائوتسكى نه فقط نكوشيد و نتوانست جريان وسيع بينكائوتسكى و

است، را در صف مقابل اين اپوزيسيون خرده بورژوازى و رفرميستى كه پايه اقتصادى آن ارتجاعىخود

.قرار دهد بلكه برعكس در عمل با آن درآميخت

ضد "ايالات متحده موجب پيدايش اپوزيسيونى از نيا در عليه اسپا1898جنگ امپرياليستى سال 

"تبهكارانه"دمكراسى بورژوازى بودند كه اين جنگ را 1هاىموهيكياناينها آخرين. گرديد"امپرياليستها

نقض مشروطيت ميدانستند، عملى را كه نسبت به آگوينالدو پيشواى ميناميدند، تصرف اراضى ديگران را

وى وعده دادند كه كشورش آزاد خواهد بود، ولى بعدا سپاهيان آمريكايى را در هب(بوميان فيليپين شد 

سخنان  ميخواندند و"هافريب شووينيست") پياده كردند و فيليپين را به تصرف خود درآورندآنجا

ميكند، اين عمل هنگامى كه سفيد پوست بر خود حكومت"لينكلن را نقل قول مينمودند حاكى از اينكه 

نام رمان يكى از نويسندگان -اهآخرين موهيكان .بين رفتنند گروهى از قبايل سرخپوستان آمريكاى شمالى هستند كه در حال زوال و از-ها  موهيكان:1

 .ت.هـ.  مينامند"هاموهيكانآخرين"بطور كلى آخرين نمايندگان جريانهاى اجتماعى در حال زوال را . فنيمور كوپر استآمريكايى بنام
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 اين -حكومت ميكند  بر خويشتن است ولى هنگامى كه بر خود و در عين حال بر ديگرانحكومت

ولى مادام كه اين انتقاد كنندگان از اعتراف به 1"ديگر حكومت بر خويشتن نبوده بلكه استبداد است

و مادام كه از دارى واهمه داشتند تراستها و بنابراين با اركان سرمايهناگسستنى بودن ارتباط امپرياليسم با

بودند دارى بزرگ و در نتيجه تكامل آن بوجود ميĤيند هراسناكنيروهايى كه بتوسط سرمايهگرويدن به

. را داشت"خواهشهاى معصومانه" انتقاداتشان كماكان جنبه -

هوبسون در رد .پيروى مينمايدهوبسون نيز در انتقاد از امپرياليسم بطور عمده از همين نظرات

 بر -!) دارىدر دوران سرمايه( اهالى "خريدارتقاء قدرت" و اعلام ضرورت "امپرياليسمناگزيرى "

انتقاد از امپرياليسم و قدرت مطلق بانكها و اليگارشى مالى و كسانى كه در.كائوتسكى سبقت جسته است

ما در اينگه كه اشوه.لانسبورگ، ل.بورژوازى پيروى ميكنند عبارتند از آگاد، آغيره از نظريه خرده

فرانسوى، مؤلف يك كتاب ايم و نيز ويكتور برار، از نويسندگانرساله به كراّت از آنها نقل قول نموده

اى ادعاى آنها بدون آنكه ذرههمه.1900 منتشره در سال "انگلستان و امپرياليسم"سطحى بنام 

مپرياليسم قرار ميدهند، طرح در نقطه مقابل اماركسيست بودن داشته باشند، رقابت آزاد و دمكراسى را

خواهشهاى "جنگ منجر ميگردد تقبيح ميكنند و ضمنا همه احداث راه آهن بغداد را كه به تصادمات و

نيمارك متخصص آمار نشر اوراق . حتى آ-مينمايند و غيره و غيره اى درباره صلح مطرح"معصومانه

 "المللىبين"هاى صدها ميليارد فرانك پشتوانهنامبرده ضمن محاسبه .نيز جزو آنهاستالمللىبهادار بين

وجود چنين و با...آيا ميتوان تصور كرد صلح بر هم خواهد خورد؟": بانگ برآورد كه1912در سال 

2"احتمالات هنگفتى به ريسك بر پا كردن جنگ تن در خواهند داد؟

1:J. Patouillet; "L'impérialisme américain", Dijon. ) 272-، ص 1904، ديژون ) مترجم"امپرياليسم آمريكا"پاتوييه؛  .ژ. 

2:Bulletin de l'Institut International de Statistique, T. XIX, livr. II, p.225. )مترجم 225–، ص 2، كتاب 19المللى، جلد بولتن پژوهشگاه آمار بين (
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بسوده اين موضوعلوحى از طرف اقتصاددانان بورژوا موجب شگفتى نيست؛ بعلاويك چنين ساده

 از صلح "بطور جدى"امپرياليسم لوحى زده و در شرايطآنها نيز هست كه خود را تا اين درجه به ساده

به پيروى از همين نظريه بورژوا 1916-1915-1914ولى براى كائوتسكى كه در سالهاى.دم بزنند

امپرياليستها، باصطلاح ("همه توافق نظر دارند"صلح رفرميستى پرداخته ادعا ميكند در مورد

 ديگر چه چيزى از ماركسيسم باقى ميماند؟ بجاى تجزيه و -) پاسيفيستهاسوسياليستها و سوسيال

تمايل "ساختن تمام عمق تضادهاى امپرياليسم ما فقط يك چيز ميبينيم و آن تحليل و آشكار

.رفرميستى به سهل انگاشتن اين تضادها و نفى آنهاست "معصومانه

هاى صادرات و واردات سالهاى آماراو.مونه كوچكى از انتقاد كائوتسكى از امپرياليسماينك ن

مقايسه ميكند؛ معلوم ميشود رشد اين صادرات و  انگلستان را در مورد مصر با يكديگر1912 و 1872

كائوتسكى از اينجا چنين .انگلستان كمتر بوده استواردات از رشد صادرات و واردات عمومى

اين فرض در دست نداريم كه اگر مصر تحت اشغال نظامى قرار هيچ دليلى بر":گيرى ميكندنتيجه

تمايل سرمايه به "."كشور با وجود فشار عوامل اقتصادى كمتر رشد ميكردنميگرفت بازرگانى با اين

آميز ممكن است عملى گردد نه بوسيله بهتر از هر چيز بوسيله دمكراسى مسالمت "بسط و توسعه

1."قهرى امپرياليستىهاىشيوه

كننده سوسيال و استتار(اين استدلال كائوتسكى كه آقاى اسپكتاتور هوادار دوآتشه وى در روسيه 

انتقاد كائوتسكيستى را از آن را به صدها آهنگ زير و بم تكرار ميكند، اساس) ها در روسيهشووينيست

نخست قسمتى از .روى آن مكث نمودشترىامپرياليسم تشكيل ميدهد و از اينرو بايد به تفصيل بي

1:Kautsky; "Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund", Nürnberg. 1915. ) دولت ملى، دولت امپرياليستى و اتحاد"تسكى؛ كائو

.72 و 70-ص)  مترجم. ، نورنبرگ"دولتها



ايليچ لنينولاديمير 

132

 اعلام نموده 1915بارها و منجمله در آوريل سال هاى هيلفردينگ را نقل مينماييم كه كائوتسكىگفته

."هاى سوسياليست به اتفاق آراء قبول دارندتئوريسينتمام"هاى وى را گيرىكه نتيجه

تر سياست دارى مترقىسرمايهقابل سياستكار پرولتاريا اين نيست كه در م":هيلفردينگ مينويسد

آميز نسبت به دولت آزاد و مناسبات خصومتاى را قرار دهد كه مربوط به عصر بازرگانىماندهعقب

اقتصادى سرمايه مالى و امپرياليسم ميتواند بدهد آزادى پاسخى كه پرولتاريا در مقابل سياست.است

هدفى كه سياست پرولتاريايى در حال حاضر ميتواند تعقيب .سوسياليسم استبازرگانى نبوده، بلكه فقط

-آل ارتجاعى مبدل شده كه اكنون ديگر به يك ايده-نظير برقرارى مجدد رقابت آزاد آلىكند ايده

1."دارى استنبوده، بلكه فقط و فقط نابودى كامل رقابت از طريق برچيدن بساط سرمايه

ارتجاعى است و با  "آلايده"براى دوران سرمايه مالى، يك  كه "آلىايده"كائوتسكى با دفاع از 

-را با ماركسيسم قطع نمود؛  پيوند خود"فشار عوامل اقتصادى" و "آميزدمكراسى مسالمت"دفاع از 

دارى دارى انحصارى بسوى سرمايهميكشاند يعنى از سرمايهتاريخ را بعقباز نظر عينىآلزيرا اين ايده

.از اينرو چيزى نيست جز يك فريب رفرميستىه ميگردد وغير انحصارى متوج

تحت اشغال اگر اين كشور) يا با مستعمره ديگر و يا با كشور نيمه مستعمره(بازرگانى با مصر 

رشد "نميداشت با شدت بيشترى يعنى اگر امپرياليسم و سرمايه مالى وجودقرار نميگرفتنظامى

اگر رقابت آزاد بوسيله انحصارها بطور كلى و  آيا اين است كهو اما معناى اين عبارت چيست؟."ميكرد

سرمايه مالى و بوسيله تملك انحصارى برخى از ) انحصاريعنى همان( يا فشار "هاارتباط"بوسيله 

دارى سريعتر انجام ميپذيرفت؟نميگشت، آنگاه تكامل سرمايهكشورها بر مستعمرات محدود

.567، ص " سرمايه مالى:1
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فرض كنيم .بيمعنا استمعنا هم" اينى نميتواند داشته باشد واستدلالات كائوتسكى معناى ديگر

دارى و بازرگانى را با سرعت انحصارى، سرمايهيعنى رقابت آزاد در صورت نبودن هيچگونهآرىكه

دارى سريعتر انجام پذيرد، به همان نسبت تكامل بازرگانى و سرمايهولى هر قدر.ميدادبيشترى تكامل

اكنونهمانحصار است شديدتر ميشود و اما انحصارهابوجود آورندهه نيز كهسرمايتمركز توليد و

حتى اگر انحصارها اكنون سير تكامل ! اندآمدهرقابت آزاد هم بوجوددرون و همانا از-اند بوجود آمده

نميتواند دليلى به نفع آزادى رقابت باشد، كه پس از بوجودرا بطئى هم كرده باشند باز اين موضوع

.امكانپذير نيستآوردن انحصارها ديگر بقايش

بورژوايى چيزى هر قدر هم استدلالهاى كائوتسكى را زير و رو كنيد باز جز ارتجاع و رفرميسم

بازرگانى :اگر هم بخواهيم اين استدلالها را اصلاح نماييم و نظير اسپكتاتور بگوييم.از آن در نمييابيد

 باز -كشورها توسعه مييابد تر از بازرگانى آنان با سايركنون بطئىمستعمرات انگلستان با انگلستان ا

امپرياليسم ميكوبد، منتها همانانحصار وهمانزيرا انگلستان را نيز.كائوتسكى را نجات نخواهيم داد

هاى گمركى ميدانيم كه كارتلها موجب پيدايش تعرفه.)آمريكا، آلمان(كشور ديگر انحصار و امپرياليسم

اين موضوع(درست آن محصولاتى مورد حمايت قرار ميگيرند :اندنوع جديد و نوظهورى شدهىحمايت

ميدانيم يكى از و نيز.كه بدرد صادرات ميخورند)  متذكر شده است"كاپيتال"را انگلس در جلد سوم 

ا بقول  ي"قيمتهاى نازلتر از مايهصدور كالا با"خصوصيات كارتلها و سرمايه مالى استفاده از سيستم 

محصول خود را در داخل كشور به قيمت انحصارى  است؛ كارتل"بيرون ريختن كالا"انگليسها سيستم 

 بار تنزل ميدهد تا به اين طريق رقيب خود را زمين 3را گزاف بفروش ميرساند، ولى در خارجه قيمت

ازرگانى خود را با اگر ميبينيم آلمان ب.عليهذاحداكثر توسعه بخشد و قسبزند و توليد خود را به

آلمان  اين فقط ثابت ميكند كه امپرياليسم-انگلستان سريعتر از خود انگلستان توسعه ميدهد مستعمرات

 ولى اين موضوع -انگلستان است اى بالاتر از امپرياليسمتر و در مرحلهتر، زورمندتر، متشكلنفستازه

اند، زيرا اينجا سخن بر سر مبارزه بازرگانى آزاد نميرس بازرگانى آزاد را به ثبوت"تفوق"به هيچ وجه 
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وابستگى مستعمراتى نبوده، بلكه بر سر مبارزه يك امپرياليسم عليه عليه اصول حمايت گمركى و

تفوق.يك انحصار عليه انحصار ديگر و يك سرمايه مالى عليه سرمايه مالى ديگر استامپرياليسم ديگر،

هاى گمركى حمايتى تعرفهانگلستان از ديوار مرزهاى مستعمراتى يا ازامپرياليسم آلمان بر امپرياليسم 

 نمودن "دليل" اقامه "آميزدمكراسى مسالمت" بازرگانى آزاد وبه نفعاز اين موضوع:نيرومندتر است

صفات اساسى امپرياليسم و جا زدن رفرميسم خرده معنايش فرومايگى و فراموشى خصوصيات و

.م استبورژوازى بعوض ماركسيس

اى بشيوهلانسبورگ، اقتصاددان بورژوا، با آنكه همانند كائوتسكى.شايان توجه است كه حتى آ

تر بازرگانى را بطرزى علمىخرده بورژوايى از امپرياليسم انتقاد مينمايد، معهذا مدارك مربوط به آمار

شورهاى ديگر مقايسه مستعمرات را با كاو تنها يك كشور تصادفى و فقط.مورد بررسى قرار ميدهد

به كشورهايى كه از لحاظ مالى به آن وابسته هستند  (1ننموده، بلكه صادرات يك كشور امپرياليستى را 

 مورد مقايسه قرار -كشورهايى كه از لحاظ مالى به آن وابسته نيستند به) 2و از آن وام ميگيرند و 

)23ي رجوع شود به پيكره شماره  (:نتيجه ميگيردميدهد و چنين
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)به ميليون مارك(صادرات آلمان 

نسبت افزايش18891908كشورها

)درصد(

درصد+ 2/488/7047روماني

درصد+ 0/198/3273پرتقال

درصد+ 7/600/147143آرژانتين

درصد+ 7/485/8473برزيل

درصد+ 3/282/5285شيلي

به كشورهايى كه

به از لحاظ مالى

وابسته آلمان

:هستند

درصد+ 9/290/64114تركيه

درصد+  8/2345/45192جمع

درصد+ 8/6514/99753بريتانياي كبير

درصد+ 2/2109/437108فرانسه

درصد+ 2/1378/322135بلژيك

درصد+ 4/1771/401127سوئيس

درصد+ 2/215/64205استراليا

به كشور هايي كه 

از لحاظ مالي به 

آلمان واسته 

:نيستند

درصد+ 8/87/40363هند هلند

درصد+ 6/12064/226487جمع

)23(پيكره 

نكته پى  نكرده است و به اين جهت بطرز عجيبى به اينگيرىنتيجهها پيكره لانسبورگ از اين 

بر ضد او دليل فقطباشد، آناين اعداد و ارقام دليلى براى اثبات موضوعى هماگرنبرده است كه

كه از لحاظ مالى وابسته هستند ولو بمقدار كمى هم گواهى ميدهد، زيرا سير رشد صادرات به كشورهايى

ما (از صادرات به كشورهايى بوده است كه از لحاظ مالى وابسته نيستند باز به هر حال سريعترباشد

.)كرده است، به هيچ وجه كامل نيستتكيه كرديم زيرا آمارى كه لانسبورگ تهيه  "اگر"روى كلمه 
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:لانسبورگ ضمن بررسى ارتباط صادرات با وامها چنين مينويسد

اين بانكها .ميانجيگرى بانكهاى آلمان قرارداد وامى با رومانى منعقد شد با1891-1890در سال "

يد مصالح واين وام بطور عمده براى خر.هايى بحساب اين وام داده بودندپيشين هم قرضهدر سالهاى

1891سال صادرات آلمان به رومانى در.لوازم راه آهن كه از آلمان دريافت ميگرديد بمصرف ميرسيد

و سپس با فواصلى چند  ميليون تنزل يافت4/39در سال بعد اين رقم تا . ميليون مارك بود55بالغ بر 

لهاى اخير در نتيجه دو وام همين سافقط در. ميليون رسيد4/25 به 1900باز هم پايين آمد و در سال 

. ارتقاء يافت1891تازه مجددا به سطح سال 

رسيد؛  (1890( ميليون 1/21 به 1889-1888صادرات آلمان در پرتقال در نتيجه وامهاى سال 

به سطح سابق 1903 ميليون تنزل يافت و فقط در سال4/7 و 2/16سپس در دو سال بعد به ترتيب تا 

.خود رسيد

سالها در نتيجه وامهاى.ربوط به بازرگانى آلمان و آرژانتين از اين هم مشخصتر است مپيكره هاي

از دو سال اين پس. ميليون رسيد7/60 به 1889 صادرات آلمان به آرژانتين در سال 1890 و 1888

 بود 1901فقط در سال .رسيد ميليون يعنى كمتر از يك سوم مقدار سابق6/18صادرات رويهمرفته به 

نتيجه وامهاى جديد دولتى و شهرى و تأديه  رسيد و از آن تجاوز نمود و اين امر1889 سطح سال كه به

.معاملات اعتبارى ديگر بودهاى برق ووجه براى ساختمان كارخانه

ارتقاء يافت و يك سال بعد  (1892( ميليون 2/45 تا 1889صادرات به شيلى در نتيجه وام سال 

با ميانجيگرى بانكهاى آلمان در سال پس از وام جديدى كه قرارداد آن. ميليون تنزل نمود5/22تا 
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 باز تنزل 1908ترقى نمود و در سال ) 1907(ميليون 7/84 منعقد شده بود، ميزان صادرات به 1906

1." ميليون رسيد4/52كرد و به 

تا چه نكهلانسبورگ از اين واقعيات يك نتيجه اخلاقى خرده بورژوايى مضحكى ميگيرد و آن اي

"طبيعى"بجاى توسعه اندازه صادراتى كه به وام وابسته است نا استوار و نا موزون است، چقدر بد است

بخششهاى چندين ميليونى ها به خارج كشور صادر شود و چقدر صنايع ميهنى سرمايه"هماهنگ"و 

ولى واقعيات با . غيرهتمام ميشود و "گران"كروپ كه در مورد وامهاى خارجى انجام ميگيرد براى وى 

هاى شيادانه سرمايه مالى ارتباط با كلاهبردارىدرستافزايش صادرات:وضوح تمام گواهى ميدهند كه

هيچ وجه در بند اخلاقيات بورژوازى نبوده تمام همش مصروف آن است كه از هر دارد و اين سرمايه به

وام به مصرف وام وقتى كه اينهمانرى ازاولا سود حاصله از وام، ثانيا سود ديگ:پوست بكندگاو دو

.خريد مصنوعات كروپ يا مصالح راه آهن سنديكاى فولاد و غيره ميرسد

نميدانيم ولى باز تكرار ميكنيم كه ما به هيچ وجه آمارى را كه لانسبورگ تهيه كرده است كامل

تر است و اند علمىه كردهتهيذكر آن لازم بود، زيرا اين آمار از آمارى كه كائوتسكى و اسپكتاتور

براى اينكه بتوان در باره اهميت سرمايه مالى .لانسبورگ در مورد اين مسأله برداشت صحيحى مينمايد

توانست ارتباطى را كه صادرات مخصوصا و منحصرا با در امر صادرات و غيره قضاوت نمود، بايد

ولى . كارتلها و غيره دارد مشخص نمودهاىبازار فروش فرآوردهها و باهاى فينانسيستكلاهبردارى

 با كشورهاى غير مستعمره، مقايسه يك امپرياليسم با امپرياليسم -بطور كلى مقايسه ساده مستعمرات

درست با ساير كشورها به معناى آن است كه) مصر(مقايسه يك كشور نيمه مستعمره يا مستعمره ديگر،

.پوشى گردد نكته پردهقضيه سكوت اختيار شود و اينماهيتدر مورد

1:"Die Bank" و صفحات بعدى819، ص 2، شماره 1909، سال .
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ندارد و علت اينكه انتقاد تئوريك كائوتسكى از امپرياليسم هيچگونه وجه مشتركى با ماركسيسم

 همان اين -ميخورد هاها و سوسيال شووينيستفقط بدرد موعظه در باره صلح و وحدت با اپورتونيست

امپرياليسم سكوت اختيار نموده دهاىترين تضااىاست كه اين انتقاد درست در مورد عميقترين و ريشه

رقابت آزاد كه بموازات آن وجود دارد، تضاد بين تضاد بين انحصارها و:پوشى مينمايدو آنها را پرده

 در بازار آزاد، تضاد بين "شرافتمندانه"سرمايه مالى و بازرگانى )و سودهاى عظيم( عظيم "معاملات"

.عليهذاارتليزه نشده از طرف ديگر و قساز يك طرف و صنايع ككارتلها و تراستها

ارتجاعى  نيز كه ساخته كائوتسكى است داراى همين جنبه"امپرياليسم-اولترا"تئورى كذايى 

:مقايسه كنيد هوبسون1902 او را در اين باره با استدلال سال 1915استدلال سال .است

سياستى جديد يعنى سياست آيا سياست امپرياليستى كنونى ممكن نيست بوسيله...":كائوتسكى

المللى متحد سرمايه مالى كه در مقياس بينامپرياليستى كه استثمار مشترك جهان را از طريق يك-اولترا

 از صحنه بدر شود؟ فرا رسيدن يك چنين فاز -ملى مينمايد هاى مالىشده جايگزين مبارزه بين سرمايه

براى حل اين مسأله كه آيا اين فاز عملى است يا خير، .حال امكانپذير استدارى به هرنوينى در سرمايه

1."كافى در دست نيستهنوز مقدمات

سلسله هاى فدراتيو بزرگ كه هر كدام يكمسيحيت كه در عده قليلى از امپراتورى":هوبسون

گرديده، بنظر بسيارى  استوار-مستعمرات غير متمدن و كشورهاى وابسته را در اختيار خود دارند 

ميتواند بيش از هر چيز در مورد نيل ترين تكامل تمايلات كنونى و آنهم آنچنان تكاملى است كهىقانون

."امپرياليسم مبتنى باشد مايه اميدوارى باشد-انتربه صلحى دائمى كه بر پايه استوار

1 :"Neue Zeit" ،3 144، 1915آوريل.
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 سال 13هوبسون امپرياليسم يا مافوق امپرياليسم ناميده است كه-كائوتسكى آن چيزى را اولترا

كه كائوتسكى در رشته انديشه پيشرفتى.الامپرياليسم ناميده بودامپرياليسم يا بين-بل از وى انترق

بجاى يك پيشوند لاتينى پيشوند ديگرى  نموده بجز اختراع كلام حكيمانه نوينى كه در آن"علمى"

 انگليسى هاىماهيت امر بعنوان سالوسى كشيشميگذارد فقط شامل اين است كه آنچه را هوبسون در

پس از جنگ انگليس و بوئر امرى كاملا طبيعى بود كه .توصيف ميكند، او بعوض ماركسيسم جا ميزند

خرده بورژواها و آن كارگران انگليسى نمايد كه تسكينرا صرفشأن مساعى عمده خوداين زمره عالى

ترتأمين سودهاى هنگفتآنها در نبردهاى جنوب آفريقا به هلاكت رسيده بودند و براى عده كثيرى از

تسكينى بهتر از اين واقعا هم چنين.هاى انگليسى مبالغى به عنوان افزايش ماليات ميپرداختندفينانسيست

امپرياليسم كه قادر به ) -يا اولترا) -است كه گفته شود امپرياليسم چندان هم چيز بدى نيست و با انتر

زبان هر چه يشهاى انگليسى و يا كائوتسكى چربكشتأمين صلح دائمى است قرابت دارد؟ حسن نيت

ترين ارتجاعى: وى يك چيز و فقط يك چيز است"تئورى"واقعى باشد، باز مفهوم اجتماعى عينى يعنى

دارى و انحراف اميدوار ساختن آنها به امكان صلح دائمى در شرايط سرمايهها از طريقتسكين توده

د دوران كنونى و معطوف داشتن توجهشان به دورنماهاى كاذب تضادهاى حاد و مسائل حاتوجه آنان از

چيزى جز  كائوتسكى هيچ"ماركسيستى"در تئورى . آينده باصطلاح جديد-امپرياليسم-اولترا"نوع يك

.ها يافت نميشودفريب توده

يكديگر در حقيقت هم كافى است واقعيات مسلّمى كه مورد قبول همگان است بطور واضحى با

ميكوشد به كارگران دورنماهايى كه كائوتسكى:ود تا به اين موضوع يقين حاصل گردد كهمقايسه ش

هندوستان و هندوچين و چين را در .تلقين كند چقدر كاذبانه است) و به كارگران تمام كشورها(آلمان 

يون بالغ  ميل700 تا 600مستعمره كه جمعيت آنها به ميدانيم كه اين سه كشور مستعمره و نيمه.نظر گيريم

مالى چند دولت امپرياليستى يعنى انگلستان، فرانسه، ژاپن، ايالات ميگردد در معرض استثمار سرمايه

فرض كنيم اين كشورهاى امپرياليستى براى دفاع يا توسعه متصرفات و منافع و.دارندمتحده و غيره قرار
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-اتحادها اين.حاد ببندند خود در كشورهاى نامبرده آسيا، بر ضد يكديگر عقد ات"منطقه نفوذ"

دول امپرياليستى تمامكنيم كهفرض. خواهند بود"امپرياليستى-اولترا" يا "امپرياليستى-انتر"اتحادهاى 

 اين عبارت خواهد -نامبرده با يكديگر عقد اتحاد ببندند  كشورهاى آسيايى"آميزمسالمت"براى تقسيم 

هاى واقعى يك چنين اتحادى در نمونه." متحد شده استالمللىمقياس بينسرمايه مالى كه در"بود از 

آيا در شرايط:حال اين سؤال پيش ميĤيد.بيستم مثلا در مناسبات دول با چين وجود داردتاريخ قرن

است كه يك  "قابل تصور"اين فرض ) كائوتسكى عينا همين شرايط را در نظر دارد(دارى وجود سرمايه

تصادمها و مبارزه را تمام ها وند؟ و يك چنين اتحادهايى اصطكاكمدت نباشچنين اتحادهايى كوتاه

اشَكال گوناگون ممكنه آن منتفى سازند؟

پاسخ ست اين سؤال بطور واضح مطرح گردد تا بلافاصله معلوم شود كه به آن تنها يككافي

فوذ و منافع و مناطق ندارى براى تقسيمزيرا در شرايط سرمايه.ميتوان داد و آن هم پاسخ منفى است

كنندگان در اين تقسيم يعنى نيروى اقتصادى شركتنيروىمستعمرات و غيره مبناى ديگرى جز حساب

و اما نيروى شركت كنندگان در اين تقسيم بطور مختلفى تغيير .نيستو مالى و نظامى و غيره قابل تصور

صنايع و هاى تراستها، رشتهبنگاههاى مختلف،موزوندارى تكاملزيرا در شرايط سرمايهمينمايد،

مقايسه با نيروى دارى آلمان درنيم قرن پيش نيروهاى سرمايه.كشورهاى گوناگون امكانپذير نيست

با اين .در مقايسه با روسيه داشتانگلستان آنموقع بسيار ناچيز و بيمقدار بود؛ همين وضع را هم ژاپن

ده سال ديگر تناسب قواى دول امپرياليستى است كه با گذشت چند"قابل تصور"وصف آيا اين فرض 

.تصور استتغيير بماند؟ مطلقا غير قابلبدون

ولى نه (دارى  در شرايط سرمايه"امپرياليستى-اولترا"  يا"امپرياليستى-انتر"جهت اتحادهاى بدين

ينكه اعم از ا)  آلمانى"ماركسيست"كشيشهاى انگليسى يا كائوتسكى در تخيلات مبتذل خرده بورژوايى

باشند، خواه به شكل يك ائتلاف امپرياليستى بر ضد ائتلاف امپرياليستى ديگر و به هر شكلى منعقد شده
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 بين "هاىتنفس" چيزى جزناگزير-دول امپرياليستى با يكديگرتمامشكل اتحاد همگانىخواه به

يز زاييده جنگ خود نو.اتحادهاى زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم ميĤورند.جنگ نخواهند بود

ارتباطها و مناسبات متقابل امپرياليستى واحدهستند، و چون يكى معلول ديگرى است لذا بر زمينه

آميز و غير تغييراتى در شكلهاى مبارزه مسالمتاقتصاد جهانى و سياست جهانى موجب پيدايش

ران و آشتى دادن آنان با اعَقَل عقلاء براى آسودگى خاطر كارگو اما كائوتسكى.آميز ميگردندمسالمت

اى از زنجير واحد را از حلقه ديگر آناند حلقهكه به جانب بورژوازى گرويدههايىسوسيال شووينيست

-اولترا-اولتراامپرياليستى و حتى-و اتحاد اولترا(آميز امروزى به اين معنى كه اتحاد صلحميكندجدا

) را بياد بياوريد1قيام بوكسورهاسركوبى(ين است  چ"آرامش"دول را كه هدف آن تمام)امپرياليستى

مجددا موجبات يك اتحاد فرداآميز فردا جدا ميكند، تصادمى كه پساز تصادم غير مسالمت

كائوتسكى بجاى نشان .فراهم ميسازدغيرهغيره و همگانى را براى تقسيم مثلا تركيه و"آميزمسالمت"

هاى جنگهاى امپرياليستى تجريد بى روحى را به اليستى با دورهامپريهاى صلحدادن ارتباط زنده دوره

.ميدارد تا به اين وسيله آنها را با پيشوايان بيروح خود آشتى دهدكارگران تقديم

المللى تاريخ ديپلماسى در تكامل بين"عنوان هيل آمريكايى، در پيشگفتار كتاب خود تحت

جنبش مشروطيت؛ ) 2عصر انقلاب؛ ) 1:اى زير تقسيم ميكندهدوره، تاريخ نوين ديپلماسى را به"اروپا

 بريتانياى كبير را از "سياست جهانى"نويسنده ديگرى تاريخ .كنونى2"بازرگانىامپرياليسم"عصر ) 3

مبارزه عليه پيشرفت روسيه در آسياى (نخستين دوره آسيا ) 1:دوره تقسيم ميكند به چهار1879سال 

 موسوم گشت زيرا به توسط يكى از "بوكسور"قيام بنام اين.  بر ضد تسلط امپرياليستهاى بيگانه1900 قيام مردم چين در سال -قيام بوكسورها )188- :  1

آلمانى والدرزيه بيرحمانه سركوب  دول امپرياليستى تحت فرماندهى ژنرالقيام از طرف سپاه كيفر.  بر پا شده بود"بزرگمشت"انجمنهاى مخفى چين بنام 

"اختتامىهاىصورتجلسه" چين مجبور شد 1901در سال . سركوب اين قيام نقش بزرگى بازى كردندامپرياليستهاى آلمان، ژاپن، انگليس و آمريكا در. شد

چين به اين طريق بطور قطعى به نيمه مستعمره امپرياليسم بيگانه  .يگرديد امضاء كندمخصوصى را كه به موجب آن پرداخت غرامات عظيمى را متعهد م

).669-ص. (مبدل شد

2 :David Jayne Hill; "A History of the Diplomacy in the international development of Europe", vol I, p. X. ) تاريخ "ديويد جين هيل؛

). مترجم .10، ص 1، جلد " اروپاالمللىدر تكامل بينديپلماسى
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تقسيم  مبارزه با فرانسه بر سر-) 1902-1885در حدود سالهاى (ه آفريقا دور) 2؛ )در سمت هندميانه

دومين دوره ) 3؛ )بود كه در آن، جنگ با فرانسه به مويى بسته1898 در سال "فاشودا"حادثه (آفريقا 

 بانكى "رجل"ريسر .1عمده عليه آلمان بطور-"اروپا"دوره ) 4و ) قرارداد با ژاپن بر ضد روسيه(آسيا 

فرانسه كه در ايتاليا جريان داشت  ضمن اشاره به اين نكته كه چگونه سرمايه مالى1905ى در سال حت

چگونه مبارزه بين آلمان و انگلستان بر سر موجبات اتحاد سياسى اين دو كشور را فراهم ميساخت و

زد و ":نويسد مي-بر سر وامهاى چين و غيره بسط مييافت هاى اروپايىايران و مبارزه تمام سرمايه

هاى اين است واقعيت زنده اتحاديه."جلودار بر زمينه مالى روى ميدهدهاىخوردهاى سياسى دسته

. و ارتباط ناگسستنى آنها با تصادمات ساده امپرياليستى"امپرياليستى-اولترا" آميزمسالمت

و زينت ناگزير به آرايش پوشى ژرفترين تضادهاى امپرياليسم از طرف كائوتسكى كهپرده

خصوصيات سياسى امپرياليسم مينمايد اثر امپرياليسم مبدل ميگردد در انتقادى هم كه اين نويسنده از

از عصر سرمايه مالى و انحصارهايى كه در همه جا با امپرياليسم عبارت است.خود را باقى ميگذارد

جه اين تمايلات در اينجا نتي.آزادى نبوده، بلكه احراز سيادت ميباشدكوششهايى توأم است كه هدف آن

بسط ارتجاع در همه جهات عليرغم وجود هر گونه نظام سياسى و نيز منتهاى حدت هم عبارت است از

ستمگرى ملى و كوشش براى الحاق اراضى ديگران يعنى كوشش براى نقض استقلال ملى .تضادها

نيز ) سرنوشت خويشزيرا الحاق اراضى ديگران چيزى نيست جز نقض حق ملل در تعيين (ديگران

هيلفردينگ بطرز صحيحى ارتباط بين امپرياليسم و تشديد ستمگرى ملى را.خاصى مييابدشدت

وارد شده و اما در مورد كشورهاى تازه كشف شده بايد گفت كه سرمايه":خاطرنشان ساخته مينويسد

كه افكار ملى آنان بر هايى ميگردددر آنجا بر شدت تضادها ميافزايد و موجب مقاومت روز افزون توده

است به اقدامات خطرناكى عليه ضد واردين بيگانه برانگيخته شده است؛ اين مقاومت بسهولت ممكن

1:Schilder 178، اثر نامبرده، ص. 
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منقلب گرديده، انزواى ارضى هزاران ساله مناسبات اجتماعى كهن از ريشه.سرمايه خارجى مبدل شود

خود .دارى كشانده ميشوندداب سرمايهو اين ملتها به گر از بين ميرود"ملتهاى برون از جريان تاريخ"

هاى رهايى را در اختيار مسخّر شدگان ميگذارد، آنها هدفى را و شيوهدارى رفته رفته وسايلسرمايه

زمانى در نظر ملل اروپايى عاليترين هدفها بود و آن عبارت است از تشكيل دولت مطرح مينمايند كه

را در پر طلبانه سرمايه اروپايىاين جنبش استقلال.نگىواحد بمثابه حربه آزادى اقتصادى و فرهملى

مينمايد و سرمايه اروپايى ترين مناطق استثمار كه درخشانترين دورنماها را نويد ميدهد، تهديدارزش

1."دائمى نيروهاى نظامى خويشديگر نميتواند سيادت خود را حفظ كند مگر از طريق افزايش

تازه كشف شده  بايد اضافه كرد كه امپرياليسم نه تنها در كشورهاىبه اين موضوع اين نكته را هم

ستمگرى ملى و بالنتيجه به بلكه در كشورهاى قديمى هم كار را به الحاق اراضى ديگران و تشديد

امپرياليسم مبنى بر تشديد ارتجاع سياسى، كائوتسكى ضمن اعتراض به اقدام.تشديد مقاومت ميكشاند

ها در دوران امپرياليسم را كه جنبه بس مبرمى بخود اپوتونيست امكان وحدت بامسأله مربوط به عدم

ها نهايت طلبى طورى است كه براى اپورتونيستاعتراض او به الحاق.ميگذاردگرفته است مسكوت

مخاطب او مستقيما مستعمعين آلمانى را.زيان بوده و سهلتر از هر چيز برايشان قابل قبول استدرجه بى

است، مثلا اين  ميدهد ولى با اين وصف درست همان چيزى را كه از همه مهمتر و از مسائل روزقرار

براى ارزيابى .پوشى ميكندپردهلورن سرزمينى است كه آلمان بخود ملحق ساخته،-موضوع را كه آلزاس

يك ژاپنى الحاق فيليپين از طرف فرض كنيم. كائوتسكى مثالى ميĤوريم"انحراف فكرى"اين 

پيش ميĤيد كه آيا خيليها ممكن است به اين حال اين سؤال.ها را مورد تقبيح قرار ميدهدمريكايىآ

طلبى است نه اينكه تمايل خصومت نسبت به هر نوع الحاقموضوع باور نمايند كه علت اين تقبيح،

 آن ژاپنى را "مبارزه"و آيا نبايد تصديق كرد كه فقط هنگامى ميتوان  !شخصى خود او به الحاق فيليپين

 .487، "سرمايه مالى":1
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صادقانه و از نظر سياسى شرافتمندانه دانست كه همان كس عليه الحاق كره به ژاپن همطلبىعليه الحاق

قيام كند و آزادى جدايى كره از ژاپن را هم طلب نمايد؟

سياسى او از هم تجزيه و تحليل تئوريك كائوتسكى درباره امپرياليسم و هم انتقاد اقتصادى و

منافات دارد، زيرا در آنها كوشش آغشته به روحى است كه بكلى با ماركسيسمسراپا هر دوامپرياليسم

گردد و به هر قيمتى شده از وحدت با اپورتونيسم پوشى و ماستمالىترين تضادها پردهاىميشود ريشه

.وحدتى كه شيرازه آن در حال از هم پاشيدن است دفاع شوددر جنبش كارگرى اروپا يعنى همان

 تاريخى امپرياليسم مقام-10

تنها همين .دارى انحصارى استخود، سرمايهديديم كه امپرياليسم از لحاظ ماهيت اقتصادى

ميكند، زيرا انحصار كه بر زمينه رقابت آزاد بوجود آمده و موضوع جايگاه تاريخى امپرياليسم را معين

اجتماعى -دارى به نظام اقتصادىم سرمايهاست يك دوران انتقالى از نظاهمانا زاييده رقابت آزاد

براى دارى انحصارى را كهبايد بويژه چهار نوع عمده انحصار يا چهار پديده عمده سرمايه.عاليترى است

.دارى جنبه شاخص دارد در اينجا ذكر نموددوران مورد بحث سرمايه

اتحادهاى  عبارت است از، انحصار زاييده تمركز توليد در مدارج بسيار عالى تكامل آن واولاً

اتحادها در زندگى اقتصادى ما ديديم كه اين.داران يعنى كارتلها، سنديكاها و تراستهاانحصارى سرمايه

اين اتحادها در كشورهاى پيشرو تفوق مقارن شروع قرن بيستم.كنونى چه نقش عظيمى بازى ميكنند

 كارتلها قبل از همه كشورهايى برداشتند كه راه ايجادو گرچه نخستين گامها را در.كامل حاصل نمودند

ولى در انگلستان نيز با ) آلمان، آمريكا(صنايع خود حمايت ميكردند هاى گزاف گمركى ازبوسيله تعرفه

آزاد آن فقط اندكى ديرتر، همان واقعيت اساسى يعنى پيدايش انحصارها در نتيجه تمركزوجود بازرگانى

. مشاهده گرديد-توليد 
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گرديد ، انحصارها موجب تصرف بيش از پيش مهمترين منابع مواد خام و بخصوص منابعىثانياً

نظير زغال سنگ و دارى يعنى صنايعى كه بيش از همه كارتليزه بودندكه صنايع عمده جامعه سرمايه

يه بطور دهشتناكى بر اقتدار سرماتملك انحصارى بزرگترين منابع مواد خام.فلزسازى به آن نياز داشتند

.كارتليزه را شديدتر ساختبزرگ افزود و تضاد بين صنايع كارتليزه و غير

سرمايه مالى بانكها از مؤسسات ميانجى ساده به انحصار كنندگان.ثالثا، انحصار زاييده بانكهاست

دارى كشورهاى سرمايهچهار پنج بانك از بزرگترين بانكهاى هر يك از پيشروترين.مبدل شدند

سرمايه را كه شامل قسمت اعظمى  از سرمايه صنعتى و مالى تشكيل داد، و ميلياردها"اتحادى شخصى"

بارزترين .انداست، در دست خود متمركز ساختهها و درآمدهاى پولى يك كشور تام و تماماز سرمايه

كه بدون استثناء تمام مؤسسات اقتصادى و سياسى جامعه  اليگارشى مالى است-نمودار اين انحصار 

.انبوهى از ارتباطات بخود وابسته نموده استرژوازى معاصر را به كمك شبكهبو

خام، صدور سرمايه مالى مبارزه براى منابع مواد.، انحصار زاييده سياست استعمارى استرابعاً

انحصارى و غيره و بالأخره  يعنى مناطق معاملات سودمند، امتيازات، سودهاى"مناطق نفوذ"سرمايه، 

"سابق"هاى متعدد سياست استعمارى انگيزه به-ى سرزمينهاى اقتصادى بطور كلى را مبارزه برا

، يك دهم آفريقا را بعنوان مستعمره خود تحت اشغال 1876هنگامى كه دول اروپايى مثلا در سال.افزود

"اشغال آزادانه"ميتوانست از طريقى غير از انحصار و به شكل باصطلاح  سياست استعمارى-داشتند 

و) 1900مقارن سال (ولى هنگامى كه نُه دهم آفريقا تحت اشغال درآمد .تكامل يابداراضى بسط و

دوران مبارزه هنگامى كه تقسيم جهان به پايان رسيد ناگزير عصر تملك انحصارى مستعمرات و بنابراين

.العاده شديد براى تقسيم و تجديد تقسيم جهان فرا رسيدفوق

مطلبى دارى افزوده است، تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهاى سرمايهاينكه سرمايه انحصارى

اين .كارتلها اشاره شودالعاده قيمتها و فشاردر اين مورد كافى است به گرانى فوق.است بر همه معلوم
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تاريخى است كه از هنگام پيروزى قطعى ترين نيروى محرك آن دوران انتقالىحدت تضادها پر قدرت

.نى مالى آغاز شده استسرمايه جها

تعداد انحصار، اليگارشى، كوشش براى احراز سيادت بجاى كوشش براى نيل به آزادى، استثمار

 همه اينها -ملتها ترين يا نيرومندترينروزافزونى از دول كوچك و ضعيف از طرف عده قليلى از غنى

دارى طفيلى ليسم را بمثابه سرمايهامپرياموجب پيدايش آن علائم مشخصه امپرياليسم است كه واميدارد

 يا كشور رباخوارى كه بورژوازى آن بطور "بگيرتنزيلكشور"ايجاد .و پوسيده توصيف نماييم

 گذران ميكند، بيش از پيش و هر روز بطور بارزترى بمثابه "بازىسفته" روزافزونى با صدور سرمايه و

باه بود اگر تصور ميشد اين تمايل بسوى گنديدگى،اشت.ديگر امپرياليسم متظاهر ميگردديكى از تمايلات

بورژوازى و هاى گوناگون صنايع، قشرهاى گوناگوندارى را منتفى ميكند، خير، رشتهرشد سريع سرمايه

بسوى گنديدگى و گاه تمايل كشورهاى گوناگون در دوران امپرياليسم با نيرويى كم يا بيش گاه تمايل

با سرعتى بمراتب بيش از پيش رشد دارىرويهمرفته سرمايه.ازندبسوى رشد سريع را متظاهر ميس

ميشود، بلكه بطور اخص نيز اين ناموزونى بصورت مييابد، ولى اين رشد نه تنها بطور اعم ناموزنتر

.)انگلستان(سرمايه از همه نيرومندترند نمودار ميگردد گنديدگى كشورهايى كه از لحاظ ميزان

آلمان قى درباره بانكهاى آلمان در خصوص سرعت تكامل اقتصادىريسر، مؤلف يك اثر تحقي

نبوده است به كه چندان هم كنُد) 1870-1848(نسبت سرعت ترقيات عصر پيشين ":چنين مينويسد

تقريبا مساوى  (1905-1870) سرعت تكامل تمام اقتصاد آلمان و منجمله بانكهاى آن در عصر حاضر

السير است كنونى كه بقدرى سريعستى قديم به سرعت اتومبيلاست با نسبت سرعت حركت كالسكه پ

و اما اين سرمايه مالى كه ."كه در آن سوارندهم براى پياده بى مبالات خطرناك است و هم براى كسانى

"آرامش خاطر"بعلت همين رشد خود، بى ميل نيست با اى رشد يافته است،العادهبا سرعت خارق

و حال آنكه همين مستعمرات موضوعى براى برون كشيدن از ات بپردازدبيشترى به تصاحب مستعمر



به مثابه بالاترين مرحله ي سرمايه داريامپرياليسم 

147

ولى سرعت تكامل .آميز انجام نميپذيردعمل هم تنها از طرق مسالمتچنگال دول ثروتمندترند و اين

علائم همين امر،نتيجهمتحده طى چند دهساله اخير از آلمان هم بيشتر بوده و دراقتصادى ايالات

ديگر مقايسه مثلا از طرف.دارى نوين آمريكا با وضوح خاصى نمايان گرديده استهگرى سرمايطفيلى

نشان ميدهد كه در دوران طلب ژاپن يا آلمانبورژوازى جمهوريخواه آمريكا با بورژوازى سلطنت

ميپذيرد و علت اين امر آن نيست كه امپرياليسم حتى بزرگترين تفاوت سياسى نيز بى اندازه كاهش

كه در تمام اين موارد سخن بر سر بورژوازى بور بطور كلى بى اهميت است، بلكه آن استتفاوت مز

.گرى استداراى علائم معينى از طفيلى

نتيجه بدست هاى كثير صنايع در يكى از كشورهاى كثير و غيره درداران يكى از رشتهسرمايه

معينى از كارگران و حتى د قشرهاىآوردن سودهاى انحصارى هنگفت، از لحاظ اقتصادى امكان مييابن

هوادارى از بورژوازى رشته معين عليه ملل اى از آنان را تطميع نموده بهبطور موقت اقليت قابل ملاحظه

دول امپرياليستى در مورد تقسيم جهان نيز موجب تشديد آميز شديدديگر جلب كنند و تصادم خصومت

اى بوجود ميĤيد كه قبل از همه و يسم و اپورتونيسم رابطهبين امپريالبه اين طريق.اين كوشش ميشود

خيلى همه در انگلستان آشكار گرديد، زيرا برخى از علائم امپرياليستى تكامل در اين كشورتر ازنمايان

واقعيت رابطه مارتف، دوست دارند.بعضى از نويسندگان، مثلا ل.زودتر از ساير كشورها پديد آمد

-خاصى جلب نظر مينمايد ونيسم موجوده در جنبش كارگرى را كه اكنون با شدتامپرياليسم با اپورت

نفى ) كائوتسكى و هوئيسمانسطبق روح استدلالات ("اىبينانهفرمايشى خوش"بكمك استدلالات 

به تشديد اپوتونيسم منجر ميكرد يا اگر دارى پيشرو كار رااگر بخصوص سرمايه:آنها ميگويند.كنند

ميدارند به اپورتونيسم متمايل ميشدند و غيره، نى كه بهترين دستمزدها را دريافتبخصوص كارگرا

 نبايد دچار "خوشبينى"در مورد مفهوم اين .ميشد و از اين قبيلدارى زارآنوقت كار مخالفين سرمايه

پوشى اى است براى پرده خوشبينى درباره اپورتونيسم و وسيله-خوشبينى اين:خودفريبى شد

انگيزىالعاده و تكامل اپورتونيسم كه جنبه بخصوص نفرتولى در حقيقت امر سرعت فوق.نيسماپورتو
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سالمى است دارد به هيچ وجه ضامن پيروزى استوار آن نبوده و نظير سرعت رشد دمل خطرناك در بدن

اكترين خطرن.خواهد بخشيدكه فقط موجب تسريع سر باز كردن دمل گرديده و بدن را از شر آن رهايى

پى ببرند كه اگر مبارزه عليه امپرياليسم بطور افراد در اين مورد كسانى هستند كه نميخواهند به اين نكته

.پردازى پوچ و دروغ چيزى نخواهد بودتوأم نباشد جز عبارتلاينفكى با مبارزه عليه اپورتونيسم

ميĤيد كه د اين نتيجه بدستاز تمام مطالبى كه فوقا درباره ماهيت اقتصادى امپرياليسم گفته ش

دارى در حال احتضار سرمايهدارى انتقالى يا به عبارت صحيحترامپرياليسم را بايد بمثابه سرمايه

دارى اقتصاددانان بورژوا در توصيف سرمايهنكته بسيار آموزنده در اين مورد اين است كه.توصيف نمود

 و غيره را استعمال مينمايد؛ " انزوا و پراكندگىفقدان"  و"بهم پيوستگى"نوين كلمات متداولى نظير 

از لحاظ وظايف و سير تكامل خود جنبه اقتصادى صرفا خصوصى نداشته بنگاههايى هستند كه"بانكها 

وسعت يافته بيش از پيش از حيطه تنظيم امور اقتصادى صرفا خصوصى فراتر و دامنه عمل آنها

 "پيشگويى"اى بسيار جدى اظهار ميدارد  با قيافهريسر كه كلمات اخير از اوستهمان."ميروند

 !"جامه عمل بخود نپوشيد""اجتماعى شدن"ماركسيستها در خصوص 

اى پروسهچيست؟ اين كلمه فقط مبين مشهودترين علامت آن مبين"بهم پيوستگى"پس از كلمه 

جنگل را نديده و از ن،اين كلمه نشان ميدهد كه ناظر جريا.است كه در برابر چشم ما انجام مييابد

را منعكس ميكند كه جنبه ظاهرى، اين كلمه بطور كوركورانه آن چيزى.اى دم ميزنددرختهاى جداگانه

ناظر شخصى است كه در بين مشتى مدارك خام اين كلمه نشان ميدهد.تصادفى و پر هرج و مرج دارد

سهامدارى و مناسبات مالكين .يĤوردمعناى آنها سر در نمسر در گم شده و به هيچ وجه از مفهوم و

ولى آنچه كه در زير اين بهم پيوستگى قرار دارد، آنچه كه پايه ."اندپيوستهبطور تصادفى بهم"خصوصى 

هيولا مبدل هنگامى كه بنگاه بزرگ به بنگاهى.تشكيل ميدهد، مناسبات اجتماعى متغير توليد استآن را

ميگيرد موجبات يقى كه از روى انبوهى مدارك انجامميشود و از روى نقشه و بموجب محاسبه دق
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احتياجات دهها ميليون سكنه تحصيل مواد خام اوليه را به ميزانى برابر با دو سوم يا سه چهارم تمام

مناسبترين مراكز توليد، كه گاهى صدها و فراهم ميسازد؛ هنگامى كه امر حمل و نقل اين مواد خام به

انجام ميگيرد؛ هنگامى كه اداره تمام مراحل پياپى تبديل صله دارند، منظماهزاران ورست از يكديگر فا

توليد يك رشته از انواع گوناگون محصولات حاضر از يك مركز واحد مواد خام و تهيه محصول و حتى

كننده طبقه نقشه كه توزيع اين محصولات بين دهها و صدها ميليون مصرفانجام ميگيرد؛ هنگامى

 آمريكايى بفروش"تراست نفت"نفت چه در آمريكا و چه در آلمان به توسط (ميپذيرد واحدى انجام

ساده نبوده  "بهم پيوستگى"آنگاه واضح ميشود كه آنچه ما با آن روبرو هستيم به هيچ وجه يك ) ميرسد

اى خصوصى پوستهبلكه اجتماعى شدن توليد است و مناسبات اقتصادى خصوصى و مناسبات مالكيت

تأخير انداخته شود، ناگزير خواهد  ديگر با هسته خود مطابقت نداشته و اگر دفع آن مصنوعا بهاست كه

صورتى كه معالجه دمل اپورتونيستى بطول در بدترين حالات و در(اين پوسته ممكن است .گنديد

حتم دفع باقى خواهد ماند، ولى با تمام اين احوال بطور مدت نسبتا مديدى در حال گنديدگى) انجامد

.خواهند گرديد

:شولتسه گورنيتس، ستايشگر پرشور امپرياليسم آلمان اعلام ميدارد

افراد باشد، در عوض فعاليت اگر هم رهبرى بانكهاى آلمان، سرانجام، در دست عده قليلى از"

ين اينجا صلاح در ا ("اكثريت وزراء دولت استآنان از نقطه نظر خير و صلاح مردم مهمتر از فعاليت

بگيران فراموش داران و تنزيلبانكى و وزراء و كارخانه رهبران"بهم پيوستگى"بوده است كه موضوع 

مسأله مربوط به بسط و تكامل آن تمايلاتى كه ما ديديم تعمق شود اين نتيجه اگر در كنُه"...) ...شود

اند، وابستهرتل با يكديگرسرمايه پولى ملت در بانكها جمع شده است، بانكها از طريق كا":ميĤيدبدست

بهادار درآمده سرمايه ملت كه براى بكار افتادن در جستجوى محلى است، به شكل اوراق

و مرج كنونى توليد كه هرج":سيمون جامه عمل بخود ميپوشداينجاست كه سخنان داهيانه سن.است
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كلى بسط و گسترش الشمتحدمطابق است با اين واقعيت كه مناسبات اقتصادى بدون عمل تنظيمى

اداره توليد ديگر در دست كارفرمايان .نمايدمييابد، بايد جاى خود را به سازمان متشكل توليد واگذار

اين عمل را .نداشته و از نيازمنديهاى اقتصادى مردم بيخبرندمنفردى نخواهد بود كه با يكديگر ارتباطى

اى كه امكان دارد بر حيطه وسيع اقتصاد ارهكميته مركزى اد.انجام خواهد دادمؤسسه اجتماعى معينى

مفيد از ديدگاه مرتفعترى نظاره نمايد، آن را طورى منظم خواهد كرد كه براى تمام جامعهاجتماعى

باشند و بخصوص هم اين كميته وسايل توليد را به كسانى خواهد سپرد كه براى اين كار مناسب.باشد

مؤسساتى .دائمى برقرار باشدين توليد و مصرف هماهنگىخود را مصروف بر اين خواهد داشت كه ب

اقتصادى را در دايره وظايف خود وارد وجود دارند كه قسمت معينى از كار متشكل ساختن امور

سيمون جامه عمل بخود پوشد ولى ما مانده است اين سخنان سنهنوز خيلى."اينها بانكها هستند:اندكرده

اين سخنان گام برميداريم؛ اين ماركسيسمى است غير از آنچه كه ماركس ساختن اكنون در راه عملىهم

1."تصور ميكرد ولى فقط از لحاظ شكل غير از آن استپيش خود

علمى  شده و در آن از تجزيه و تحليل"رد"جاى حرف باقى نيست؛ سخنان ماركس خيلى خوب 

حدسيات گرچه اين. شده استسيمون برداشتهدقيق ماركس، گامى به عقب يعنى بسوى حدسيات سن

 .الوصف چيزى نيست جز همان حدسياتداهيانه است ولى مع

1:Grundris der Sozialökonomik ، ) مترجم246، "ارگان اقتصاد اجتماعى"نشريه .(


